شمارد ۳۳۸۴ 
چهارشنبه ۴ شهربور ۱۳۸۸ 


تملم فوانیی را به هم ریخت ۳ 
یک حرف زنهگیام را بوه کرد . 


کر جس که . ۰ , 
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باد و باد واره 


وفات حضرت خد بجه (س) 

پدر او: خویلد بسن عبدالغری بن قصی بن 
کلاب است. 

مادر او: فاطمه دختر زائده بن آصم است. 

تولد: ۷۸ سال پیش از همجرت 

فرزندان: قاسے عبدا...ء زینب ام کلثوم» 
فاطمه و رقیه می باشند. 

لقب: طاهره. سیده نسوان 

وفات: در ماه رمضان سال دهم بعثت و پس از سه روز بعد از وفات ابوطالب است. 

پیغمبر(ص) حضرت خد یجه(س) رادر حجون‌دفن کردو خوداورادرقبر گذاشت.اوبه‌هنگام‌وفات 1۵ 
سا ادا 

حضرت خدیجه(س) که از زنان نامدارو رو تمند قریش بود پانزدہ سال قبل از بعثت با پیامبر اسلام(ص) 
ازدواج کرد. این بانوی بزرگوار اولین فردی بود که به رسالت پیامبر ایمان آورد و با تمام توان و ثروت خود به یاری 
بر نے 
این بانوی بزرگ را مصیبتی عظیم خواند و سال رحلت حضرت خدیجه و حامی بزرگ دیگر خود یعنی حضرت 
ابوطالب راعام الحسزن نامید. این بانوی بزرگوارو الگوی ممتاز زن مسلمان درنزد پیامبراکرم (ص) از احترام و 
محبوبیت خاصی بر خوردار بود. 


در گذشت حضرت آیت الله العظمی سیدشهاب الد ین مر عشی نجفی 

در ۷سهر و E‏ نمی سصرت ابت له لعطمی 
سیدشهاب الدین مرعشی نجفی از مراجع تقلید شیعیان جهان بر اثر سکته قلبی 
به رحمت حق پیوست . مرحوم ایت الله مرعشی در ماه صفر سال ۱۳۱۵هجری 
قمری درنجف درخانواده ای روحانی واهل علم دیده‌به جهان گشودواز 
کودکی به تحصیل علوم متداول در حوزه پرداخت. ایشان در مبارزات علماو 
روحانیون با رژیم پهلوی همواره یار و همراه امام بو د و با اعمال ضد انسانی شاه 
مخالفت می کرد. از مهمترین خدمات وی تاسیس کتابخانه‌ای کم نظیر در قم 
است که بیش از ۳۰۰ هزار جلد کاب درآن نگهداری می شود. گفتنی است که 
این عالم وارسته در مسافرتهای متعدد علمی -تحقیقی خو د به مناطق مختلف 
جهان با افرادی فاضل و علمایی گرانقدر چون «علامه بغدادی» هانری کربن و 
رابین درانات تا گور» مباحثات و مبادلات علمی داشت 


در گذشت استاد علی اکبر کاوہ 
در ۵شهریورماه‌سال ۱۳۹۹ هجری شمسی استادعلی اکب ر کاوه از استادان کم نظیر خط نستعلیق درهنر خوشنویسی 
بدرود حیات گفت. استاد کاوه ازاهالی شیر ازبو د و مانند یدرش محمد علی شیرازی مجموعه ای ازاثار حوشنویسان 
چیره دست و نمونه های خط نستعلیق را چون گنجینه ای گرانبها درمنزل نگهداری می کرد. استاد علی اکبر کاوه با 
و[ هری رس ید و سالهاد رانجمن خوشئویسان ایران درتهران به تعلیم ھنرجویان 
مشغول بود و به این هنرعشق می ورزید. 


ربوده شدن امام موسی صدر 

در ٩‏ شهریور ماه سال ۱۳۵۷هجری شمسی «امام موسی صدر) به هنگام سفر 
به لیبی بەدسست عوامل صهیونیست ربوده‌شد.امام موسی صدر در قم به دنیا 
آمد و بعد از تکمیل تحصیلات خود در دانشگاه تهران به دعوت «حجة الاسلام 
سید عبد الحسین شرف الدین) رهب مذھبی و انقلابی شیعیان در شهر صور 
راهی جنوب لبنان شسد. شیعیان لبنان درآن زمان در وضعیت نامناسب سیاسی 
-اجتماعی و فرهنگی بسر می بردند از این رو امام موسی صدر درمقام رهبری 
شسیعیان لبنان اقدامات اساسی و مهمی در این زمینه ها انجام داد او موفق شد که 
قانون تشکیلات مربوط به اموراسلامی شیعیان رادر مجلس لبنان به تصویب 
برساند و سپس با رای مردم به ریاست تشکیلات امور مسلمانان انتخاب شد. اما 
سر انجام توطته گران صهیونیسم بین المللی که از وقوع انقلاب اسلامی در لبنان 
وحشت داشستندبرای قطع رابطه شسیعیان لبنان با ایران, نقشه ربودن امام موسی صدرراطراحی کردند تاازفعالیت 


شیعیان در خاور میانه جلوگیری کنند. 
dl‏ 
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دین اسلام برخاست وجود حضرت خدیجه برای پیامبر اسلام به قدری اھمیت داز 











خوار تردن مر دم کسی است کەہست شحرد مر دم را 


9 حم ت محمد(ص) 














محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


حکایت ھمجنان باقی است؟! 


آنجه را که در زیر می خوانید خاطرہ یکی از 
خبرنگاران مورد وثوق مطبوعات اسست که من عین 
گفته های او را سوژه این هفته قرار دادم. 

...همین‌طوری به سراغ یکی از رفقا رفته بودم که 
در آژانس اتومبیل کار می کرد. نشسته بودیم و گپ 
می‌زدیم» یکمرتبه جوان خوش لباس سی و یکی دو 
ساله‌ای از در آمد تو و برای یکی از سهرهای شرقی 
ماشین خواست. دوستم که مدير آژانس بود راننده‌ای 
راصدازدو گفت: اصغرآقا شهرستان می‌ری؟ گفت: نه 
من بعدازظهر کار دارم... با یکی دو نفر هم تلفنی تماس 
گرفت آنها هم همین را گفتند. دوستم جوان رانشاند 
و گفت که از او پذیرایی کنند. متوجه شدم که انگار با او 
رودربایستی دارد و نمی تواند جواب «نه» به او بدهد و 
از همه جالبتر اينکه رو کرد به من و گفت: 

,وش جر دا که انرو کاری نادار ضما 
سرت هم درد می کند برای سوژه خبرنگاری. این رفیق 
ما جوان زبر و زرنگی است» کلی هم حرف برای گفتن 
دارد. مطمئن هستم در طول راہ حسابی باهم اخت 
می‌شوید. یک پولی هم گیرت می آیسد. ضمناً چون 
مشستری ثابت ماسست اگر به او بگویم نه» بد می شود. 
خوت اسستث که ہے ری این قصبه م‌ یبوط به‌ یکی 
دو روز قبسل از ماه رمضان بود. با تعجب به او گفتم: 
جدی می گی یا شسوخی می کنی؟ من که راننده آژانس 
نیستم. که به شوخی گفت: خیلی هم دلت بخواد بنده 
خدا. بالا خره بازنشسته که شدی مجبوری بیای پیش 
خودم و کار کنی. حالا یک روز طرح کاد بگذرانی 
چه می‌شسود؟ پولی هم گیرت می آید که پول بدی هم 
نیست. زن و بچه‌ات هم که در سفر هستند و تهران 
کاری نداری. امروز هم وقت بیکاریات از اداره است. 
این مشتری تاپ ما هم که وضعش توپ است از ما 
نمی رنجد. یاعلی. 

اتطوری 0ے 25س و خی کور می سيم راو 
اژانس وراه افتادیم همراه ان جوان خوش لباس که 
بعداً فھمیدیم خوش مشرب هم هست و همانطور که 
دوستم می گفت کلی هم حرف برای گفتن داشت و 
سوژه برای من. 

حدود سه ساعت تا مقصد راہ بود. برایم تعریف 
می‌کسرد که برای گرفتن وامی از یکی از اج ان 
شهرستان می‌رود. چون طرحش را در آن منطقه به 
بانک ارائه داده و پارتی‌هایش آنجا برایش وام گرفتند و 
البته تعریف می کرد که پدرش آدم زرنگی است که در 
تهران شرکت و دفترو دستک و کلی بيا و برو دارد و شم 
اقتصادی‌اش هم قوی است. مثلا دو سال پیش یکمر تبه 
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به من گفت برو هرچه پول داری سیمان بخر... و مدتی 
بعد به من گفت برو همه رابفروش. 

یکوقت به من می‌گوید برو در کار خرید تیرآهن 
و میله گرد. یکروز هم می گوید هرچه خریده‌ای 
بفروش. خلاصه شم اقتصادی خیلی خوبی دارد و 
جور کردن این وامها هم از جمله کارهایی است که 
می‌کند. آدم باهوشی است اما حالا دیگر خودش خیلی 
کار تم کته تفر سا همه کا رحاش ر هشن تس ده و هه 
اداره اموررابه دست گرفتم و دیگر رفته رفته چم و خم 
کار را بلدم. بگذریم. 

خلا حدود ساعت ۱۱ به مقصد رسیدیم. اوبه 
یک اداره و یک بانک مراجعه کرد و حدود یک ساعتی 
کارش طول کشید و سپس از آنجا حواله به دست به 
با نک دیگری رفت و ظاه را کارش تمام شسدہ بود که 
حدود ساعت دو ناهار خوردیم و بر گشتیم. کنجکاو 
شده بو دم» گفتم: قضیه آمدنت به این شهر و مراجعه‌ات 
به این بانک چیست؟ 

او هم گفت: حدود 1 میلیارد وام درخواست کرده 
بودیم که حالا این وام را گرفتم ودر بانک دیگری به 
حساب شرکت ریختم. گفتم: 1 میلیارد وام؟ خیلی 
طول کشید؟ گفت: نه بنده خداء 1 میلیارد که هیچ. چند 
برابر این راهم می توان از طریق واسطه گرفت. گفتم: 
شما چطور؟ گفت: خب من هم چها رصد تومانی حرج 
تہ طط گوں اس وت 
بوده اسست!) گفتم: خب بااین پول چه می کنی؟ گفت: 
مقداری را خرج طرح توجیهی کردم که وام را بگیرم 
کا اد رد ریا تاس هون کیان جال ورا 
دردسرراندارم» می گذارم در بانک... و ماهی... می گیرم 
وبا ان قسط بانک رامی‌دهم و چند میلیونی هر ماهه 
برایم می‌ماند. خدابدھد برکت. کافی است چم و خم 
ال ادن ان را کیا انی رارق ھا غر ب اس تفای 
کی آنوقت پول درآوردن کار راحتی است... 

به تهران که رسیدم مرتب به این فکر می کردم که 
این جوان که در سی و یکی دو سالگی به مرحله‌ای 
رسیده که حتی حاضرنیست بااتومبیل خودش به 
اینطرف و آنطرف برود و برای مسافرتش هم آژانس 
می گیرد که به زحمت نیفتد» و طبق گفته خود ارقامی را 
که ما پول درشت به حساب می آوریم. حتی پول خرد 
هم نمی داند اصلا آدم بدی نیست. آدم خلافکاری هم 
نیست. کار بدی هم نمی کند. او از سوراخهایی که در 
اقتصاد ما و جود دارد راہ نفوذ خود را پیدا می کند... 


...هرگ زبرخوردبااوویابا کسانی که برایش 
هدیه می گیرند مشکلی از اقتصاد ایران حل نمی کند 
و بسیار ساده‌لوحانه است که بگویم از اینگونه رانتها 
ورانت‌خواریها رشوه دادنها ورشوه گرفتنها در 
دولتهای گذشته بوده ودر این دولت برچیده شده 
ویامی‌توان با این سازوکارهای پلیسی. فضایی و 
امنیتی جلوی ان راگرفت و ريشه کنش کرد. حکایت 
وقتی در همین سیستم شما ا درصد سود سپرده 


می‌دهید و ۱۲ درصد وام و گاهی وقتها ۸درصدو ' 
حتی ده درصد. جلو گرفتن از فساد. رانت و رشوه به 
و ماخودم ان میکروب رارشد داده‌ایم. آنهم در 
می‌خواهیم مرتب سم بزنیم و جلوی نفوذ شته‌ها را 
بگیریم؟ 

در خبرها خوانده‌ایم که ۸ هزار میلیارد تومان وام 
بانکی به فر داده شده است. یعنی هر کدام به طور 
ناقابل صد میلیارد تومان. انها چه کسانی هستند؟ و 
آیا حال از این دست وامها پرداخت نمی شود؟ راستی 
مردم نیست؟ چه کسی می خواهد این حق مردم را که 
حقالناس نامیدہ می شود از این افراد کیرد اف ادی 
که حتی اقساط وامھایشان رانمی‌دهند. خب آیا حالا 
واقعاً فکر می کنیم ریشه این مفسده‌ها را کنده‌ایم؟ 

بے یاد جمله آن جوان بیفتیم که می گفت؛...ای 
باباء٦میلیارد‏ که پولی نیست. آنهایی که وام مارا جور 
کرده‌اند به 1 میلیارد می گویند پر ل خرد... 

آیا واقعاً * میلیارد پول خرد است؟ 

من آنچهرا که از زبان یک دوست در جریان 
نگویند که آقا این حرفها دروغ است! قاعدتا از نظر 
احلاقی نه من می توانم آدرس ونشانی آن دوست 
و آن جوان رابه کسی بدهم ونه می‌توانم مدرک و 
این حرفھاء حرف مفت بوده است. می توانید حتی 
بگویید در نظام بانکی مادیگر حتی یک ریال وام بدون 
که رشوه و حق حساب و مسائلی از این دست شایعه و 
اتهاماتی اسست که دشمنان دولت ان رارواج می دھند. 
نمی دانمء من آنچه را که از یک فرد مورد وثوق شنیده‌ام 
می گویم. وظیفه من هم به عنوان یک خبرنکار بیش از 
این نیست. انعکاس واقعیت است. بررسی صحت و 
سقم مساله» تحقیق» آسیب‌شناسی» پیگیری و مسائلی 
ازاین دست دقیقاً کاری است که مسوولین و دولت 
باید انجام بدهند. می توانیم اصلاً همه اینھارا تکذیب 
کنیم و سال بعد بدهی معوق بانکها را ۶۰ هزار میلیارد 
تومان اعلام کنیم. اصلاً می توانیم دستیابی عده‌ای 
معدود به ثروتهای نجومی و افسانه‌ای از طریق همین 
رابطه‌بازیهاو رانت خواریهارابه ثروت پدری و اباء 
و اجدادی انها نسبت بدهیم و يا محصول ناکارامدی 
نشویم. بررسی نکرده تکذیب نکنیم و بیان این حرفها 
رانیز توطئه و تضعیف و اتهام و تهمت ندانیم و به جای 
و عالمانه رفتار کنیم. با واقعیت‌ها کنار بياييم. فرافکنی 
زمینه های سوءاستفاده در اقتصاد را از بین ببریم. 


, 
5 





36 مشیت خدادر کلام رسول‌اللّه (ص) 

× اکراز دام ٣۰۰٠٠.٠٠...‏ 
دانشی می آموختید که ااا ٣٠٠٦‏ گ٠۴‏ 
رامی‌شناختید آنگونه که شاید. با دعایتان کوهها به 
لرزه می افتاد. 

هر کس از خدامی‌ترسد. خداهمه چیز رااز او 
همه چیز می ترساند. 

گر همه آفرید گان بخواهند چیزی به تو 
دهند و خدا نخواهد نمی توانند و اگر خدابخواهد 
اگ چیسزی می‌خواهی از خدابخواه‌واگریاری 
می جوپی از او بجوی. 

گا یاد خدا شفای دلها است.خدا را یاد کن که او در 

2 همه جیزرا(حتی کوچکترین جیزها) راازاو 
بخواهید که اگر خدا ندهد هیچکس ندهد. 

مهدی دانش "اردبیل 
مه ےر ۔ 
3 > غفلت 

بود و بچه‌ها را برای اجرای نقشه جدیدش آماده 
به اط ر همین هر سه‌شسنبه برای اذیت کردنش 
تو نست بر نافه‌ش رو ساده کنه. بک سل از ان 
تاریخ می گذره. همه مدرسه برای رفتن به بهشت 
زهرا آماده می‌شن» چرا که سالگرد در گذشت معلم 
خوبشون بود. در بین راه وحید از همه ساکت تر و 
فهمیده بود تمام کمکهایی که به حانواده اش می‌شد 
کاراقای بهمنی بو د که هر سه‌شنبه سر کلاس اذیتش 
هنوز کنار قبر نشسته بود. ع -قا -بهبهان 


لای از حسینمدقی 


TT 

قدیمی رادیو و مطبوعات و نیز 
همکار پیشکس ونمان (استاد 
حسین مدئی) 7 که تا 
همین اواخر مسوول صفحه 
(اسیاب به نوست» مجله 


کر ار 
مدتی ھمکاری به خطه شمال روی اورد و در همانجا 
نیز در شسهریور سال ۸۱ جهره در نقاب خاک کشید. این 
هه مات درم مالک ددر کاس همکار دبک 
۲ا ا جناب (یحیی و کیلے زند) به باد او قطعه 
شعری سروده و برای مجله فرستاده که با ارژوی طلب 


کہ 
کا رضای دوست 
بایزید گفت: «مگر نه انکه خداوند کسی رابه 
بهشت می رد که از او راضی باشد؟) 
گفتند: «جرا؟» 
گفت: «جون خداوند رضای خود رابه کسی بدهد» 
دیگر آن کس بهشت رامی‌خواهد چه کند» 
بر گر فته از تذ کر ها لاولیاء 
فرستنده: محمدرضا جامی -خواف 
حا وقتی سلامت هستید دست بیماران را بگیر ید 
دختری هستم ۲۶ ساله که در خانواده پرجمعیتی 
زندگی می کنم و شرایط زند گی مان بسیار نامطلوب 
است. مد تهاست که مستاجر بوده‌ و توان پرداخت 
کرایه‌های سنگین رانداریم و اکنون نیز بالاجبار در 
چنین موقعیتی قرار گرفته‌ایم. 
مادری بیمار و زمین گیر دارم که توانایی انجام 
و خواهرانم می‌باشد. 
درآمد مناسبی ندارددرحالی که خود او هم از بیماری 
نامساعد خانواد گی و نحوه زند گی ما. اما مساله‌ای 
که می‌ خواهم انراعنوان کنم مربوط به خودم 
می‌باشد و بیماری‌ام. مد تی است که دچار ناراحتی 
کلیه شده‌ام و در کناراین از مشکلات دیگری نیز رنج 
انجام فعالیت‌های سنگین و خسته کننده را ندارم. از 
آنجایی که بیمار بوده و خود توانایی تامین مخارج 
درمان و پیگیری‌های انرا ندارم و از سویی دیگر در 
خان‌واده‌ای زندگی می کنم که خود نیا زمند کمک 
مالی هستند. درصدد نگارش این نامه بر امدم تاشاید 
برای مشکلات عدیده زند گی به مراکز بسیاری چون 
کمیتے امداد امام هم مراجعه کرده‌ايم که متاسفانه 
جواب رد شنیده‌ايم. امیدوارم که انسانهای مومن 
وخیردست باری به من و خانواده‌ام بدهند تابا 
ماع ال رو تد خیمان کسترده 


۳ 
ت 


سو د. 
خواهر کوچکتان: سمانه -ر از تھران 


همکارمان اقای وکیلی» در زیر می خوانید. 
تا دیده به تصویر تو افکند نگاهی 
دل سوخت ز اشک غم و از شعله‌ی ھی 
بر صفحه‌ی شعری که بسوگ تو سرودم 
بگرفت ز فقدان تو بزم سخن استاد 
رنگ تعب‌الود و غماگین سیاهی 
هرگز نرود یاد تو از حاطر احباب : 
ای آنکه به دنیای سخن صاحب جاهی 
ان نام کند جلوه بتاریخ جراید 
کز شهد قلم یافت بقلب همه راهی 
ای آنکه مرام تو نشاط دگران بود 
۳< ً بجهان دگری شاد الهی 

















































۱ 
۵ ام اسر وہر 
خوانند گان خوب و ار جمند محله اطلاعات هفتگی 
وباارزوی قبولی طاعات و عبادات شمادر این 
ماه پرفیض و پربر کت و باعرض پوزش همیشگی 
به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های شما 
عزیزان گرامی: 
)رک 
× محمد عبادزاده - کرمان 
مطالب جدید شمارادریافت کردم.اگرزحمت 
کشیده‌وروی یسک طرف کاغذ مطلب بنویسید 
ممنون می شوم.منابع مورداستفاده خودرانیز ذکر 
کنید. برایتان خوشبختی مسئلت دارم. 
× حمشید اسعدی - تهران 
با نویسنده حاطرات روزنامه‌فروش صحبت 
کردم. به من اطمین‌ان کامل داده‌اند که مطلب 
نگارش شده در مورد ری ی ات کت 
از مشاهدات دقیق خود وی بوده واشکالی بر ان 
وارد نیست.بااین وجودعین نامه شمارابه ایشان 
ارجاع دادم تا مورد بررسی دقیق قرار گیرد. 
1 ناصر خطیبی - تهران 
نامەشسمابه دسستم رسید. بسیار خرسندم که 
سالهاست با مجله انس دارید. 
هر کمکی که می توانید به مجله صورت دهید 
مورداستقبال ما خواهد بود. می توانید نمونه‌ای 
از کارهایتان رابرای من بفرستید از آنها استفاده 
می کنیم. پیشنهادهای شماهم پیشنهادهای خوبی 
× غلامعلی قاضی شهر ضا شھرضا 
نامه جدید تان را خواندم. در یکی از شماره‌های 
اینده سعی می کنیم ان را به دست چاپ بسپاريم. 
> مهدی دانش -اردبیل 
مطالبی را که برایم فرستاده بودید انشاءاللّه به 
تدریج در مجله به چاپ خواهد رسید. 
× غلامعلی چریکی - گچساران 
مطلبی را که‌برای صفحه ترازو فرستاده‌بودید به 
مسوول صفحه مربوطه داده شده است. 
۲ عباس عابد - اندیشه 
سه مطلب جدید از شما به دستم رسیده است 
که مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
× محمود جعفری - کوهبنان 
مطالب شما و خانم پارسابه دستم رسیده است. 
ازهمکاری خوب شمابانشر یه خود تان‌سپاسگزارم 
و در انتظار نامه‌های دیگری از شماهستم. 
× افسرالملو ک عبداللهی -زنجان 
نامه مفصل شمارا خواندم که درباره مهریه و 
زیاد یا کم بودن ان بو ده است. 
برایم جالب بود که یک زن در مورد مهریه 
سنگین نظر مخالف داشته باشد. به حاطر همین 
گذاشتم تادریکی از شسماره‌های آینده نسبت به 
چاپ ان اقدام کنم. 


یس لا 


کفناد داستگوی وداد مود 


۰ 


مه 


دں 


ام داق (ع) 


' ' 
اران و جان 

وزرا سا در ی 

نز ایت ال صادی ار بجانی حانسین تال 
نا ںا .ات 

۳ روند محاکمه در داد گاهها حکایت از این مساله 
دارد که ممکن است مهندس موسوی و کروبی نیز به 
پای میز محاکمه کشیده شوند. 

21 ساختمانهای بالا تراز ۶۰درصدنمای شیشه‌ای 
9 م3 

5 احمدی‌نزادسهزن رابه عضویت کابینه 


80000" 
٦‏ تا CL‏ 
خحواستارممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای 


سد. 

کنترله ای بهداشستی زاتران حج تمتع تشسدید 
e‏ 

25 وزارت خارجهلغوقانون‌روادید گردشگری 
را تاد د. 

رال وش کرت ری 

کا ا ا 
E‏ 

E.‏ مقامات‌ایرانی ملاقات و 
ماد ہدک 

× مجلس طرح ۲۰ میلی ون دلاری مقابلے با 
توطله‌های آمریکا را بررسی می کند. 

1 درباره بالا امدن احتمالی اب خزر هشدار داده 
شد. 

نے کیسه هوادر خودروهاازسال ۱۳۸۹ 
اجباری می‌شود. 

١١+ 7۳‏ او 

رد EE‏ 
شیعیان اعلام کرد. 

آمریکامخالفت خودراباآزادی‌متهم‌بمب گذاری 
درهواییمای مسافربری امریکادر لا کربی اسکاتلند 
اعلام کرد. ۱ 

× کره شمالی اعلام کرد درهای مذاکره با امریکا 
ار 

٤٣‏ گرجستانی را آموزش می‌دهد. 

اقد وحم اس یکباردیگر با مضای توافق نامه 
اشتی ملی موافقت کردند. 

ک5 کابینه سومالی باهدف پایان‌دادن به جنگ داخلی 
کرت 

٦‏ انفجارهای پی در پی منطقه سےز بغدادرا 
لرزاند. 

۳1 آمریکا به اتباع خود در کویت هشدار داد. 

ک5 پرتاب مو شک ماهواره ای کره جنوبی به تعویق 
افتاد. 

ار تربار ات رد 

× اوج آلان خواستاردموکراسی بیشتربرای 
اعضای حزب خود شد. 








تسیر بای 


WWW hassanfathi 00 


مشکلت الانستان در دوران جدود 


نبودامنیت 

افغانهابرای‌انتخاب ریس جمھسوری به پای 
صندوقهای رأی رفتند تا درباره آینده سیاسی کشورشان 
تصمیم گیری کنند. انتخابات در شرایطی در این کشور 
رگا کل ھی سام جیا وسرو اف ان 
نتوانسته‌اندبرای حل مشکل ومعضل اساسی این کشو رکه 
فقدان امنیت است فر مو لی ارائه کنند.به‌طوری کسی توان 
به جرأت اعلام کرد که حتی در داخل پایتخت وشهرهای 
بزرگ امنیست برقرارنبوده و مردم عادی خصو صا زنان 
قادر به تردد ازادانه نیستند. در چنین شرایطی این سوال 
مطرح می شود که آیامی توان انتخاباتی آزادودموکراتیک 
بر گزار کرده تا تمامی طرفھاقادرباشندبەصورت یکسان 
وبرابرازامکان ات برای انعکاس دید گاههاو تشریح 
برنامه‌هایشان استفاده کنند؟ 

وضعیت‌سیاسی‌وامنیتی 
ات سار از 
است و ادامه این وضعیت به 
نفع مردم و دولت نیست زیرا 
دراین کشور با وجوداین که 
ظاه رآ دولت و مجلس ورئیس جمهوری وجود دارد. 
امااین نهادها وارگانها فاقد قدرت و توانایی بوده‌و قادر 
به مقابله با دشمن نیستند. 

شواهد امر حکایت زاین واقعیت دارد که نهادهای 
دولتی افغانستان حتی سازمانهای نظامی. انتظامی و 
امنیتی فاقد هر گونه قدرت و توانایی بوده و قادر به اتخاذ 
تصمیم و موضع گیری نمی باشسند. همین مساله سبب 
گردیده طالبان و دوستان و حامیانش اتهاماتی رامتوجه 
حامد کرزای رئیس جمهوری و دیگر شخصیت‌های 
افغان نمایند. 

زانلا مق سی رد ا الات ات ا یک 
ودرگیسری ھمراہ خواهد بودزیسراطالبان و گروههای 
مخالف درصدد بودند این مساله رابه کرسی بنشانند که 
قدرت‌واقعی دردست آنهاقرارداشته‌ودولت‌ونیروهای 
بین المللی قادر به برقراری نظم و آرامش نیستند. 

هر چند قبل از بر گزاری انتخابات تلاش وسیعی به 
عمل امد تانوعی اتش بس با مخالفان به دست اید ولی 
مخالفت طالبان و دیگر گروهها سبب گردید خواسته 
دولت تحقق نیابد. 

البته دلایل بسیاری رامی توان برای ادامه در گیری‌ها 
ومخالفت طالب ان‌باروندی که دولت کرزای و جامعه 
ہین المللی در پیش گرفته ارائه کرد که از آن جمله می توان 
به وابستگی دولت به خارجی‌ها خصوصاً مریکا و فسادو 
بی‌توجهیبهمشکلات مردم‌اشاره‌کرد.این وضعیتا گر چه 
ممکن است مردم رابا دولت بیگانه کرده و انهارانسبت به 
شعارهایی که کرزای و متحدانش می‌دهند بی اعتمادسازد 
اما نمی توان ادعا کرد که این مسائل موجب شده توده‌های 





شکست يا پیروزی کرزای نمی‌تواند 


نقش بسزایی در تغییر اوضاع 
افغانستان داشته باشد 





مردم به مخالفان و طالبان گرایش بیابند.بی تفاوتی مردم در 
ارتباط با انچه در جریان است و ناتوانی دولت در اعاده نظم 
وامنیت بزرگترین دلیل استمرار ناارامی‌هایی می‌باشد که 
اف اتان الع کو اکا بر وسات اعا 
آن‌ازمرزهای‌این کشورفراتررفته‌ و حتی از کشورهای 
ھمسایه نیز عبور کرده است به طوری که می توان ادعا کرد 
کر لاق ااتان کال م اال ان کا جاه 
جھانی درصدد حل آن می‌باشد باید بدون درنظر داشتن 
منافع سیاسی و اقتصادی دست در دست یکدیگر در راه 
0 ودر حقبقت یکپار چه سازی آن 
قدم‌بردارد. درغیراین صورت نمی توان امیدوار بود که 
جنگ ودرگیری از افغانستان‌رخت بربسته ودولت قادر 
خواه د بود حاکمیت خودرابه سرتاسراین سرزمین 

حال با توجه بے انچه 
عنوان شد این سوال پیش 
تی بد که در چنین اوضاعی 
چے نیازی بے بر گزاری 
انتخابات بوده و چراباید این 
ھک اف در این کشور کهدولت اور ات را 
کال اعمال حاکمیت نماید صرف گردد؟ 

یکی ازدلایل بر گزاری انتخابات و ایجاد نهادهای 
مدنی درافغانستان در حقیقت پاسخ کشورهای غربی به 
مردم خوداست زیرادر این کشورها که کمک بسیاری 
به‌بازسازی سیاسی و اقتصادی افغانستان شده این سوال 
مطرح می شود که با وجود این کمک‌ها چه نتیجه‌ای به 
دست آمده و افغانستان چه گامی درراستای دم و کراسی 
برداشته است؟ 

برای آنهابر گزاری‌انتخابات حتی درشرایطی که 
کوچکترین اثری از امنیت واستقلال وجو د ندارداولین 
گام درراستای دموکراتیک‌س ازیو تقویت نهادهای 
مدنی است. 

برقراری قانون و نظم 

آنهاتصورمی کنندازاین طریق می توانند به تدریج 
قان_ون ونظم رادرافغانستان‌حاکم کرده‌وراه‌رابرای 
اا ا سوا رس وت درحال کن 
ویادرحفیقفت منتمقدان براین باورھسکتد تازمانی 
که گروھی وابسته به بیگانگان‌براین کشور حکومت 
می کنند که صرفاً به فکر منافع شسخصی و گروهی خود 
هستندنمی توان‌به شکل گیری نظم و قانون امیدواربودو 
اگرنهادی‌شکل گرفته صرف در راستای منافع و خواسته 
این افر اد و حامبانشان می‌باشد. 

چالش بین این دواندیشہ و نظریه موجب شده صحنه 
سیاسیافغانستان‌نیزمتلاطم گردد. یعنی افرادو گروههایی 
کهدر جبهه‌سیاسی قراردارند و دولت کرزای و دیگر 
کاندیداها را عاملان بیگانگان به شمار می اورند اعتمادی 





به این نمایش نداشته و آن رابه نفع مردم افغانسستان 
طالبان در پیش نگرفته و مایل نیس تند با سلاحبه مقابله 
بادولت بیردازند. ولی سعی دارند باروشنگری ماهیت 
دولت و حامیانش راافشا کرده واز این طریق جامعه را 
به سوی نوعی اصلاحات و رفرم سوق دهند. 
کرزای درانتخابات مهم نیست زیراهر کسی که‌دراین 
داشت که خواسته آمریکا و دوستانش بوده و اراده مردم 
بروزدید گاههاواندیشه‌های مختلف در ميان 
افغانها را می توان نمونه بارزی از رشد سیاسی در 
میان ملتی به حساب آورد که بیش از سه دهه است که 
باجنگ ودرگیری و ناآرامی دست به گریبان بوده‌و 





طالبان روز برکزاری انتخابات ریاست 
جمهوری رابه روز درگیری‌های خونین 


تبدیل کرد 


با انواع و اقسام مشکلات مواجه بو ده است به طوری 
که می توان ادعا کرداگر در طول این سالهاشرایط مھیا 
بودافغانستان دچار تجزیه شده وبه حیات آن‌به‌عنوان 
یک کش ور مستقل خاتمه داده‌می‌شد ولی از آنجا که 
این سرزمین در مقطعی دجار ناملایمات گردید که 
همسایگانش نیزبا مشکلات سیاسی دست به گریبان 
بودند یکپارچگی آن حفظ شده و تمامیت ارضی این 
کشور خدشه‌ناپذیر باقی مانده است. 
آغاز د رگیری ها 

درسال ۱۹۷۳ باکودتای داوودخان که به 
حکومت یادشاهی ظاهر شاه حانمه داده‌ودرافغانستان 
جمهوری برقرار کرددر گیری‌هادراین کشور آغا زشد. 
زیراقبل از ان حکومت پادشاهی در افغانستان حاکم 
بوده‌وهمه راهها هی می‌شد. ولی کودتای 
داوودخان اوضاع را اشفته ساخته و بیش از همه به 
کے ی ها ما تست 

بر اعت سا 
برخوردار بودند در سال ۱۹۷۸بایک کودتای نظامی 
قدرت رادردست گرفته وبه‌دوران داوودخان خاتمه 


دادن د. ولی آنچه جالب توجه بود اختلاف دو جناح 
خلق و پرچم حزب کمونیست بود که سبب گردید 
این حزب قادربه حفظ اتحاد و یکپا رچگی خود 
نباشد. به این ترتیب دو جناح رویاروی هم قرار 
گرفته ود رصددبرآمدند قدرت راا زآن خود کنند. 
بالشکرکشی ارتش سرخ شوروی به افغانستان و 
روی کار آمدن‌ببرک کارمل دخالت همسایه شمالی 
آشکارتر شد ولی این اقدامات نتوانست مانع مقاومت 
و ادامه در گیری‌ها شود. 
حروح نظامیان را از افغانستان تایید کرد تاقدرت به 
مجاهدین برسد درحالی که‌مجاهدین در عوض تو جه 
به سازندگی رویاروی هم قرار گرفته و دور جدیدی 
از جنگ رابه این ملت تحمیل کردند که زمینه حضور 
طالب ان راباحمایت پاکستان فراهم آورد. این روند 
تاااستامبرادامه یافت. 
حوادث ناگوار در واشنگتن 
و نیویورک جامعه جهانی 
خصوصاً آمریکا را به مقابله 
با تروریسمی وادار کرد که 
کائون ان افغانستان بود. 

بے این ترتیسب دوران 
غربی ھا و جامعه جهانی 
درصدد بر آمدند امنیت و 
باز ردان 

امروزه با وجود این که 
دومین انتخابات ریاست 
جمهوری درافغانستان بر گزار شده دورنمای 
طوری که نه تنها آرامش به افغانستان بازنگشته و 
دولت حاکم نتوانسته به خواسته مردم درباره امنیت 
و قانون جامه عمل بپوشاند بلکه استمرار جنگ و 
درگیری با طالبان و گروههای مخالف مردم رانسبت 
به دولت و حامیانش نیز بی اعتماد ساخته است. در 
صورتی که اگردولت وغربی‌هامی توانستند دراین 
مدت امنیت رابر قرار کر ده و اقتصاد افغانستان رابه 
حرکت درآورده و زمینه مشارکت مردم رادرامور 
سیاسیاجتماعی واقتصادی فراهم آورندشرایط 
برای سر کوب مخالفان آماده‌می شد. به‌همین دلیل 
کهانتخابات ریاست جمهوری حتی درصورتی 
که‌باشکست کرزای‌همراه‌باشد هیچ نفعی برای 

افغانستان نیازبه اراده مردمی برای غلبه بر 
مشکلات و کسب استقلال واقعی دارد تا خود بتواند 
باادست‌های خود کشوری آرام و قابل اتکا بسازد. در 
این صورت است که می توان طالبان و دیگر مخالفان 
راازبین برده‌وزمینه فعالیت وبقای انهارابه صفر 


رساند. 


ما و ان سیاست 


زند گی کلنل پسیان را شرح دهید 
مهندس جعفر حاتمی ايلام 

5 ایران دارای جهره‌های شاخحص در زمینه‌های مختلف 
اک سر سر ی رو 
eee‏ اس 
زیراعلاوه‌برایران درهمسایگی آن نیز تغییراتی به وجود آمده‌بود 

انقلاب بلشویک‌ها در روسیه و سقوط رژیم تزاری همراه 
با مشروطه خواهی در عنمانی» تاثیرات بسیاری بر ایران گذارده 
ساختند. در این سالها با وجود پیروزی مشروطه‌خواهان, ایران 
بهثبات و آرامش نرسیده و چالش ادامه داشت. مردم نیز که از 
نابسامانی‌هاو فقدان ارامش و امنیت در تنگناقرار گرفته بودند در 
آرزوی شکل گیری یک دولت م رکزی قوی بودند. 

همین مسایل سبب گردید در گوشه و کنار کشورشاهد ظهور 
آنها کلنل محمدتقی خان پسیان بود. 

با پیروزی انقلاب مشروطه این امیدواری در میان مردم به 
وجود آمده‌بود که‌دوران استبدادخاتمه بافته و قانون وامنیت جای 
حاکمیت دربار را خواهد گرفت ولی با تضعیف دولت مرکزی» 
افراد و گروههایی در گوشه و کنار کشورسلاح دردست گرفته‌و 
درصدد اعمال 98 برمی آیند. تعدادی از آنها دارای انديشه 
سازنده‌ای بودند درحالی که برخی به تجزیه ایران فکر می کر دند. 

بحیی دولت‌آبادی در کتاب ٤‏ جلدی خود درباره قیام کلنل 
یسیان و دلابل مخالفت با آن می‌نویسند «بدیهی است سردار سبه 
راضی‌نیست قوه‌منظمی در خراسان‌نزدیک روس بلشویک‌بیرون 
از اراده او و آن هم به دست یک صاحب منصب ژاندارمری با 
وجاهت ملی که دارد مو جود بوده باشد. ولی چون هنوز کارهای 
قشون متحد الشکل هنوز درست نضج نگرفته احتیط می‌ند 
با کلنل ستیزگی نماید و هم رسماً نمی خواهد در این وقت که از 
57٤5‏ کمال نک انی رادارد را ی 
بپردازد به علاوه که تصور می‌کند اگر کلنل و میرزا کوجک خان 
از رشت و خراسان دست به هم داده و رو به تهران بیایند با این که 
تمایل ملیون همه با آنهاست نه‌تنها جلوگیری مشکل خواهد بود 
و ممکن است کار خودش برهم بخورد بلکه سلطنت احمدشاه 
نیز خانمه بیابد.) 

کلنل محمد تقی خان پسیان از افسران ژاندارمری بود که پس 
قوام السلطنه بافشارهای دولت م رکزی مواجه شده و قوام درصدد 
محاکمه او برمی آید که همین مساله و مخالفت او با اشراف زمینه 
رویارویی با دولت را فراهم می‌آورد که عاقبت در همین راه به 
شهادت می رسد. از متن نامه او به تقی‌زاده‌می توان به اهداف کلنل 
پی برد. او می‌نویسد. «خحدمت آقای تقی‌زاده سلام رسانده عرض 
کل کمک کد ایران را از تحت نفوذ همسایه جنوبی حلاص 
کرده ريشه اشراف پوسیده راازبیخ وبن برکنیم.اگر حالا استفاده 
نکنیم کی استفاده خواهیم کرد.) 








خو اری در خو است از خلق است 


حص ت ایر (ع) 





ییا ی یه کیان فولادی 


۸ء kianfulladi@yahoo‏ 
این سه زن 


CEL.‏ ان. يدر انء بر ادر ان و ید سام ان این 


داشته‌اند 


عبور دادن همراه با موفقیت سه زن پیشنهادی 
eed E E‏ 
تال تہ کار نس حمیرردرات هد اا خر 
چند بحٹھای جدی در مورد برخی اعضای پیشنهادی 
دیگر نیز کم نیست. 

مھمترین سوالی هم که درباره وزرای پیشنھادی 
آموزش و پرورش. رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت 


ماندن در اتاق شک 


تی پاسخ ماندن سو ال در عالم سیاست. 


اندک اندک آن رابه تردید و شک تیدیل 


چند روز قبل. رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی» 
به دنبال > در گیریهای پس از انتخابات ریاست 
جمهوری. نامه‌ای به برخی سران نظام می نویسد که در 
ان به بروز زشت‌ترین و غیراخلاقی ترین رفتار با برخی 
دستگیرشد گان حوادث اخیر اشاره شده» در نامه البته 
اشاره‌ای به مستندات و دلایلی که نویسنده نامه را به 
۰۰۷۰۶۷٦‏ ۷۷۷ هر را ان 


آگهی هاء ممنوع می‌شوند 


سسات رسمی کاریابی, به زودی 





بیکاری را اگر جزء دو یا سه مشکل بزرگ ایران 
بدانیم. اینکه نیروهای آماده برای کار چگونه فرصتهای 
شغلی راپیداکنند واز سوی مقابل,بنگاههای اقتصادی 
که نیا زمند نیروی کار هستند. چطور نیروی مورد علاقه 
خویش رابیابند نکته مهمی برای از بین بردن یادست کم 
کاهش بیکاری در جامعه می‌شود. در ایران ما از دهها 
سال قبل که روزنامه‌ها متولد شدند. آگهیهای روزنامه 
هم به آن اضافه شد و یکی از بخشهای همیشگی این 
آگھیھاء بخش مربوط به آگهیهای استخدام بوده است. 
همین امروز هم اگر به پرتیراژترین نشریات و بخش 
آگهی های آنهانگاهی بیندازیم حدود ٠یا‏ ۲۰ درصداز 
حجم آگهیها راء تقاضاهای استخدام تشکیل داده‌اند. در 
بسیاری موارداین آگھیھامنتھی به استخدام فردمتقاضی 
کار و یا پیدا شدن فرد مطلوب برای یک بنگاه اقتصادی 
شده‌اند اما مواردی که این آگهیها تنها وسیله‌ای برای 
سوءاستفاده افراد سودجو و کلاهبرداری از متقاضیان 
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مطرح شدہ این است که در امور اجرایی چقدر امکان 
موفقیت خواهند داشت؟ و این سوال در ذهن برخحی 
تا آنجا رشد کردہ که یکی از نمایندگان مجلس اینطور 
اظهارنظر کردہ که مردان از وزیر زن اطاعت نخواهند 
کردا در همین روزهای شلوغ وزیر کنونی آموزش و 
پرورش یک زن را به قائم‌مقامی خود منصوب کرده تا 
ثابت کند از همین امروز هم می توان زمانی رادید که به 


و برخی محتویات آن از طرق مختلف در جامعه منتشر 
شده‌است. به طور طبیعی» بسیاری نیز از جمله رسانه‌های 
حارجی محتوای آن را وسیله‌ای برای شبهه افکنی درباره 
راو 
یک هفته از انتشار محتوای این نامه» هیچ عکس العمل 
رسمی درباره محتوای آن به چشم نمی خورد. برخی 
موضع گیریهای غیررسمی درباره ادعاهای مطرح شده 
در نامه از این سو و انسو شنیده می‌شود درحالی که از 
انجا که نویسنده نامه برای مدتها مقام ریاست مجلس و 
قوای قانونگذاری جمهوری اسلامی را برعهده داشته 
شایسته است موضعگیری قطعی و رسمی ×× آن 
انجام گیرد. چرا که ادعاهای مطرح شده یا منشاً حقیقی 
دارد یا بی‌پایه و سست است. اگر فرض نخست صحیح 


استخدام یا چیزی شبیه آن شده‌هم. کم نبوده است. بارها 
اینگونه آگهیهای استخدام به عمل آمده» فرد یا افراد 
این بوده است که پلیس یا داد گستری توان نظارت و 
کنترل تمام آگهیهای استخدام در کشور را ندارد و در 
هیچ کشوری هم چنین وسیله‌ای اختراع نشده. از 
سوی دیگر الزام به اخذ مجوز برای تمام کسانی که 
قصددادن] گهی استخدام‌دارندهم تقریباغیرممکن 
است. جرا که برای مثال پلیس یا اداره کار هر شھں 
باید یک بخش مستقل و مفصل ایجاد کند تا به 
طور روزانه هزاران آگهی استخدام را کنترل کند 
تابفهمد که این آگهی و شخص یا بنگاه اقتصادی 
آگهی دهنده قصد واقعی انجام کار اقتصادی دارد یا 
هدف کلاهبرداری و سوءاستفاده است! خوشبختانه 
امابه جای این راه‌حل دشوارو تقریبا ناممکن»قراراست 
اساسی. یک راه‌حل نبا تشه برای این اشکال به اجرا 
درآید۔بەاین ترتیب ازاین پس انتشارا گهیهای استخدام 
در جراید و روزنامه‌ها ممنوع خواهد شد و تمام کسانی 
که به دنبال استخدام هستند یا قصد پیدا کردن نیروی 


FF: FT 
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صندلی وزارت بسیار نزدیک شده‌اند. 

اینکه آن نماینده محترم مجلس از نافرمانی مردان 
نسبت به وزیران می گوید. اگر اندکی به دیده انصاف 
نگریسته شود شاید آنچنان هم اظهارنظر غیرواقعی 
و غلوامیزی به نظر نیاید چرا که شاید جو جامعه به 
ویذه در برخی تقاط این ریاست را نیسنده اما زمانی 
که نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و 


باشد باید تمام توان نظام اسلامی به کار گرفته شود 
تا لاس ی 6 رای ۶۷“ 
معرفی و به سخت‌ترین شیوه قانونی مجازات شوند تا 
ریشه تکرار چنین رفتار ناشایستی در ایران برای همیشه 
برچیده شود اما اگر پس از کاوش» معلوم گردید که 
محتوای نامه تنها براساس حدس و گمان و تردید بوده 
و دلیلی بر انجام رفتار زشت و کریه ادعا شده در نامه 
وجود ندارده سکوت و بی‌اعتنایی جایز نیست و برای 
جلوگیری از مخدوش شدن چهره و آبروی نظام. تمام 
ابزارهای قانونی برای پیشگیری از اشاعه چنین اتهامی 
و مجازات ناشرین ان بايد به سرعت فعال شوند. سوال 
پرسیدن و جواب گرفتن درهرزمانی وهر مکان و درباره 
هر چیز قابل دفاع و نیکوست که در جامعه بدون سوال و 
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کار برای بنگاه اقتصادی خود هستند باید به موسسات 
کرای اکھت ا فرسسات که بح مق رات 
ویژه‌ای تاسیس شده و فعالیت می کنند. به طور حرفه‌ای 
مشغول معرفی نیروهای آماده به کار به مراکز نیازمند 
وق کار شنت و ص گر از مر دق انلاگ 
برای ارائه این خحدمات. هم خیال جویند گان نیروی کار 





۰درصد کسانی که به دانشگاهها راہ پیدا می کنند هم 
از همین گروهند و تا چند سال دیگر بیش از نیمی از 
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از میان زنان خواهند بود. 
این امکان‌هم باید از محلی و زمانی به‌زنان برای دردست 
گرفتن بزرگترین مسوولیت‌های سیاسی " اقتصادی 
داده شود. 

زنانی که در آغازراه‌و تجربه‌های نخستین» شاید که 
بهترین کارنامه را تحویل ندهند اما بی تردید همسران» 
بدران و برادران و پسران این زنان نیز برای اینکه بتوانند 
سکان مدیریت رابه خوبی و محکمی در دست بگیرند 
تکرار شود بعید است که در میان زنان ایرانی نتوان 
موفق‌ترین و کارآمدترین مدیران راجستجو کرد. 


جواب. پیشرفت و تحرکی هم نخواهد بود اما ماندن در 
وضعیت تردید و شک و پرسیدن سوال بی‌انکه پاسخی 
برایش مهیا شود اندک اندک بذر بی‌اعتمادی و نفاق را 
پخش خواهد کرد. رفتاری که در مقابل این نامه به چشم 
می خورد بیشتر باعث افزایش تردید و شک و پررنگ تر 
شدن سوال شده است تا رفع ابهام و پاسخگویی. انتظار 
بجاو البته سختی است از ریاست جدید فوه قضاییه که 
به عنوان یکی از نخستین گامها در اعتلای نظام قضایی 
ایران باابزارهای‌قانونی که در اختیار دارندہ پاسخ قاطعی 
برای‌سوالات مطرح شده‌مهیا شود و بلافاصله یامتخلفین 
مورد مجازات و پیگرد قرار گیرند و یا انان که بذر تهمت 
و تردید می پراکنند طعم قانون را بچشند. 


را راحت می کنند و هم به جویندگان کار این اطمینان 
داده خواهد شد که این موسسات با ابزار و روشهای 
حرفه‌ای مانع از انجام کلاهبر داری و سوءاستفاده در 
روند جستجوی شغل خواهند شد. ضمن اينکه هرچه 
زمان بگذرد و موسسات رسمی کاریابی سابقه وشهرت 
بیشتری پیداکنند خواهند توانست‌به‌طو ر تخصصی ودر 
شاخه‌های خاص فعالیت کرده هم در مدت کو تاهتری 
شغل يا نیروی کار مناسب رابرای متقاضی پیدا کنند و 
هم استرس و اضطراب بیکاری را در میان جویندگان 
کار کاهش دهند. به ویژه که با اجرای ممنوعیت انتشار 
آگهی استخدام در جراید تقریباً تنها مسیررسمی برای 
یافتن کار یا پیدا کردن نیروی کار قدم زدن در یکی از 
این موسسات کاریابی رسمی خواهد بود و برخلاف 
اا رها که تا وه رمات کارا تل ۸ 
ها ریم اس اسان تار تن بسن 
هم به مراجعه‌کنند گان نمی‌دهند. در آینده‌ای نزدیک 
موسسات کاریابی به مراکزی شلوغ و پرازدحام تبدیل 
خواهند شد. کاری که ظاهرا اداره کار و امور اجتماعی 
استان قم. اولین اداره‌ای خواهد بود که قصد اجرای قاطع 
و کامل ان رادر سر دارد. 
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حواشی انتصاب مشایی به‌معاون اولی 
آنقدریررنگ بو د که‌انتصاب جانشینش در 
سازمان‌مهم‌میراث فرهنگی»صنایع دستی 
و گردشگری راتحت‌الشعاع‌قراردادو 
کمتربه آن پرداخته شد اما آنچه این روز ها 
ذهن بیشستر فعالان عرصه گردشگری: 
میراث فرهنگی و صنایع دستی کشورراد رگیر خود کرده 
وت تغییرسکاندارارشداین عرصه خطیر فرهنگی 
وتأثیرات‌ناشسی از جانشسینی قائم متام به جای رئیس‌در 
این سازمان است. 

بی شک توانایی» نوع نگاه سابقه کاری. همکاران و 
همفکران همراه یک مدیر نقش تعیین کننده ای در رونق 
ویارکودحوزه‌تحت مدیریت‌آودارد..حضورمدیری 
توانمندبا تیم کاری قوی بخشی از تاریخ یک ملت در 
حوزه کاری آن مدیررادرخشان می سازد وبر عکس یک 
الات تا رسکاب ف طالر' د ای ات 
یک کشوررادچارخسران‌سازد.حالا گراین بخش حوزہ 
حطیری مثل حفظ واحیای مواریث گرانسنگ تاربخی و 
فرهنگی کشور پرافتخارایران.رونق گردشگری‌به‌عنوان 
جایگزین قطعی صنعت نفت دراقتصادملی و کمک به‌هنر 
نجیب صنایع دستی هنر مندان ایرانی باشد مسلمااهمیت 
سام او مم ان سا مس تن 

مدیریت امسفندیاررحیم مشایی طی سال اشخیر که 
اک طط مت اتا حم فا ی درا 
حوزه‌صورت گرفت‌بانقاط قوت وضعفی همراه‌بود 
که شاید بتوان مهمترین نقطه قوت او را منصفانه و به دور 
ازغرض ورزی» دربه وجود آوردن«توجه بیش از پیش 
ملی)ء چه در ميان عموم مردم و چه مسئولان نسبت به 
موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری دید. 

این توجه بیش از پیش و حساسیت مثبت که البته 
بااکمک رسانه‌ها پدید آمد نمودهای قابل توجهی در 
ایجادعزم ملی برای حفاظت از میراث فرهنگی ورونق 
گردشگری‌داشت که‌می توان‌به‌عنوان‌نمونه‌به‌ماجراهای 
به یادماندنی فشارافکارعمومی برای تعدیل برج جهان 
نمای اصفهان و خواست عمومی مردم برای تخصیص 
سهمیه‌بنزین سفراشاره کرد. روند مناسب ثبت ملی و 
جهانی آثارتاریخی ومواریث معنوی وهمچنین‌برقراری 
ارتباطات‌بیشترباایرانیان‌مقیم خارح از کشورنیزدرهمین 
رات فان ا رای ات 

مهمترین نقطه ضعف رأنی زمی توان‌در«تحمیل 
هزینه های‌سیاسی‌نامربوطابه‌جریان‌میراث و گردشگری 
کشور که مانند ترمزهایی روند حرکت شتابان این حوزه 
راکند کرد ملاحظه نمود.فضارها و حساسیت هایی از 
سای کل اواتصاب متا ماو و ول شا هه 
تشدید آنهابودیم.البته حمایت‌قابل توجه‌رئیس دولت از 
رئیس منصوبش حاشیه ای پررنگ براین نقطه ضعف بود 
که ان را تاحدی تحت الشعاع قرار می داد.حمایت هایی 
که در قالب ٩‏ برابرشدن بودجه‌سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری و تصویب مناطق پرشمار نمونه گردشگری 
توسط دولت‌بروزو ظهوریافت وبایددید که ایااین 


نگاعی نہ اسصات ریس جدود سازاعان مرت ر هکی و کردشدری 
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محمد علی مشکیان 

حمایتھاازرئیس جدید و قائم مقام سابق 
سازمان نیز به عمل خواهد امد؟ 

نمونه‌های حساسیت‌های‌سیاسی 
منفی ایجادشدهبرروی سازمان‌میراث 
فرهنگی.صنایع دستی و گردشگری نیز 
در کناره گیری معاون موفق‌سرمایه گذاری 
سابق این سازمان. آن‌هم دراوج کارش بلافاصله پس 
ازبرگزاری دومین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه 
گذاری درصنعت گردشگری ایران با حضور سرمایه 
گنا تاغاب برا فصاشتسازی‌های‌شباسی امار 
مرتبط باحوزه کاری تخصصی اش و از دیگر سو ماندن 
برخی مدیران‌بی بازده براثرسفارش های‌سیاسی بیرونی 
درسازمان قابل تامل است.مدیرانی که باید دید بقایی با 
انهاچه می کند ؟ 

همچنین ‏ زآنجاکه گرد شگری خار جی بر پایه 
تعاملات فرهنگی بین المللی اسستوار اسست رونق یابی 
رونقی اش دراثرمدیریت صحیح یاناصحیحمی تواند در 
عرصه جهانی به عنوان نمادی از عزت و اقتدار ملی ایران 
عزیز قلمداد شود. رونق مناسب گردشگری داخلی -که 
متأسفانه هم اکنون از رکودنسبی و آفت تم رکزهای فصلی 
ومکانی در چند زمان وشسهرخاص کشوررنج می برد- 
نیز نشانه ای از نشاط و سرزند گی جامعه است که این امر 
نیز تنهادررسایه برطرف نم ودن ضعف های مدیریتی » 
ساختاری و نیززیرساختی کنونی محقق می شود. به 
نظرمی رسد رسیدگی عاجل به این ضعف بایستی در 
اولویت کاری بقایی که در سالهای اخیر نیز عملابه عنوان 
قائم مقام‌هدایت بسیاری ازاموراین سازمان راب عهده 
داشت ررك 

بی شک بیان همه نقاط قوت و ضعف سالیان مدیریت 
مشایی دراین مختصرنمی گنجد وبیان صرفابر خی ازآنها 
به دورازنگاه های سیاسی مرسوم و بانگرشی کارشناسی 
جهت یاداوری کوتاهی به حمیدبقایی به عنوان معاون 
جدید رئیس جمهورورئیس سازمان میراث فرهنگی 
بودتااز نقاط ضعف بکاهد وبر نقاط قوت بیافزاید.افت 
سیاست زدگی این سازمان فرهنگی که از زمان مهندس 
مرعشی با آوردن همکاران حزبی اش به عنوان معاونان 
تخحصصی سازمان تازه تأسیس آغاز شد و تا کنون ادامه 
یافتءدرستت به مانند گذراندن بار ظریف شیشه از 
میان‌بازار حشن مسگری کج راهه‌ای است که میراث و 
گردشگر ی کشوررابه‌سرمنزل مقصودنمی رساند.بقایی 
درنخستین حضورش در جمع خبرنگاران گام اول خود 
به عنوان رئیس جدید سازمان را«سیاست زدایی از عرصه 
میراث فرهنگی و گردشگری کشور)اعلام کردوباید 
دید که طلیعه‌های‌این شعاردرست.درعمل او چگونه 
رخ خواهد نمایاند. 

بقایی برای بقاء در عرصه مدیریت میراث فرهنگی و 
آغاز دورانی جدید در صنعت گردشگری کشور بیش از 
هرچیزنیا زبه«تغییر)دارد؛ تغییراتی به سمت اصلاح‌هم‌در 
سازمان‌متبوعش وهم درنحوه‌برخی تعاملات خودش.از 
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سفرنا 4 3 گزارش سفری پرراز وفریبندہ به کویر و خلیج فارس 
ازدل خشکی تا نھیب اب 
خشت‌های حاو بدان 





د رنوروز ۸۸ا زتھران بهسمت م رک زایران وا زآنجا در حاشیه خلیجفارس به سمت دشت خو زستان 
سف رکردیم و حاصل این سفر خاطرات و تجاربی بود که در این سفرنامه به چاپ رسید... 

هر چند که ناگفته‌ها بسیار بوداما در حد توان سع یکردیم خوانن دگان عزیز راد ر این تجربه شر یک 
کنیم...بعد ا زگذ راز شهرهای تاریخ یکو یری و حاشیه خلیج‌فارس در روزها یآ خر سفر به سمت چغا زنب 
حرکت کردیم. مکانی که شاید اسرا ر امی زترین قسمت سفرها ود 





شهر دورانتاش 
TET‏ ے سکرو 
چغازنبیل به معنی زنبیل وارانه است و بیانی توصیفی از 
این تبه خشتی کهن می‌باشد... این مکان درواقع در شهر 
ااا ا و ا د رکا روظری 
روددزبین شوش و شوشتربه‌مساحت صد هکتاربناشده 


است...قدمت آن به ۳۰۰۰ سال پیش در دورہایلامیان 
بازمی گردد. قسمتی از تاریخ پرشکوه‌ایران که متاسفانه 
کمتر به ان تو جه شده است. 

روز گرم و آفتابی بود... مسافران زیادی برای دیدن 
این مکان تاریخی و بسیار زیبا امده بودند. اما راهنماهای 
سازمان میراث فرهنگی به ما گفتند که متاسفانه 


بازدید کنند گان فقط در روزهای اول نوروزی تعداد قابل 
توجهی هستند وبقیه سال کمتر کسی به سراغ این مکان 
یی الو 

دشت خوزستان در کنار ایلام ولرستان و بوشهر 
وفارس.یاد گاردوره پرشکوه‌سلس له ایلامیان است... 
سلسله‌ای که هرچند اطلاعات کمی راجع به آن در دست 
است. اما همین بناهای به جا مانده و کتیبه‌هایی که به خط 
ایلامی نوشته شده.حاکی از دانش وپیشرفت معماری 
وشهرس ازی آنهاست...هنر مجسمه‌سازی و سفالگری 
وحتی استفاده از مواد معدنی نیز در این دوره تاریخحی 
قابل تو جه بوده... 

ابلا مان مذهب چند خدایی داشتند و هریی از 
ایالتھا خدایی داشتند... خدایان زن مقام والاتری نسبت 
به حدایان مر د داشتند واین یکی ازویژ گی‌های ایلامیان 
لو د... 
چغازنبیل» یکی از بزرگترین زیگوداتهایی است که 
باحشت و آجر و گچ ساخته شده... این بنا از نظر تاریخی 
انقدر پراهمیت است که زیرنظر سازمان جهانی یونسکو 
محافظت می‌شود. این بنای بسیار زیبا عجایب زیادی را 
در خودجای داده‌است...طاق نماها؛ سردرهای هلالی» 
جاکلونی‌های‌سنگی وا زهمه مهمتر سیستم تصفیه آب که 
می گویند کهن‌ترین تصفیه آب در کره زمین می باشد... 

درساخت‌این بن‌اعلاوه‌برخشت و اجاز 
سرامیک‌های لعاب دار وحتی شیشه هم استفاده شده که 
این خود حاکی از صنعت و هنر بسیار پیشرفته این دوران 
است. اطراف معابد رابا میله‌های شیشه‌ای به رنگ سفید 
وسیاه تزیین می کردند که‌بیشترشبیه به ماربودونماد 
نگهبانی و حفظ این اماکن از حضور ابلیس بوده... 

یکی دیگر از زیبایی‌ها و آثار بسیار جالب آن» جای 
پای کودکی است که پس از گذشت هزاران سال هنوز بر 
کفپ وش باقی مان ده...می گویند دراین مکان‌رو زگاری 
مراسمی مانند حج اسلامی همراه با قربانی کردن گوسفند 
برگزار می‌شده و جمعیت قابل توجه‌ای برای هدیه دادن 
به خدایان به این مکان می | مدند... 

ا لرتھمای ار دا کزان ایام استاحاری 
حکایتهایی است که گویادروصف سازندہبناویاوصف 
ساخت این بناست... بعضی از آنها هم نفرین نامه است... 











ج ے ‏ ممیت 
باعث وہانی ویرانی این بنا شودنفرین کرده‌اند...با وجود 
ترجمه یکی از این نفرین‌نامه‌ها در این مکان باز می بینیم 
که بعضی از بازدید کنند گان از سر جهل ونادانی علیرغم 
تابلوهای نصب شدہ وارد این مکان می‌شوند و حشت‌ها 
و آجرهای چند هزار ساله راویران می کنند. راهنمای 
مامی گفت که در همین جند روزاخی چند نفری 
قسمت‌هایی از بنای جند هزار ساله را ویران کرده‌اند!! 
در مورد چغازنبیل حکایتهای زیادی می گویند و 
اینکه هنوزرازمنبع ابی که پشت این عبادتگاه و جود 
دارد کشسف نشده... کسی نمی‌داند در ۵۰۰ ۲سال پیش 
چگونه آب را تصفیه می کردند و از لوله کشی استفاده 
می‌شده! لوله‌هایی که از سفال ساخته بودند و آب باران را 
جمع‌آوری می کردند و... 
دنبال نفت بود به تبه‌ ای بر خوردمی کند که بعد از کاوشهای 
اولیه این زیگوارت عظیم و زیبا از خاک بیرون می ‌آید... 
بعداز کاوشهای دقیق تر چند کاخ دراطراف آن نیز 
پیدامی کنند. با بررسی قبرها متو جه می شوند که ایلامیان 
می‌دادند... اما با حمله آشوریان به دورانتاش این منطقه 
از یادها می رود... 
ده کش وربرتر جهان در جاذبه‌های توریستی و تاریخی 
وسیاحتی قرارداده است که متاسفانه بهره‌زیادی از آن 
نمی‌بریم... حتی خود ماایرانی‌هاهم کشورمان رابه حوبی 
نمی‌شناسیم چه برسد به جهانیان و توریست‌های نقاط 
بعدا زچندساعت که‌دراطراف چغازنبیل گشتی زدیم 
به طرف شوشتررفتیم...ازنیمه روز گذشته‌بود... افتاب نیز 
سر گندمزارهامیتابیدوزیبایی ویژه‌ای به دو طرف جاده 
داده‌بود...فاصله زیادی تاشوشترنبود...شهری قدیمی که 
متاسفانه به خاطر نبود وقت کافی» نتوانستیم همه شهر را 
ببینیم و فقط به دیدن منطقه قدیمی و رودخانه و چشمه‌ها 
و آبشارهای زیبای شهر بسنده کردیم 





شوشترشهری باقدمت فراوان‌است که‌بزر گان‌زیادی 
رادر خودجای داده‌است...مردمان این شسهربه قناعت. 
بااستعداد و هوشمند بودن شهرت دارند... قسمت قدیمی 
شهر که حالا تبدیل به تفربحگاه شده نشان‌دهنده پرآبی و 
در نتیجه رونق کشاورزی از دیرباز در این شهر است... 

بعد از خوردن چای در قهوه خانه سنتی شهر کم کم باید 
به طرف اهواز حر کت می کردیم. آفتاب فرو کش کرده بود 
و نسیم خوشی می آمد... در مسیر با زگشت شاهد زمینهای 
کشاورزی وسیع این منطقه بودیم... خوزستان» منطقه 
بسیارگروتمند کشورمان است که‌متاسفانه توجهلازم به آن 
نشده است. علاوه بر دیرینگی و ماند گاری فرهنگ کهن و 
باستانی این منطقهء زمین حاصلخیز و رودهای پرآب واز 
همه مهمتر منابع وسیع نفت و گاز حدیثی است گویادر 
اثبات ویژگی‌های غرورانگیز این استان... 

متاسفانه فرصت نبو د برای دیدن دیگر مناطق باستانی 
این استان سری به رامهرمز و یا هفت تیه بزنیم... در جای 
جای این منطقه اثار منحصر به فر داز دوره ایلامیان و حتی 
بعد از آن یعنی هخامنشیان و دیگر دورانها و جود دارد... 

از این گذشته بافت متفاوت جمعیت که از قومیت‌ها 
ومد آهب ماس با شتا و ا کے رای 
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خاطررونق کسب و کار به این استان آمده‌اند و حالابعد 
کاتسا اند کم جا ا مت روا 
حاشیه‌نشین دراه واززدیم که از محرومترین مناطق 
نه از امکانات شهری سهمی برده‌اند و نه اند ک ثروتی 
ازاین خاک به انهارسیده...خانه‌هایی که بیشتر شبیه به 
آلونک بود وهر رهگذری از آن کوچه‌ها کاملاًاحساس 
ناامنی می کرد. .. بچه‌هایی که با صورتهای رنگ پریده و 
هی او در کر هه رسس کرک رما 
ونبود امکانات اولبه برای نها و 

بین این تفاوتها پیدا کنم. بی فایدہ بودو جزافسوس و آه 


چ 3ت ڈھتماق تی بت انب 
کس ادامه دارد 
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منطقه ای محروم در حاشیه شهر اهواز 
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رنفارفاؤ 


آخرین تحقیقات علمی پیرامون کمک به خود. نتایج اعجاب آوری 
رابه‌بار داشته است 


راس فا 
طلھترڑزٹکاک ی تق ....... 


برخی از نکات در راستای زند گی بہتر از آنچه که تصور می شد فاصله دارد 


که مثبت بیاندیشید, تنها 


این شماره آورده‌ایم. 


ا 
خوشحال وشکر گزار 

دوتن ازروانشناسان مشهوربه‌نامهای ایمانزومکلوف 
باانگیزه‌های فراوان‌به دنبال کشف تاثیربه یا آوریاتفاقات 
خوب ولذت‌بخش در سلامت روح و جسم آدمی بودند. 
آنهابرای انجام یک پژوهش كاملا مدرن و دقیق سه گروه‌را 
تشکیل دادند. از گروه‌اول درخواست شد تا پنج موردی را 
که‌بیشتر از هر چیزنسبت به آن خوشحال وشک رگزاربودند 
فهرست‌وار یادداشت نمایند. از گروه دوم خواسته شد تا 
پنج موردی را که باعث ناراحتی انها شده بود فهرست کنند 
و سرانجام از گروه‌سوم درخواست شد تا پنج واقعه‌ای که 
اعم از خوب و بد برایشان در هفته پیش از آن اتفاق افتاده 
بودرابه یاد اورده و انها رابنویسند. پس از ان اعضای هر 
سه دسته شروع به نوشتن کردند. در دسته‌ای که از وقایع 
خوب نوشته بودند. وقایعی مانند یک غروب بسیارزیباو 
یابخشش و خوبی دوستان رایادآور شده‌بودند و آن گروه 
که وقایع ناراحت کننده راباید یادآور می شدند از مالیاتها 
نوشته بودند و از بگو مگو با فرزندان خود. و سرانجام 
دسته سوم که باید از وقایع در هفته گذشته به طور کلی یاد 
می کر دند.اعمالی چون تهیه صبحانه و یاراندن | تومبیل خود 
به سوی محل کار را ذکر کرده بودند. حال نتیجه به دست 
آمده از مقایسه بین سه گروه به واقع خارق‌العاده بو چرا 





تحقیق و پژوهش در خدمت زند گی بهتر 

این بار تحقیقات علمی در خدمت کشف راههایی برای زندگی بهت آرامتر و شادتر 
قرا رگرفته است. د رحقیقت در جای ی که تثور یهای زبانی و دستورالعمل‌های تکراری 
پش رت تو سو و 
ننها به منظور فروش کتابهای «خود رابسازید» و بدون ھیجگونه 
7٤‏ 1 9 9 ٰ۱ ۹ ۷۶ 
جامعەشناسان ومتخصصین اعصاب و روان برآن شدند تابا پیگی ری تحقیقات 

علمی ونگرش عملی به زندگی افراد و نحوه تفکرات آنهاء به نتایجی دست پیدا 

کنند که راهنما یآدمی برای زندگی بهتر» سلامت تر موف قتروشادترباشد. 
نتایج تحقیقات فوق را پروفسسور ریچارد وایزمن استاد دانشگاه جرج تاون» د رکتاب 
جذابی موسوم به «علم بهتر زندگ یکردن» جم عآوری کرده که خلاصه‌ای از بخش‌ها ی آن رادر 


























که گروهی که درباره اتفاقهای خوب و لذت‌بخش نوشته 
بودند. به مراتب نسبت به ایندہ خوشبین‌تر بودند ضمن 
آنکه از نظر جسمانی هم آنها ادمهای‌سالم تری نسبت به دو 
گروه دیگر بودند. نتیجه همه انچه که ذکر شد بسیار ساده 
است. برای آنکه خود تان را خوشحال ترو سالم‌تر مشاهده 
تیں گنی لیۓ کر ھتان ا ریق 
آن رابه خودتان یادآوری کنید. 
انجام عمل مفید 

در یک پژوهش دیگر که در دانشگاه کالیفرنیا تو سط 
لین فام وشلی تایلور پروفسورهای دانشگاه‌انجام گرفت» 
از یک گروه از دانشجویان خواسته شد تادر هر روز چند 
دقیقه‌ای رابر این تصور و تفکر بگذرانند که در امتحانات 
آینده خو د نمرات عالی به دست خواهند آورد.اين درحالی 
بود که‌ازیک گروه‌دیگردرهمان کلاس ودرهمان شرایط 
خواسته شد که در هر روز مدتی را به این تفکرات و 
تصورات اختصاص دهند که چگونه می‌خواهند قبل از 
امتحانات اینده مطالعه کنند و جه روشی رابرای به دست 
آوردن‌نمرات خوب باید بکار گیرند. ر 
به دست آمد حتی فراتر از انتظارات دو پروفسور بود. چرا 
که پس ازب رگزاری امتحانات. آنهامتوجه شدند که‌اعضای 
گروه دوم که تنها گرفتن نمرات خوب را تصورنکرده بلکه 
افزایش مطالعه و چگونگی به دست آوردن آمادگی در 
امتحانات را همه روزه در تفکرات خود حای داده بودند» 


پس از آن‌نتیجه‌ای که 


به مراتب نمرات بهتری از دسته اول به دست آورده بودند 
که با آرزو کردن خواستار نمرات بودند و درباره آن تلاشی 
راصورت نداده بودند. این تجربه علمی نشان می دهد که 
چگونه مامی توانیم با تفکر در مورد جزییات انجام یک کار 
و در نتیجه افزایش تلاش خود در ان به موفقیت دست 


دادن بہتر از گرفتن است 
دریک پژوهش ن وآورانه خانم پروفسورالیزابت‌دان‌از 


دانشگاه‌ونکووردر کانادا؛به تعدادیازدانشجویان خودهر 
کدام‌بیست‌دلار داد وا ز نها خواست تاپول راتاعصرهمان 
روزخرحکنند. آنگاه انهارابه دودسته تقسیم کر دا زدسته‌اول 
حواست تا پول رابرای خودشان خر ج کنندو از دسته دیگر 
تقاضا کرد تا پول رابرای‌دیگری از دوستان گرفته تااقوام 
خرج کنند یعنی هدایایی برای آنها تهیه کنندو یااصلاًبهآنها 
کمک مالی کنند. آنگاه پس از چند ساعت و در همان روزاو 
ازهردودسته درباره‌شرایط روحی آنهاسوال کردونتیجه به 
شکل عجیبی نشان‌می‌داد که آنها که به جای خودشان پول را 
حرج‌دیگران کرده‌بودند.به مراتب خوشحال تروراحت تر 
برد عال سکر امت ضو سس اغرا ض تھا کول 
کافی در این باره ندارند تاهمواره به دیگران هدیه کنند .در 
پاسخ‌باید گفت که اتفاقاً خانم پر وفسوردان‌دریک‌پژوهش 
دیگر به جای پول پ سے ۱ 
آنها را انجام دهند. 
اال جرت ات ون 
فرستادن یادداشتی که 
شامل سپاسگزاری‌باشد 
یا کمک به یک دوست 
در هنگام نقل مکان و 
اسباب کشی و امثال آنها 
نتیجه اینکه این اعمال 
هم همچون پرداختن 
پول اسباب خوشحالی 
شخص رافراهم آورد. 
خانواده 
کنترل کودکان 

بسیاری از خانواده ها درخصوص کنترل کودکان 
خود که ناگهان می خواهند هر عملی را که به آن علاقه‌مند 
می‌باشند انجام دهند, مشکل دارند. این مشکل را حتی 
معلم‌های مدرسه در مقطع ابتدایی هم تجربه می کنند و در 
نتیجه پد رها وماد رها ومعلم‌های مد رسه.دراین موردبسیار 
عصبی می شوند. حال در این موارد خانم پروفسور تامینی 
از دانشگاه‌اوریگان پژوهش جالبی راپیادہ کرده و نتایج به 
دست آمده هم حاکی از موفقیت انست. 

او نوعی بازی را برای بچه‌ها پيشنهاد کرده که بچه‌ها 
به طور دسته جمعی به حرکت درمی‌آیند و به اتفاق با 
سے << « 
کودکان باید بی حرکت شوند و هر کدام که سریع‌تر این 
مهج را اسجام دهد پرنده مسابقه کی سی شرف پس از 
ET‏ ء۰۰ ۷۷۶" 
حرف شنوی در کود کانی را کهدرمسابقه(بی حر کت شدن) 
به صورت روزانه شرکت کرده بودند. در مقایسه با سایر 
کودکان اندازه گیری کرد متوجه شد این کودکان با نظم و 
حرف شنوی خو گرفته اند. 

توجه به قابلیت‌ها 

یکی از مهمترین نکات در مورد تربیت کودکان توجه 
به قابلیت‌های آنها است که پدرها و مادرها و حتی معلم‌ها 
اکثراً آن را فراموش می‌کنند. برای مثال زمانی که دختر 
کوچک مادر مدرسه یک نمره حوب به دست می آورد ما 
آن را وظیفه طبیعی او می‌دانیم» درحالی که چنین نیست. 
خانم پروفسور مردیت دراین مورد پژوهش جالبی انجام 








و دو گروه از کو د گان دبستانی را تشکیل داد. در یک گروه 
پس از هر موفقیت.مادران آنهاضمن تو جه به قابلیت‌های 
آنها در مورد جزییات آن اتفاق یا نمره خوب با کودک 
خود صحبت کرده بودند و در گروه دیگر مادران تنها این 
موفقیت راتایید کرده‌بودندوبس.نتیجه‌اینکه‌در گروه‌اول 
به‌دست آوردن‌نمره حوب به یک عادت تبدیل شددرحالی 
که در گروه دیگر این امر به ندرت اتفاق افتاده بود .درواقع 
خانم پروفسور مردیت متوجه شد اگر زمانی که دختر ما 
نمره خوبی در مدرسه به دست می آورد و یا پسرمان در تیم 
فوتبال مدرسه گلی رابه ثمر می رساند ما درباره جزییات 
این موفقیت با آنهاصحبت کنیم دختر یا پسرمان راتشویق 
می کنیم تااین موفقیت راتکرار کنند. برای مثال از دخترمان 
سوال کنیم که چگونه دروس را مطالعه کرده بود و در چه 
قسمتی از مطالعه بیشتر متمرکز شده بود و یا از پسرمان 
سوال کنیم که چگونه در مسابقه فوتبال از حریف مستقیم 
خودعبور کرد و یا چه کسی پاس به او دادو سایر جزییات. 
درواقع تاکنون تصور می شد که کودکان به جزییات توجه 
ندارندءدرحالی که حقیقت دقیقادر تضاد با این گفته است 
وپژوهش‌های علمی اخیرنشان داده که هر جه که بیشتر به 
جزییات کار کودکان توجه کنب تون و ۰ ۳ 
بهتری راباعث می شویم که در راندمان کار کودکان ما تأثیر 
مستقیم می گذارد و اسباب موفقیت آنها رافراهم می کند. 
کار 
تمام کردن کار 

یکی از بز رگترین مشکلاتی که اشخاص در محبط کار 
خود دارند این عادت است که کاری را که بايد به انجام 
برسد.ناتمام‌می گذارندو پاانجام آن‌رابه تعویق می‌اندازند. 
حال دانشمند و پروفسوراهل روسیه دکتر زایگارنیک در 
پژوهش‌هایی که در محل کار در میان کارمندان یا کاررگران 
انجام‌داد.درطی آن از یک گروه خواسته‌بود تاو ظیفه محوله 
راانجام دهند و گروه‌دیگر آن راناتمام بگذارند. آنگاہ پس 
از بررسی او متوجه شد که انان که کار را به پایان رسانده 


بودند. ضمن ابرازواحساس رضایتمندی از خود.بارغیت 





بیشتری به وظیفه بعدی خود پرداخته بودند. درحالی که 
آنان که کارراناتمام گذاشته بودند.ذهن شان‌نوعی اشکال 
دائمی رابا کارناتمام نشان داده‌بودو در نتیجه آنهاذهن خود 
رابه اندازه کافی آزاد نمی گذاشتند که بتوانند به کار بعدی 
خود بپردازند. در نتیجه کار بعدی هم به تعویق افتاده واین 
مهم به صورت زنجیری تکرار شده بود. بنابراین اتمام کار 
حتی‌اگرزمان بیشتری راهم طلب کند. بسیار بهتر از شروع 
کنیم با راندمان بسیارپایینی مواجه خواهیم بود. 
مراقب زبان خود باشید 

بسیار دیده شده که در محیط کار اشخاص سعی وافر 
دارند که در نامه‌های اداری ورسمی خود ازواژه‌های بسیار 
مشکل و یا واژه‌پرانی استفاده کنند و تصورشان هم این 
است که اینگونه نامه‌نگاری باعث می‌شود تا مافوق لذت 
برده و به کارمند مربوطه توجه کند. درحالی که واقعیت 
جنین نیست.دریکسری پژوهش که توسط دکتردانیل اوین 
هایماستاددانشگاه‌پرینستون‌صورت گرفته»اوبه‌صورت 
برخورد اماری در مورد تاثیر استفاده از زبان و واژه‌های 
پیچیده و سطح بالا در موارد گوناگون به ازمایش‌هایی 
دست زده بود. درحقیقت دکتر اوپن هایمر در پنج مقطع 
گوناگون از جمله درخواست کار مقاله‌های دانشگاهی 
و ترجمه کار آکادمیک و دانشگاهی» نوشته‌های دریافتی 
را برای مطالعه دراختیار مسوولین بخش‌های مربوطه 
گذاشت و از آنها خواست تابراساس نوشته‌های دریافتی 
وضعیت‌هوشی‌نویسنده‌راتخمین بزنند. نتیجه آنکه‌نامه‌ها 
و نوشته‌های ساده و بدون تکلف. به مراتب امتیاز بپیشتری 
برای نویسنده آن‌ببارآورده‌بود تانامه‌های پیچیده و استفاده 
از زبان سخت و پیچیده که مسوولان صاحان اینگونه 
نوشته‌هارابا اضریب هوشی پایین تری تخمین زده بودند. 
یکسان نتیجه‌داد.درواقع براساسآماری که‌ازآزمایش‌های 
ینجگانه اوین‌هایمربه‌دس تآمد»مشاهده‌شد که‌هر چه‌زبان 
ساده‌تر.صمیمی تروقابل فهم ترباشد صاحب‌نوشته‌راهم 
صاحب هوش برتروبیشتری می شناسند و برعکس. 


که مه 


عسقی 
عالم سادہ 


درعشق هم بسیاری از مردان تصور می کنند که باید با 





زندگی زناشویی تادر بیشتری داشته‌اند 


آمار بدست آمده‌از میاه آمار بدست آمدهاز میاه 
7 رن 3 ر میاں 
ون ماه ۰2۵ھ 


آمار بدست آمده از میان 
٥ ۰‏ مردمتاھل 


آمار بدست آمده‌از میان 
+ ۵ مرد متاهل 





کدامیک از زن و شوهر در ایحاد مشکلات در 


آمار بدست آمده‌از میان 
۶۰ زن متاهل 

آمار بدست آمده‌از میان 
+0 مرد متاهل 


بیرون از محیط خانواده و در رفتار با سایرین 
در جامعه مقصر می‌باشد 








کدامسک از زن و شسوهر در فقدان درک ||| کدامیک از زن و شوهر در بارور شدن عشق 
ہین دو نفر مو ثر بوده‌اند 


آمار بدست آمده از میان 
*زن متاهل 

آمار بدست آمده از میان 
+0 مرد متاهل 


آمار بدست آمده از میان 
۰ زن متاهل 

آمار بدست آمده از میان 
+0 مرد متاهل 


هدایای گرانقیمت و حر کات پیچیدہ و نامه‌های آنچنانی 
توجه بانوی مورد علاقه خود را به دست اورند درحالی 
دیگرمی پسندند۔دریک پژوهش انجام شده‌درمیان یکصد 
زوج» رفتار روزانه آنها نسبت به یکدیگر مورد ارزیابی 
پنجاه مرد و پنجاه زن انجام گرفت. این ازمایش که توسط 
پروفسور شایر از دانشگاه کمبریج در انگلستان؛ طراحی 
میان برداشت مرد و زن را از عشق و علایم آن نشان می‌داد. 
در رابطه و شناسایی مطلق طرفین و بویژه قدرشناسی در 
وبانی ایجاد یک رابطه صمیمی در زند گی زناشویی است. 
و آنچه که رابطه را ثقیل و غیرقابل درک می‌سازد فقدان 
درک از جانب مردها در مورد اهمیت وجود زن در زند گی 
درواقع امار به دست امده از پژوهش‌های پروفسورشاین 
درحالی که مردان در مورد زنان همین موارد رابه حساب 
این فاصله زر گ 
میان درک زنان و مردان بیشترا همه زمانی حل خواهد شد 
که تو جه و درک مردان نسبت به همسر خود در درجه اول 
و نسبت به زن به صورت جماعت در درجه دوم افزایش 
ِ 

بژوهش.نگرش پنجاه زن و پنجاه مرد به زندگی و 
مشکلات یکصد زوج 

نو و هش .زند گی‌ونکات مثبت ومنفی‌ومشکلات 
در زندگی زناشویی یکصد زوج به صورت مقاله. نامه و 
تصویر به قضاوت پنجاه مرد و پنجاه زن متاهل گذاشته شد 
و سپس این عده به پرسش‌های مربوطه پاسخ داده‌اند که به 
صورت آماری درج می گردد. 

بنابه گفته پروفسورشایر نگرشی به امار فوق نشان 
TT‏ و 
یکسوبه تر و با تعصب سے ابد لے گار تفر تا 
چه اندازه زنان بر حلاف آنچه که گفته می شود دارای 
نظریه «تاثیر هر دو» می‌باشد 
که در حدود یک سوم آراء 






رابه خود اخحتصاص داده 
است که‌این نشان‌می دهد 
که تشریک مساعی» در 
زند گی زناشویی می تواند 
تاثیربسزایی داشته‌باشد 
امادر پایان باید اذعان کرد 








كە مردان ني ازبەتفكرات 
CEE ٣‏ 
بتوانند در زندگی زناشویی 
خحودشان تاثیر فزونتری 
داشته باشند. 
5 


کرو ۸۸ 44 اطلاعات 


اف 


دحا 


ستانی است سی 


ص 


دادرون خود ی می ڈھد 


٭ دنل آلمانی 





(عقب مانده» را هیچکس دوست نداشت؛این راما 
که فرزندانش بودیم به دیگران منتقل کردیم. خود «پدر) 
این راباعث شده‌بود.بارفتارش,لباس پوشیدنش,با 
که در فامیل بزرگ و «باکلاس» و البته ثروتمند ماء نشانه 
(عقب مانده) بودن پدرشد وبه‌این تر تیب همه‌آورا 
(عقب مانده» صدامی کردند. ما از فامیل و طایفه بزرگی 
هستیم و تا دلتان بخواهد ثروتمند. در بین تمام اقوام و 
ود 5 5ا هس سن هم تیآ مرا 
ان همه ثروت راتمام کنند! 
عقب مانده نیز -یعنی پدرم "همین طایفه‌بود. 
اما به قول مادرم؛«یک تافته جدابافته بود»! اتفاقً سهمی 
که‌خان واده اوازان همه‌ثروت بهارت برده بودنداز 
بود از همه کم‌عزت تر جلوه کند! هیچکس نمی‌دانست 
(عقب مانده» جرا اینط وری رفتار می کند؟ باهیچیک 
از اعضای فامیل نمی جوشید در میهمانی‌های مجلل 
خانوادگی رفت و آمد نمی کرد. سال به سال [اگر مادر 
بهش گیرنمی‌داداکت وشلواری راکه‌هفته به‌هفته 
می شست و دوباره‌می پو شید عو ض نمی کر د.و...عقیده 
خیلی‌ها این بود که پدر به «علم و تحصیلاتش) می نازد. 
این رااولین مرتبه خاله سوری که هیچوقت از پدر 
خحوشش نمی امد بر سر زبانها انداخت و بقیه فامیل نیز 
۰ٰ٦‏ س9 ۷۶ 
اشت؛ دکترای فیزیک و فوق لیسانس زمین شناسی که 
مردوراز نش گاههای ار گت بو .امارفتار و 
کر دارش اصلا شبیه به آدمهای«اروپادیده) انبودابه‌همین 
خاطر نیز اکثر فامیل مسخره‌اش می کردند مخصوصاً 


اضلاعات بعک ا مار ۳۳۸۲ 


تهیه و تنظیم "0 سو طیب 


ات گذشت: شهره -تهران سر گذشت: شهره - تهران 


دایی‌هایم که خیلی دلشان می خواسست (عقب مانده» 
ثروت عظیم اش را[مثل هفت سال اولی که با خواهرشان 
ازدواج کرده‌بود آبه سے تادایی هايم بسپاردو با آنها در 
کار تجارت شریک شود اما از موقعی که پدرسرمایه‌اش 
قرارمی گرفت:«ابجی سوری که ببخودی بهش نمیکه 
(عقب مانده)! با ثروتی که این «عقب مانده» داره ميشه 
پولش روبگذاره توی تجارت تاازهریک تومان, دو 
تومان دربیاره» ثروتش رو گذاشته توی‌بانک‌ وسودش 
جی رفتی کارمند شدی؟! به خدا حجالت داره! 

پسدر کارمند عالیرتبه یسک اداره دولتی بودو حقوق 
خیلی خوبی هم می گرفت. تقریبا سے چهار برابر یک 
کارمندمعمولی حقوق‌می گرفت.بااین حال‌بعدازظهرها 
چهار پنج ساعت هم اضافه کار می کرد اما حاضر نبود 
برای حودش یک دست لباس بخرد با اتومبیلش را که از 
کارافتاده‌هم شده‌بودعوض کندابیشتر ازهمه‌مادرا زاین 
نات عذاب می کشید: «پدر تون اندازه بودجه مملکت 
ثروت دارہ اون وقت مثل گداهای خیابون راه میره!» پدر 
البته که سالها بود این طعنه‌ها را از مادر و آن متلک‌ها را 
از اعضای فامیل می شنید. هر گز به آنها اهمیت و جواب 
نمی داد و فقط کتاب می خواند. مادر نیز همیشه از بخت 
واقب‌ال بد خود گله‌می کردومی گفت:«پدرتون‌اوایل 
ازدواج اینط وری نبود.اتفاقاً خیلی‌هم«خوشگذران» 
شد دقیقایادمه که چهارم یا پنجم ماه رمضان بود که 
یکشب طبق معمول برای خوشگذرانی از خونه رفت 
بیرون و مثل همیشه نصف شب به خانه بر گشت. اما به 





جای اینکه دهانش بوی مشروب بده و تلوتلو بخوره 
رفت داخل استخر سرپوشیده خونه و غسل کرد و بعد 
هم وضو گرفت و نماز خواند و (سحری) خورد و روزه 
گرفت! از ان شب به بعد بود که تبدیل شد به یک (عقب 
مانده»! از همه بد تر اینکه خسیس هم شد؛ در صورتی که 
رو ار مال سے ردا جرد مایت وان 
شب ماه رمضان تبدیل شدبە یک ادم ناخن خشک که 
دارین می بینین!)حق بامادربود؛پدرنەتنھااجازہ نمی داد 
زن و فرزندانش به حسابهای بانکی افسانه‌ای‌اش دست 
کت کا و ار انی ا ا نی ورد 
نه اینکه ما نیاز داشته ہاشیمء چرا که مادر مان آنقدر پول و 
ثروت داشت که با سود پولهایش در بانک برای ما پنج 
فرزن دش یک زند گی ایده‌ال فراهم کرده‌بودو فقط از 
ا امھ اک ر رما ی ود سکن 
نمی شد هرا زگاهی پولی را که از سی. جهل واحد مغازه 
و آپارتمانش اجار می گرفت خرج کند! 

بازهم حق با مادر بو هیچکدام از ما پنج خواهرو 
برادر به یاد نداریم که پدر محض نمونه یکمرتبه‌دست 
داخل جیبش کرده‌وبابت هدیه تولد فرزندانش پول 
خرج کرده باشدا 

بعضی کارهای ی ۲ ۲ ۳۳ 
حرد می کرد و آبرویمان رامی‌برد. مثآهروقت که 
میهمانی‌های اشرافی در منزلمان بر گزار می‌شد او لا که 
پسدراز داخل اتاق مخصوص اش [اتاق کنج «حباط باغ 
مانند» خانه که به«اتاق زیرشیروانی »معروف بود آبیرون 
نمی‌آمدویک برس ۱ ۱ ۱۳۳۱ 
کے عذابمان می‌داد رفتاری بود که بعد از خوردن شام 
میهمانها انجام می داد؛ به این شکل که وقتی خدمتکاران 
منزلم‌ ان مشغول تمیز کردن میز غذامی‌شدند از 
آنجایی که یکی از رفتارهای اشرافی منزل ما این بود 
که خدمتکارها به دستور مادر باقیمانده غذاهاء میوه‌ها, 
شیرینی»دسروبقیه خوردنی‌هارا[دست خورده با 
دست نخورده ]جمع کنند وبیرون بریزند به محضص 
اینکه خدمتکارها مشغول می شدند پدر یکمر تبه سر 
و کله‌اش پیدامی‌شد؛با همان لباسهای ساده و مندرس 
وارداتاق می‌شدبرای‌رعایت ادب وبدون اینکە به 
هیچکس نگاه کند سے رش رو مینداخت پایین وانگاربا 
خودش زمزمه کند می گفت: «سلام بر همگی... خوش 
امدید...» و بعد از جیبش چند کیسه پلاستیک بزرگ 
بیرون می‌آوردوباصبر و حوصله شروع می کرد به 
جمع کردن خوردنی‌ها؛ اول غذاهای روی میزرا جمع 
می‌کرد.دست نخورده‌هارایکجا جمع می کرد و از 
داعل بشقابها لب -باوسواس اا ا 
ردیر رفي گلا ےر ےر ار ۱۳۰۰ 
پلاسستیک!سپس نوبت میوه‌هاو شیرینی ودسرو... 
می رسید و آنها رانیز به همین ترتیب جمع می کرد و. 

دراینگونےمواقسعاماءبرای فک وفامیل واقوامو 
میھمانھایک (ش وی کمدی» و خنده‌دار شروع می شد 
که مجریان این (نمایش خنده‌دار» معمولاً یکی پاهر سه 
چهارتادایی ام بودند. آنهاشروع می کردند به مسخره 
کردن پدر و طعنه زدن‌هایی که گاهی هم خیلی خنده‌دار 
بود. عمو منوچهر می گفت: 


-آقامحسن...اگر اشکالی نداره این سیب‌رو که 
اسر اف میشه... 

وموفعی که همه می‌زدند زیر خندہ دایی فرامرز 
ادامه می‌داد: 

-بیا برادرزن عزیز... بیا این چند تکه مرغ و گوشت 
راهم که من از سر سفره پرداشتم تاواسه سگ ام ببرم 
بگیر و بنداز داخل کیسه‌ات... 

همانط ور که گفتم این «کمدی خانوادگی» چند 
دقیقه‌ای ادامه داشت و همه فامیل می خندیدند. البته که 
صدای خنده خواهرهاو برادران من بلندتر از بقیه بودا 
جراانهانه تنهاناراحت نمی شوند. که پرصداتر از بقیه نیز 
می خند ند! اما دراین یکسال آخر که دانشجو شدم.انگار 
خندیدن و همصداشدن اعضای خانواده‌ام رابااعضای 
فامیل هنگام مسخره کردن پدر فهمیدم؛ آنها به نوعی 
می خو استند خو د را از «فرزند جنین عقب مانده‌ای» 
تبرثه کنند و به همین خاطر نیز دایی‌هایم هرباربی پرواتر 
ودراین میان فقط یکنفر از اعضای خانواده‌مان بود که 
خوشی نداشتم از اینکە وقتی همکلاسیهای دانشگاهم 
به خانه‌می آمدند و پدرم راباآن سرو وضع می‌دیدند 
به‌دانشگاه‌م ی آمدوهمه‌ازدی دن‌ظاهرش تعجب 
می کردند حجالت می کشبدم و ... اما همه اينها دلیلی 
نمی‌شد تا من «غیرتم) رابه حراج بگذاره! 

شاید حق با مادرم بود که می گفت:«تقصیر پدرته که 
بچه‌هاش از وت بدری خحجالت می کشند...» 
تقصیر دایی‌هات نیست که مسخره‌اش می کنند»! 

شاید حق با مادر بو شاید حق بادو برادرو دو 
و۲ رار تحقیری که نصیب 
پدرم می‌شد عذاب می کشیدم! این راهم بگویم که در 
منزل ما تنها کسی که به پدر سلام می کرد من بودم! چرا 
که خواهروبرادرانم[ که فاصله کوچکترینش ان ‌بامن 
هفت سال بود]اصلاً و جودو حضور یدرم برایشان 
اهمیت نداشت!مثلاً اگر به احترام دایی‌هایم جلوی آنها 
سیگارنمی کشیدند در حضور پدربه راحتی وباغلظت 
فکرم راعوض می کرد و... شاید به همین دلیل بود که 
در پنجم اذرسال ۵ که یکی از همان میهمانی‌های 
اشرافی در منزلمان بر گزار شده‌بود و دوباره پدر آمد و 
دایی‌ها مسخره بازی راشروع کردند و مادر و خواهرها 
وبرادرانم نیز همصدای خنده بقیه ده بودند و....من 

OK 

از سر شب حالم روبه‌راه نبود؛شاید به این خاطر که 

یکی ازبرادرانمبادوست دخترش به میهمانی خانواد گی 


آمده بودا ش‌اید به این دلیل که یکی ازشوهرخواهرانم 
ا کم س ا 
این خاطر که یک عده از میهمانهادور بساط «منقل و 
وروی ورس یرفاق مر رب جع بر دنت 
و... این چیزھاراکە می دیدم از خودم بدم می آمد؛ اشتباه 
نکنید. من چندان دختر سربه‌راه و بی گناهی نبودم! 
خودم نیز گناهان و خطاهای زیادی مرتکب شدہ بودم» 
اما... اما هرچه بودم بی غیرت نبودم! 

آن شب طبق معمول‌بریزوبپاش فراوانی درمنزلمان 
ره ی ساد مس 
حال به هم زن رابرایتان تشریح کنم؛ به دستور مادرم» 
خدمت‌کاران [ که برای میهمانی‌هابین ۱۵ تا ۲۰ نفراز 
سرت ی فا lac E‏ 
انواع و اقسام میوه‌ها و شیرینی‌هارابیاورند. میهمانها 
نیز معمولاً یک تکه از سیب یا گوشه‌ای از برش هندوانه 
یاقسسمتی از شیرینی رامی چشیدند و بشقاب را کنار 
می گذاشتند. در این لحظه خدمتکارها موظف بودند 
بلافاصله پیشدستی رابرداشته محتویاتش را میوه‌ها 
و شیرینی هارا داخحل سطل بریزند و دوباره بشقاب 
جل وی میهم ان راازهمان خوردنی‌های قبلی پر کنند 
واین وضع چند مر تبه ادامه پیدامی کرد موقع شام که 
دیگرواویلابود؛مادر دراینط ورمیهمانی هامعمولاً 
ده تادوازده‌ن وع غدادرست می کرد.بهاضافه ده 
پانز ده نوع سالاد ولااقل ۲۰ مدل دسرهای مختلف و... 
تکلیف خودشان توسط ميهمانها هم معلوم بود؛ ازهر 
کدام به اندازه یک قاشق می خوردند و بقیه بشقاب را 
می گذاشتند کنار تا خدمتکاران باسطل از راہ برسند 
و...! من اماء فقط نگران یک ساعت بعد بودم که پدرم 
ازراه‌برسد وسراغ سطل‌هاو بشقابهای نیمه خورده 
برودودایی‌هاشروع کنند به تمسخرو میهمانها بخندند 
و... 

ساعت‌نزدیک ۱۰ شب بود که ماجرا آغازشد)؛ 
پدر داخل اتاق شد و «سلام... خوش آمدید» گفت و 
پلاستیک‌ها را از جیب بیرون اورد و دایی منوچهر هم 
شروع کرد:«کجابودی آقامحسن دلمون‌برات تنگ‌شده 
بود...؟ داشتم فکر می کردم اگه امشب نیای, به جای تو 
سوپو ر محله بارش سنگین میشه.»همه زدند زیر خنده 
وبلافاصلهدایی فرامرز گفت:ببینم برادرزن عزیز... 
راسته که خواهر عزیز من بهت هیجی واسه خوردن 
نمیده وتو فقط «حد | خدا»می کنی که میهمانی برقرار 
بشه تاته مانده‌غذاهای ماروببری توی اتاق زیر شیروانی 
و خوراک یکماهت جور بشه و... 

-آون‌ دهن کیفت رومی‌بندی‌دایی فرامرزیا 
مجبور بشم به زنت بگم واسه چی هر دو سه ماه یکبار 
منشی های جوون و خوشگلت رو عوض می کنی...؟ 

یکمرتبه انگار حاکسترم رگ داخل میهمانی ریختند 
که همه سکوت و به من نگاه کردند. رنگ داپی فرامرز 
-که‌مثل سگ اززنش هراس داشت عین گچ شده 
بسودوبه همین خاطر برادربزرگش «دایی منوچهر) 
به دفاع از او مشغول شد:«اصلاًشوخی قشنگی نبود 
شهره جان...) 

حرفش راقطع کردم و گفتم: «لطفا شسمادیگه خفه 


شو...لااقل داداش کوچکت به دخترها آلرژی‌داره... 
شما که...» یکدفعه برادرم «شهاب» از جاپرید و روبه من 
فریاد زد: «دهنت رو ببند شهره... حجالت نمی کشی ؟» 

من که وافعا دیوانه شده‌بودم خنده راادامه دادم و 
گفتم:«اوه‌اوه...ببین کی از خجالت حرف می زنه...؟ 
اگه حیلی ناراحتی برو موبایل دوست دخترت رو ازش 
بگی و ببین چند تا از آقایون این مجلس بهش شسماره 
تلفن دادن!) 

بلافاصله «شهرام» برادر بز ر گترم از جا بر خاست که 
نگذاشتم حرف بزند و گفتم:ببینم خان‌داداش...راسته 
که زری خانم را زنترو میگم -توی قماربردی؟ 
پس خیلی احتیاط کن که تو یکی از این قمارها یکدفعه 
دار و ندارت رو نبازی! 

خالا دیک مکی حر ات رف رون دائ قر 
ازمادرم که باعصبانیت بەطرفمآمدءامامن کەدیگر 
هیچ چیزوهیچکس برایم مهم نبسود. روبه او کردم و 
گفتم:«به به...مامان جون‌ماغیرتی شده...!مادرجون 
کاری نکن که...) 

هنوز حرف نزده‌بودم که‌ازپشت سریکنفر 
دستش‌روروی‌دهانم گذاشتءبااین تصور که یکی از 
خواهرانم این کاررا کرده باعصبانیت رو بر گرداندم و... 
کهبادیدن پدریکه خوردم.اودرحالی که‌برای اولین 
مر تبه لبخندی شاد بر جهره‌داشت گفت:(هیس... بسه 
دیگه... او مادر ته...) 

این را گفت و دست مرا گرفت و ادامه داد: «حیف 
است که توبین این آشغالهاباشی...بگذ اراینها توی‌تعفن 
خودشون دست و پا بزنند... بیا بریم کارت دارم...» 

وسپس در میان‌نگاههای بهت زده‌ویج پچ ميهمانهابا 
هم از اتاق خارج و راهی اتاق زیرشیروانی شدیم؛جایی 
که محل زندگی پدر بود. اوبی‌هیج حرفی مرا گوشه 
اتاق نشاند. یک استکان چای برایسم ریخت و گفت: 
(تأچایی روبخوری دخترم کارمن تموم شده)اسپس 
جانماز کوچکش رااز کنج اتاقک برداشت و نمازش را 
اینگونه آغاز کرد:«دو رکعت نماز شسکر می گذارم... و 
من که تا ان شب پدر را انطور ندیدہ بودم» جرعه جرعه 
چای رانوشیدم تابالا خره پدر جانمازش راجمع کردو 
کنارم نشست و بی‌مقدمه شروع به گفتن کرد: 

-هر کسی «ادم شدن» رایکطوری اغاز می کنه... 
اگردیدی«نمازشکر)به جا اوردم, بے خاطراین بود 
که یک عمراز خدامی خواستم یکی از شما«ادم بشہ) 
و کم کم داشتم مایوس می‌شدم و... که امشب ديدم تو 
چطوری آدم شدی دخترماهر کس یکطوری آدم میشه... 
می خوای‌بدانی من چطوری آدم شدم؟) و بعد درحالی 
که ۶ س00 

-خیلی سال قبل» ان زمانی که به قول مادرت «ادم 
باکلاسی» بودم یک شب که مثل همیشه رفته بودم دنبال 
حوشگذرانی» در یکی از میهمانیهای انچنانی!دوستان» 
زن جوان وزیبایی رودیدم که‌بایکی از پیرمردهای 
خوشگذران و پولدار دوست شده بود. رو کردم به یکی 
از رفقا که کنارم نشسته بودو گفتم:«چه زن قشنگیه... 
حیف نیست که رفیقه این «کفتار پیر)ہ؟ 

بقیه در صفحه ۳۳ 
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۱ ماق دو جنگ 
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۹ 
ا 





خروج از شکست 
تا شش سال پس از پایان جنگ جهانی اول یعنی تا 
سال ۱۹۲٢‏ وضعیت المان بویژه از نقطه نظر اقتصادی 
کاملاآشفته بود اماازسال ۱۹۲متفقین»بویژه انگلستان 
و فرانسه تا حدودی از سخت گیریهای خود نسبت به 
پرداخت غرامتهای جنگ توسط آلمان کاستند. درواقع 
بر طبق برنامه جدیدی که برای پرداخت غرائم در نظر 
+۰ 9 0۹0و 
توان دارند به عنوان جرایم جنگی خود بپردازند. در 
نتیجه روابط بهتر شد تا سرانجام به معاهده لوکارنو در 
دام ×ط ار 
مرزی میان آلمان و فرانسه و آلمان و بلژیک تثبیت 


معاهده وضعیت 


وبلژیک که به نام سرزمین‌های راین (رودخانه مرزی) 
شناخته می‌شود به 





تااین کشور مجوز 
حضور دا او نم 
کر کر 
٦و‏ 0 
نام لیگ کشورها شناخته می شد به دست آورد. دو سال 
EG lC‏ 
کیلاک برایاند را امضا کردند که در آن جنگ به شدت 
موردانتقادقرار گرفت و امضاء کنند گان متعهد شدند که 
از جنگ ررض جج دک خر اتب کر مد ک اروت 
اهسته اهسته به سوی اینده‌ای امیدوا رکننده در حر کت 
باشد و دمکراسی‌های مختلف در اروپاشروع به داشتن 
روابطی حسنه با یکدیگر کرده بودند که ناگهان در سال 
۹ همه چیز در مدت کوتاهی درهم شکست. 
بحران اقتصادی و سرایت به اروپا 
ورشکستگی ناگهانی در اقتصاد آمریکا که در روز 
+١ ٦٢‏ تا 
مدت کوتاھی به اروپا هم سرایت کرد و بر اثر وضعیت 
اسفناک اقتصادی که پیش امدہ بو د» دمکراسی‌های نوپا 
در همه جااعتماد مردم راز دست دادند و از آن‌به بعد بود 
که ظهور دیکتاتوریها که فرصتی تازه رابه دست اورده 
بودند. آغاز شد. بویژه یک دیکتاتوری که به سرعت 
اروپا و جهان رابه سوی سرنوشتی کشاند که به غیر از 


7 6 ی۸ 
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1 درواقع رفتار 
نا مسر 
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| برگردان: بهروز بهرامی 





اشتباه در محاسبات سیاسی وپیش‌بینی ناد رست توسط سیاستمداران در آلمان 


ظهور یک دیکتاتوری 


اشتباه سیاستمداران وملت آلمان این بود که تصور می کر دند هبتلر ونازیباپس از به دست گرفتن قد رت 
از حالت یک حزب افراطی خارج می شوند 


در هفته‌ها یگذ شسته از اوضاع اسفنا کآلمان پس از جنگ جهانی او لگفتم وا ز اينکه با ت و جه به شسرای طآشسفته افرادو 
گروههای مختلف با فرصت طلبی در پی ایجاد پایگاه قد رتی برای خود شدند و بعد از ظهو ر هیتلر در پهنه سیاس تآلمان و حزب 
ناسیوسوسیالیست (نازی)گفتم که در اولین اقدام دست به کود تایی ناموفق در مونیخ زدند که منج ر به محکومیت ھیتلر وبه 
زندان افتادن او شد را ریت کت .واکنون 
به دوران حساسی در ميان دو جنگ رسیده‌ایم که ظهور یک دیکتاتور رابه دنبال خواهد داشت 


آمدن یک لیبرال موسوم به «استرس‌من» آغاز شده بود. 


او صلاح رادر آن دید که برای رهایی از عواقب جنگ و 


آسانتر شدن قید و بند غرائم جنگی» ارتباط دوستانه‌ای 


آلمان را به سوی عضویت در جامعه ملل و همچنین به 


دست آوردن تخفیف در پرداخت جرائم. پیش برد اما 
از بد حادثه همراه با بحران اقتصادی در سال ۱۹۲۹ مرگ 
استرس من هم در همانسال مزید برعلت شد و صحنه در 
المان برای ظهور یک دیکتاتور دیگر آماده شد. 
گامهای هیتلر 

ادولف هیتلر در سال ۱۸۸۹ در شهری مرزی در 
اتریش و در نزدیکی آلمان به دنیا آمد. در سال AY‏ 
یعنی در ۱۸ سالگی خانه‌و کاشانه‌رارها کرد تارشته‌مورد 
هنر در اروپا بود دنبال گند اما آکادمی هنرهای زیبا در 
وین او را نپذیرفت و هیتلر تبدیل به یک جوان به هدر 
رفته شد. همه این فعل و انفعالاات سبب شده‌بود تاهیتلر 
تنفری عمیق نسبت به لیبرالیسم و دمکراسی پیدا کند. 
وقوع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۶ نوعی خحلاصی 
برای هیتلر بود جرا که اوبادا و طلب شدن برای‌شر کت در 
جنگ به عنوان عضوی از ارتش المان به افراد گروهان 
شانزدهم متعلق به باواریا پیوست. او در طی چهار سال 
که در جنگ شرکت داشت وو بار به دلیل شجاعت و 
صلت آهنین نائل آمد. پس 
از پایان جنگ ارتش او را به عنوان جاسوس به 
ميان گروههای افراطی تازه‌ای که شکل گرفته 
بود فرستاد و در انجام اب بن ماموریت بود که هیتلر 
برای نخستین بار طعم سیاست را چشید و با آن 
آشناشد. در سال ۱۹۱۹ اوبه یک حزب کوچک 
ملی گرا پیوست که همین حزب بعدها در زمانی 
ج رب نازی تبدیل شد. 
شکست کودتای مونیخ در ۱۹۲۳ که شرح ان 
قبلاً رفت و زندانی شدن هیتلر درواقع به او یک 
سکوی بلند برای ابراز عقایدش بخشید. ضمن 
آنکه انتشار کتاب مشهور او موسوم به «نبرد من) 
هم بیش از پیش او رابه مردم شناساند. درواقع او 


ات ۱۳۳ 


جوا ۲ 





در آن کتاب «اساس و پایه‌های نازیسم. دولت مطلقه 
جامعه نظامی بر تریهای نژادی مردم آلمان و ژرمن‌ها و 
سرانجام وفاداری نسبت به خودش به عنوان یک رهبر 
رابه عنوان مانیفیست خود) اورده بود. پس از خروح از 
۷۶۳0 گ۷۷ 
بود» برای پیشرفت کار خود به برنامه ویژه‌ای دست زد. 
درواقع اوضاع اسفناک آلمان که از سال ۱۹۲۹ آغاز شده 





مھ راب ای هارو با الا کاس مادو اف ہرد 
در هنگام انتخابات سال ۱۹۳۲ بیکاری در آلمان گریبان 
شش میلیون نفر را گرفته بود. در نتیجه انتخابات اولیه 
در سال ۱۹۳۲ همراه با تظاهرات و زد و خوردهای 
بسیاری بود و نا گهان در پایان شمارش آرا در انتخابات 
ماه ژوئیه» مردم با شگفتی متوجه شدند که حزب نازی 
بیشترین آراء‌راد رانتخابات مجلس (رایشتا گ)به‌دست 
آورده بود اما در انتخابات بعدی که چند ماه بعد در ماه 
نوامبر انجام شد دو میلیون رأی کمتر سبب شد تا تعداد 
کرسی‌های انان در مجلس از ۲۳۰ که چند ماه قبل به 
دست آورده بو د به ۱۹۲ تنزل پیدا کرد»امادراین میان یک 
اتفاق سیاسی /اقتصادی مسائل را پیچیده‌تر کرد. یعنی 
جو و ی ی کو بد 
و کارگران را بیشتر از پیش به سوی حزب کمونیست 
فان اس ماد سام با کدا رها و صاعیان 
کارخانه هارابه شدت ترساند جرا که اگر کمونیست‌ها 
روی کار می آمدند بدون تردید اموال سرمایه‌داران را 
ضبط می کردند. در نتیجه سرمایه‌داران حمایت خود 
را متوجه حزب نازی کردند و این یک واقعه مهم و 
تاریخی محسوب می‌شد که به عنوان سکوی پرتاب 
حزب نازی به آنها کمک کرد تا آیندہ خود را بازسازی 


حکومت نازیسم در المان تنها نژاد ژرمن را برسمیت می شناخت 





لژیونرهای آلمانی با علامت آلمان نازی همچون لژیونهای روم باستان رژه می روند 


کور ضرا بال اس ار کر تست ها 
سیاسی و پشت پرده کورت فون اشلایخر به عنوان 
جانشین فرانتس فون پاپن به صدراعظمی آلمان رسد 
اما دو ماه بعد یعنی در ژانویه سال ۱۹۲۳ فون‌پاین خود 
به عنوان یک دلال و واسطه سیاسی برای صاحبان زمین 
وروا سا اوه و تر( اصخش را 
از صدراعظمی بیاندازد. و نا گهان در فعل و انفعالات و 
مبادلات سیاسی بعدی بو د که یک نتیجه عجیب به دست 
آمد و آن صدراعظمی آدولف هیتلر بود. درواقع درحالی 
که تنهاهشت سال پیش تر هیتلر در زندان مشغول دیکته 
کردن نبرد من بود. اکنون ناگهان به مقام صدراعظمی 
آلمان رسیده و نازیهادیگر از حوشحالی در پوست خود 
نمی گنجیدند. درواقع محاسبه اشتباه و مر گبار از جانب 





این اشتباه بدون تقصیر نبود سر ا که تصور همگان این 
بود که اگر حزب نازی قدرت رابه دست آورد آنگاه 
دیگر فعال شده و از حالت یک حزب افراطی خارج 
می‌شود چرا که افراطی گری ویژه یک حزب کوچک 
است نه حزبی که قدرت را در دست دارد. 
آتش در رایشتاکک 

البته این را هم باید اذعان کرد که هیتلر از طریق 
قانونی و بر طبق قانون اساسی به صدراعظمی رسیده 
بود واین گفته توسط بر خی که‌هیتلر به زور قدرت رادر 
به قدرت نازیها برنامه‌های خود را آغاز کردند. تنها یک 
ماه پس از شروع کار هیتلر به عنوان صدراعظم بود که در 


رایشتاگ (مجلس آلمان) به آتش‌سوزی مهیبی گرفتار 
شد و منهدم شد. البته نازیها صحنه رابه گونه‌ای چیدمان 
کرده بودند که این آتش‌سوزی ر ابه گردن کمونیست‌ها 
بیاندازند و سرانجام هم یکی از طرفداران کمونیست‌ها 
رابه عنوان فرد گناهکار در آتش‌سوزی جلوه دادند اما 
واقعیت این بود که هیتلر و نازیهاء جریان آتش‌سوزی 


در آلمان طرفداران هیتلر برای او شادمانی می کنند 





مجلس رابه عنوان بهانه‌ای برای خود راه انداخته بودند 
aS‏ 
تشریح شده بود» اما وضعیت اقتصادی و تحقیر شدن 
را یافته بودند که غرور ملی خود را بار دیگر به دست 
آورند. و چنین شد که هیتلر و نازیها آهسته آهسته بر 
جان و مال مردم مسلط شدند. در هفته آینده به زندگی 
در زیر تسلط نازیسم می پردازیم که خود یکی از دلایل 
راه‌اندازی جنگ جهانی دوم بود. 0 









ند گی انسانها ی اند دنه 


دوذانه آذ 
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کزارش ظارضی 


بەسن, فرم بدنی و آماد گی 
ڈھنی و جسمی در فوتبال را 
بہم ریخت 





برگردان: بھروز بھرامی 


تک حادو کر واقعی وه 


سر استانلی ماتیوس در ٤١‏ سالگی در برابر تیم ملی برزیل برای انگلستان به میدان رفت 


ویمبلی ۱۹۵۳ -فینال جام حذفی 
تنها چهار دقیقه به پا يان مسابقه باق ی است و بولتون با نتیجه سه بر یک از حریف خو د بلکپول پیش افتاده است.همگان سرنوشت 
رامهر و موم شسدہ تلقی م یکنند و بولنون راقهرمان می‌دانند بویژه که بلکپول دو فرواردهای پیر و نزد یک به ۰ ساله ان از نفس 


افتاده وفادر به تاثی رگذاری‌نیستند.اما ناگهان استانلی ما تیوس واستان مو رتنسن همان دو فر وار دف رتوت بلکپول همجون یک 
فاجعه به جان دفاع بولتون افتادند. بخصوص ماتیوس که سمت چپ دفاع بولتون رابه یک بز رگراہ تبد یل کرده بود. نتیجه پایانی 
اینکە د رکمتر از چهار دقیفه بلکپول با سه گل» باخت سه بر یک را تبدیل به پیروزی چھار بر سه کرد و فهرمان کاپ انگلستان شد 
و چنین است س رگذشت سر استانلی ماتیوس یکی از اعجاب انگی زترین فوتبالیست‌های تاریخ. 


سر گذشت یکی از بزر گترین فوتبالیست‌های تاریخ با مہارتی شگفت انگیز روی توپ 





بک پد بده استثنایی 

ل کلستان و تیر ای کالم کته مرا 
پیکری نیست که بازیکنان بتوانند جایگاه درخحشش 
فیزیکی و برمبنای توپهای بلند که‌بازی باسر و کشیده 
شدن توپ به جناحین حرف اول را می‌زند. 

حال هر از گاهی برمبنای همین حصوصیات است 
که ستارگانی پدید می آیند که علاوه‌بر تبحر معمول خود 
در فوتب‌ال انگلیس.دارای استعداد و توانی خیره کننده 
از نظر انفرادی می‌شوند که در نتیجه جایگاهی رفیع در 
فوتبال جهان پیدامی کنند. حال اگرچه مثالهایی که وجود 
نمی‌توان داز کنار بزرگانی چون باہی چارلتون جیمی 
گریوزویادیوید بکهام بابی تفاوتی عبور کند. حال در 
میان این تعداد که شاید شمار آنها از انگشتان دودست 
می تواند ستاره‌ای تابناک در جهان شناخته شود و او هم 

ال و ای ونر سر تی 
تنھانمایش خیره کننده در هر کدام از ان وجوه کافی است 
تایک فو تبالیست رابه حد و اندازه‌های اشتھار بین المللی 
برساند. اما استانلی ماتیوس نه‌تنهادریک یادو وجه 
بلکه به حاطر وجوه بسیاری که در آن خود را در مراتب 
بهترین‌هانشان داده بود» بدون تردید به عنوان یکی از 
پدیده‌های جهان فوتبال شناخته می شود. به خاطر قدرت 
انفرادی سرسام‌آوراو که به آسانی و به راحتی یک جریان 
آب از مدافعین مقابل خود عبور می کرد. به خاطر انتخاب 
زس جس ا ۲ سای اا 
همان توب طلایی که تنهابزر گان قارہ بەآن دست یافته‌اند. 
سالگی و بعد هم در سطح اول فوتبال جهان خدمت کرد 
انهم در یکی از مشکل ترین» خشن ترین و از نقطه نظر 


ہ٠‏ © 0 
اطلاعات بعک ی ارو ۳۳۸۲ 


فصل فوتبالء طولانی ترین لیگهای فوتبال در جهان که 
همانالیگ بر تر انگلستان می‌باشد. و سرانجام به خاطر 
فوتبال این کشوراست که‌نبایداوراف راموش کنیم کسی که 
دراوج درخشش ودراوح کارایی بایک تعطیلی پنج ساله 
خیز به سوی جهانی شدن 

استانلی ماتیوس درفوریه‌سال ۵ ۱ یعنی دربحصوحه 
جنگ جهانی اول در شهرهنلی متولد شد. پدر استانلی 
خود یک ورزشکار بود که در رشته مشت زنی به مقامهایی 
نایل آمده‌بود تاجایی که لقب جنگنده هنلی راعموم‌مردم 
برای پدر استانلی انتخاب کرده بودند. یکی از امتیازهایی 
که ورزشکار بودن پدربرای فرزندان به‌بار داشت توجه 
به سلامتی بدن بود. پد ر استانلی حتی درروزهای بسیار 
سردهم. فرزندان خود راوادار می کرد تادر برابر پنجره 
بازایستاده‌ونفس 

این توجه به 
فرم بدن از پدر به 
شده واو در طول 
زندگی خود هرگز 
از دخانیات و الكل 
استفاده ہے و 
همواره در ساعت 
۹ شب بے عنوان 
بسک صادت ۲ 
خواب می‌رفت و 
صبح زود هم بیدار 
پیاده‌روی راهم 
حتی در دوران 


کھنسالی فراموش نمی کرد و چه بسیار دیدہ می شد که در 
سنین بالا تر از هفتادسالگی در اطراف استادیوم به قدم‌زدن 
پرداخته بود. دردوران نوجوانی‌هم او یک فوتبالیست 
استثنایی در دبیرستان بود و حتی یکبار در تیم دبیرستان و 
دریک مسابقە‌دہ گل رابه‌ثمرررسانده‌بود. آنگاه‌درسن 
۷ سالگی به تیم فو تبال استوک‌سیتی که درآن زمان در 
دسته دوم حضورداشت. راہ یافت. پس از ان در هجده 
سالگی او به دسته اول هم راہ یافت و چنان در خشید که در 
سال ۱٩۳۲‏ درحالی که تنها ۱۹ سال داشت راع نخستین 
بار در تیم ملی فوتبال انگلستان در برابر ولز ظاهر شد. 
پس ازآن هم اوبه خدمت تیم بلکپسول که‌از قوی‌ترین 
باشگاههای لیگ بر تربوددرآمد و اهسته اهسته‌درحشش 
خود را آغاز کرد. 

درهمان حال نمایش خیره کنن ده ما تیوس در تیم 
ملی انگلستان‌هم آغاز شد. دریکی از خاطره‌انگیزترین 
مسابقات, در حشش ماتیوس باعث شد که تیم ملی 
ا کسان دسا ۱۳۹ 1ری تصش ارس از تست 
سال اسکاتلند رادر خانه آنها یعنی هامپدن پارک در 
گلاسکو با نتیجه دو بر یک شکست دهد اما درحالی 
که همه در انتظار نتیجه بازیهای ما تیوس درسالهای اوج 
اوبودن د.به‌ناگهان جنگ جهانی دوم‌مانند یک هیولا 
اروپارابلعید ومسابقات فوتبال دراین قاره به تعطیلی 
کشیده شد. از جمله بازیهای تیم ملی انگلستان و همچنین 
لیگ آن کشسور و به جای آن» این بمب‌های المانی بود 
که بر سر استادیومهای گوناگون و در شهرهای مختلف 
انگلستان فرودم ی آمد واین استادیومهارا که‌روز گاری 
جایگاه در حشش بهترین‌های جهان واروپا بود به تلهایی 
از خاکستر تبدیل کرد. 

حال ماتیوس در ۲۵سالگی و در اوج قدرت بازیگری 
نه تنها باید به اجبار فوتبال خود رامتوقف می کرد بلکه به 
دلیل شرایط سنی او هم مانند بسیاری از فوتبالیست‌های 
بنام دیگر برای خدمت درارتش انگلستان انتخاب شد 
وماتیوس به نیروی هوایی انگلستان پیوست. درواقع 
ماتیوس پنج سال از بهترین دوران زندگی خودرابه‌دور 
مار تر سار سک کلرا ند رومان کاب تیهام 
شعله‌های جنگ خاموش شد و فوتبالیست‌هایی که‌در 
جنگ کشته نشده بودند به خانه باز گشتند. ماتیوس ۳۰ 








سالگی راهم گذراندہ بود» بسیاری 
اوراتمام شدہ می دانستندہ اماغافل 
از اینکه با یکی از اسنا تریغ 
ورزشکاران تاریخ روبرو بودند. 
بازیکنی کهدر ۲۲سالگی ودر 
سال ۷ در شهر توتنهام در 
دیدارباتم ملی چک لراک نایب 
قهر مان جهان, در حالی که انگلستان 
به دلیل اخراج یکی از یارانش ده 
نفره به مسابقه ادامه می داد و جهار 
بریک‌هم از حریف عقب‌افتاده‌بود. 
ناگهان به شعبده‌بازی پرداخت و 
سے گل را خودبه ثمر رساند و یک 
گل دیگر راهم پایه‌ریزی کرد و تیم 
ملی انگلستان رابانتیجه پنج بر چھار 
به پیروزی رساند. 
باز گشت به میدان 

در با گشت هم استانلی ماتیوس از همانجا که مجبور 
به رها کردن ده بود آغاز کرد. او به باشگاه قبلی خود 
یعنی استوک‌سیتی پیوست. ضمن آنکه عضویت در تیم 
ملی انگلستان راهم از سر گرفت. در سال ۱۹۶۷ ماتیوس 
۲ساله در دیداری در برابر تیم ملی پرتغال که در لیسبون 
مرکزآن کشورانجام شد باعث شد تاانگلستان به پیروزی 
اید دب صفر دست باب د. درواقع جادو گریهای او 
درمیان تماشاگران حریف باعث شد تاآنها تیم خود را 
فراموش کنند و بااعجاببه فوتبالیستی یرهش وند که 
دفاع تیم ملی پرتغسال رابه یک بزرگراه چند خطه تبدیل 
ساخته بود. پس از ان هم ماتیوس درحالی که ٥سال‏ 
داشت»پس ازباخت‌های عجیب تیم ملی انگلستان در 
جام جهانی ۰ءء بە تیم ملی دعوت شد. درواقع هر بار 
که مدیران و مربیان تیم باشگاهی او یا تیم ملی» ماتیوس را 
پایان یافته تصور می کردند. او ناگهان با در خششی دیگں 
حضور خود را اعلام می کرد. 

آرزوی دیرین 

در طی سالهای بازیگری ماتیسوس همه عناوین را 
به دست آورده بودامایکی از پرافتخارترین عناوین 
باشگاهی در انگلستان یعنی کاپ انگلستان که همانا جام 
حذفی ان کشوراست از دست او به دور مانده بود. درواقع 
یکی ازدلایلی که ماتیوس مرتبًبازنشستگی خود را 
به تعویق می‌انداخت همانا جام حذفی انگلستان بود. 
اصولاً جام حذفی انگلستان يا کاپ انگلستان معتبر ترین 
تورنمدست باس گاهی درجهان تلقی مب ۳۰ 
نوزدهم آغاز شده و همه سال با حضور هم 1۱ 3۱۶ 
حرفه‌ای در لیگ برتر گرفته تادسته چهارم وبا حضور 
چندین باشگاه آماتور که در مجموع بیشتر از یکصد و 
چهل تیم را تشکیل می‌دهند. انجام می شود و فینال ان هم 
که‌اکتون قدمتی یکضد و جهل ساله‌یافته ار ۲ ۳۳ 
سنت که در طی قرون نوزدہ بیست و بیست و یک تداوم 
داشته است. در حضور پادشاه انگلستان انجام می شود. 
حال ماتیوس در خوداین جرات رامشاهده نمی کرد که 
بدون کاپ انگلستان از فوتبال حداحافظی کند و سرانجام 
درحالی که ما توس گام به چهل سالگی گذاشته‌بود.با 
تلاش بسیار تیم باشگاهی خود یعنی بلکپول رابه فینال 
جام حذفی در سال ۱۹۵۶ رساند. 








این درحالی بود که حریف یعنی بولتون قهرمان چند 
ساله لیگ بود و چه تماشاگران و چه فوتبال‌نویسان‌بولتون 
رافاتح جام حذفی می دانستند کەدرآن سال برای نخستین 
از فوت پدریعنی جرج ششے پادشاه انگلستان به دلیل 
نداشتن پسری به عنوان ولیعهد. این دختر بزرگتر او یعنی 
شروع مسابقه هم همه چدیزهمانگونه که پیش بینیمی شمد 
طی قد ود رحالق ك 
مان ده‌بود. بولتون بانتیجه ےی سک پیش افتاده‌بودو 
بازیکنان و تماشا گرانش سرود قهرمانی سر داده بودند. 

امااستانلی می‌دانست که به نو عی این اخرین فرصت 
وبخت برای او بود چرا که رسیدن به دیدارپایانی پس 
کدرا رب ۳ ۰ ۲ 
به دیدار یایانی رسیده‌بود اما دست خالی باز گشته بود. 
بنابراین استانلی ماتیوس با دست اشاره‌ای به دوست 
خوب وهم تیمی خودش درباشگاه و تیم ملی انگلستان 





یعنی امستانلی مورتنسن کردو با 
زبسان بی زبانی به او فهماند که راید 
آخرین تلاش خودرادر چهاردقیقه 
بای کار کے تد وگ هدن نو که 
دو جاد و گرازراست و چپ شروع 
به تاختن کردن‌دودر جهاردقیقه 
چنان بلایی بر سر مدافعین بولتون 
آوردند که در تاریخ کاپ انگلستان 
بی‌سابقه بود و به عنوان حماسه 
ازا ند گر می سوھ ادر تسشن 
ماتی-وس ودوستش»بلکبول در 
چھار دقیقه سه گل بی نظیر به ثمر 
رساندوبانتیجه چهار ہر سه به فتح 
جام حذفی انگلستان نائل آمد. 
استانلی زمانی که کاپ 
انگلستان را بر بالای سرش به پرواز 
درآورد نفس عمیق وراحتی کشید وبرای نخستین بار 
خودرا آماده بازنشستگی یافته بود امااین بار این شخص 
استانلی ماتیوس بود که در این مورد اشتباه می کرد. 
توب ا 

هیچکس باورنمی کرد که در سیستم فوتبال و 
باشگاهی شکنجه آورانگلستان ورزشکاری پس از سی 
سالگی قدرت د خشش داشته باشد, چه رسد به اینکه در 
سالهای پس از چهل سالگی موثر واقع شود اما استانلی 
ماتیوس یک استثنا بود. او در هر دو مورد یعنی باشگاهی 
و تیم ملی به در خشش خودادامه داد. در سسال ۱۹۵۱ در 
دیداربرابر تیم ملی برزیل یکی از بهترین تیم‌های ملی 
در جهان ماتیوس در ۶۱سالگی بهترین دفاع چپ جهان 
یعنی نیلتون سانتوزرا چنان به سر گیجه انداخت که او به 
وک ها خر دب رده ود. 

پس از درخشش مانیوس در تیم ملی و پیروزی 
بر نظایسر برزیسل وایتالیابود که‌اوبه یکی ازبزرگترین 
افتخاراتی که در صحنه فوتبال جهان وجود دارد دست 
یافت چرا که ماتیوس به عنوان نخستین مرد سال ارو پا 
ودریافت کننده توپ طلایی انتخاب شد و درواقع در 
میان آن همه بازیکن بزرگ اروپایی این ماتیوس ۶۲ 
ساله‌بود که گوی‌سبقت رااز همه ربوده‌بود. پس از آن 
هم ماتیوس در برابر اعجاب همگان به فوتبال ادامه داد و 
حتی دو بار بعد از بازنشستگی به میادین فوتبال باز گشت 
ویکی اززیباترین خاطرات ماتیوس در دوران فوتبال 
۷۰79٣‏ 3 مم تد 
پیروزی استوک‌سیتی. در لباسکنی هم تیمی‌های او چھل 
yy‏ ےک فا را کت 
صحنه فراموش نشدنی برای فو تبال جهان به شمار آمد. 
10ح2 60 دح 
٣ك٠٣٥ ۹٤۹‏ ۶ت ٰ۰" 
همسرش پر داخت. 

893٢‏ را ہ9 ۷ى 
رفت. درحالی که به تمامی افتخارات مهم در فوتبال دست 
یافته بود.درمراسم تدفین اودوستانش مدال قهرمانی 
در جام حذفی همراه با بلکپول را که ماتیوس لحظه بزرگ 
زندگی خود محسوب می کرد برروی سنگ قبر او قرار 
دادند که هنوز هم این مدال به شسکل درخشانی بر مزاراو 


مشاهده می شود. 
wm‏ 
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آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ لی ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
7۸ 









جکونکی نقسیمارث 
خحلاصه سوال : 


پسدر مرحومم زمینی داشت که پس از مر گش 
توسط مادرم بین فرزندانش تقسیم شدوبه موجب 
سندی که برای شمامی فرستم هر قسمتی ا زآن زمین 
به یکی ازفرزندان پدرم و از جمله من داده شد که این 
سند به امضای مادرم و اثرانگشت اورسیده است. 
اینک با برادر بزرگترم اختلاف پیدا کرده‌ايم و اواجازه 
نمی دھد که من وخواهرم سهم خود رابفروشیم و پا 
سهم اورابخريم. علیرغم اينکه به پول نیاز وافر داریم 
نمی‌توانیم از ارث پدری خوداستفاده کنیم و برادرم 

مانع ازهر گونه اقدامی برروی زمین است. 
از سوی دیگر شتیده‌ام که برادرم پنهانی به 
محضررفته وتمام زمین رابه نام خودثبت کرده و سند 
گرفته است. علاوه براینکه خودش زمین را تقسیم 
بندی کرده و در قسمت خودش و در وسط زمین 
مغازه‌ای درست کرده تا من و خواهرم نتوانیم دوباره 
قسمت بندی کیم آیا او حق این کارها رادارد؟ اگر 
خدای ناکر ده مادرم فوت نماید برادرم می تواند زمین 
راصاحب شود و یااثرانگشت او رادر خواب گرفته 
و زمین رادر محضر به نام خود کند؟ آیامن و خواهرم 
می توانیم سهم خود را بفروشیم؟ آیا می توانیم بر علیه 
برادربزرگترمان شکایت کنیم؟ ایا این سند که به 
امضای مادرم رسیده برای فروش زمین کافی است؟ 
حسین فیاضی نوغابی -گناباد 


مراجعه به مراجع قانونی 

پاسخ : کلیه اف کار شمادر خصوص موضوع 
9ة E ET‏ 
مادرتان ارث پدری رابرای شما تقسیم بندی نموده 
و برای فرزندان ان مرحوم ایجاد حق کرده است. اما 
در صورتی که امضای پدر شما که مالک زمین است 
اه 
این سند فاقد ارزش قانونی درتملیک وتقسیم ارت 
بین ورثه است. البته حق شمانسبت به ارث پدری 
که این زمین باشد برقرار بوده وهیچ تزلزلی درآن راہ 
نمی‌بابد. اما شرایط اکتساب حق شما نسبت به زمین 
تابع مقررات ارث خواهدشد. 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گسری 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 








۷ 9 ٤ 
وجود نداشته باشد مندرجات سندازجمله تقسیمات‎ 
انجام شده و متراژهای تعیین گردیدہ برای هریک‎ 
از فرزتدان بی‌اثر و فاقد ارزش فانونی است. زیرا‎ 
مادرتان حق چنین کاری رانداشته و قانون این عمل‎ 
رامعتبر نمی‌داند.‎ 

برای دستیابی به سهم الارث خود براین زمین 
لازم است دوموضوع کاملاً روشن شود. اول اینکه 
این زمین به پدرشما تعلق داشته ودوم انکه شما 
پسروی هستید. برای اثبات موضوع اول چنانچه 
زمین فرب ر دارای لاک ثبتی است از طریق اداره ثبت 
واگرپلاک ندارد با استشهادیه محلی و تاییدمراجع 
ثبتی بایداقدام شود. برای اثبات رابطه فرزندی هم 
باید گواهی انحصار وراثت پدرمرحومتان از مراجع 
قضایی اخذ گردد تامعلوم شودکه ورثه اوچه کسانی 
هستند. بعد از روشن شدن این موضوعات جنانچه 
بین ورثه راجع به تقسیم زمین موافقت باشد طبق آن 
توافق و در دفتر اسنادرسمی و گرنه از طریق اداره بت 
یا داد گاه محل» تقسیم انجام می‌شود. وفق سهم‌الارث 
و طبق نظر کارشناس. 

بدین ترتیب فعلاً وتا تعیین سهم هریک از ورثه. 
هیچیک حق دخل وتصرف مادی یا حقوقی در زمین 
مزبور را ندارند. مگر با رضایت کلیه ورثه که اینک در 
این مال شریک هستند و هریک برهرقسمت از زمین 
مایت دار اف 
نتایج حاصل است: 

۱- چنانچے برادرتان پنهانی سند گرفته باشد 
کت رت را 
به مجازات حبس خواهد شد. زیرا مالکیتی برسهم 
دیگر ورثه نداشته اماعالما وعامدا ان رابه خود 
منتقل کرده است. 

۲- والده محترم جنابعالی (همسرمتوفی) فاقد 
سمت و اختیار است و امضاء و یا اثر انگشت وی فاقد 
هرگونه تاثیردر سهام دیگر وراث است. 

٦‏ سی 9 9 مت 
بوده وحالت مشاع دارد. لذا تا تقسیم یاافراز سهم 
هریک از ورثه. هیچیک نمی توانند زمین را بفروشند. 
زیرامیزان سهم آنها معلوم نیسست و چون در خرید 
١٢١9 ٘ ٘ ۷۶٣۳‏ ده 
می‌شود) کاملا معین باشد لذا این معامله از این لحاظ 
نامعلوم بوده و معامله مجهول باطل است. 

۶-ایجاد مغازه در زمین مشتر ک وتوسط برادرتان 
از مصادیق جرم تصرف عدوانی است. می توانید با 
۔۰یھ)ھ ھ+ھه"+۳مهم , شوه زرم کارت یود 
ورفع تصرف و کلیه آثار آن را تقاضا کنید. : 


آقای مجید طلوعی نژاد 
(وکیل پابه یک دادگستری و 


در هه های آبن‌ده در خدمت 


خوانندگان گرامی خواهند بود. 








خانم خاطرهع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنه ها: از ساعت ٩‏ 
ار وارساعت 
١١الی‏ ۱۳مشاوره حضوری(با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 


۲ 1 


7 دختر ۱۸ ساله‌ای هستم که از کود کی دچار دیابت 
بوده‌ام همچنین حساسیت دارویی نیز دارم که این موارد 
بسیار مرا اسیب پذیر کرده‌اند و هميشه فکر می کنم چرا 
این مشکلات را دارم و چرا این همه عذاب می کشم ؟! 

۵ آیا از اینکه به این بیماریها یا محدودیت‌ها 
دچارید. احساس اضطراب هم دارید؟ 

0 بله. احساس محدودیت و اضطراب دارم. 

> سطح فعالیت‌ها و انرژی روزانه شما چگونه است؟ 

( نمی دانم این مساله مربوط به بیماریم می شود یا 
خیر. اما سطح انرژیم بسیار کم است و خیلی زود خسته 
)ہم 

*٭ آیامی توانیداحساسے را که ازبیماری دارید 
توصیف کنید؟ 


اگر جداشوم پسرم جه 


خواهد سد؟ 
معصومه خلج زادہ 

پکی از دردنای‌ترشن واقعیت‌های موجود طلاق 
شوهر و بچه یا بچه‌های انها روی می دھد. وقتی به دفتر 
کارم‌می‌روم»رزوم ی کنم کسی برای مشاورۂطلاقنیایدو 
اگرمی آید خداوند چنان نفوذ کلامی بەمن بدھد که‌بتوانم 
غم درنگاهش موج می زد و کوهی از پرسش‌های تکراری 
و اشنا بر شانەاش سنگینی می‌کرد. شاید خودش پاسخ 
این پرسش‌ها را می‌دانست اما دنبال کسی بود که او رادر 

تعارف کردم بنشیند. نشست و کودکش راروی 
زانوهایش نشاند و گفت: اومدم دربارۂ جدا شدن از 
شوهرم با شما مشاوره کنم. 

پرسیدم: تکلیف این بچه نازنین چی میشه؟ 

اهی کشید و موهای کودکش را نوازش کرد و 
بگیرم آیا سرنوشت بچهم خیلی بد میشه؟ 

حرفم را قطع کرد و گفت: اخه فکر می کنم اگرم 
طلاق نگیرم اعصاب این طفل معصوم خیلی داغون 
ميشه چون توی خونهة ما هميشه دعواو داد و فریاده. 

درسته ولی بچه‌ها فکر می کنن زندگی کردن با پدر 


( فکر می کنم خیلی ناتوانم و... 

٭ ا توصیف احساس با عبارت «فکر می کنم) 
شروع نمی شود و اگر با این عبارت شروع شود نشان 
دهنده باور شما نسبت به این مطلب است. بنابراین 
دوباره تلاش کنید و احساستان را توصیف کنید. 

> احساس اندوه دارم و غمگینم. 

© یا تاکنون از محدودیت‌هایی که این وضعیت 
برایتان به وجود آورده است. فهرستی تهیه کرده‌اید؟ 

7> نه و نمی دانم که لزوم این کار چیست. 

© ]گاهی از داشته‌ها و نداشته‌ها باعث تقویت 
سطح اتکای ما می شود و درباره نقاط قوت و ضعفمان» 
شناخت مارا بالا می‌برد. شاید مطالبی را که در لیستت 
می گذاری با بررسی مجدد بتوانی بازنگری کنی و به 
درست یا غلط بودنشان پی ببری. 

یکی از کارهایی که می‌توانی انجام دهی مطالعه 
کتابهایی در زمینه «عم و اندوه و فقدان» است. این کار 
به تو کمک می کند که فرایند سوگواری را یاد بگیری و 
بدانی با این مشکل چگونه کنار بیایی. 

یکی از مشکلاتم این است که مدام در فکر مشکلم 
هستم و این فکر لحظه‌ای رهایم نمی کند. 

9 می‌توانی هر روز زمان محدود و مشخصی را 
برای فکر کر دن به مشکلات اختصاص بدهی و در زمان 
باقیمانده فعالیت‌های روزمره خودت را انجام داده و 


و مادرشون زیر یه سقف. حق مسلم اوناس. هرچی 
کوچیک‌تر باشن, بیشتر دلشون می‌خواد پیش پدر و 
مادرشون‌باشن واصلانمی تونن درک کنن که اونابه دلیل 
اختلافاتی که دارن مجبورن از هم جدابشن. 

سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. کمی بعد 
بی‌اختیار دست کودکش را ہوسید و کف ۱ ۲ 
نمی دونین وقتی من وباباش دعوامون ميشه این کوچولو 
چقدر می ترسه. گفتم: اینو خوب می‌دونم...ولی اینوهم 
می‌دونم که اگه‌از خودش بپرسین که طلاق‌بهتره‌یادعوا؟ 
میگ دعوا.شاید حرفی که می زنم واسه شماعجیب باشه 
ولی اگه از پنجرۂ چشم بچه‌ها نگاه کنین اونا مرگ پدر 
و مادر رو بهتر تحمل می کنن تاطلاق رو. 

با شگفتی نگاهم کرد و پرسید: چطور ممکنه؟ 
ميشه بیشتر توضیح بدین؟ 

از کشوی میزم کارت پستالی را که عکس کودکی را 
در باغی از گل نشان می داد بیرون اوردم و به پسرش که 
ملوسانه نگاهم می کرد دادم. لبخند شیرینی زد و آن را 
گرفت. خدای من... بچه‌ها چه معصوم و اسیب پذیرند. 
به مادرش نگاه گردم و گفتم: 

مرگ یعنی جدایی همیشگی. بچه‌ها بعد از مدتی یاد 
می گیرن کسی که مرده توی این دنیا باز گشتی نداره و به 
هرحال باهاش کنار میان ولی طلاق به بغض و حسر 
دائمی توی دل بجه‌ها میذاره چون می‌دونن پدری دارن 
که اون سر شهر یا توی يه شهر دیگه‌س و مادری دارن 
که این سر شهر يا توی شهری دورتر از پدرشه... اونا 
می‌دونن این دو نفر وجود دارن و می‌دونن که امکانش 
هست که همه با هم زندگی کنن ولی به دلیل خواستة 
غیر منطقی پدر یا مادر یا هردوشون ناچارن از پدر و 
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گاهی دوست دارم زنده نباشم چون 


زندگی اینطوری رادوست ندارم 





فکر کردن درباره بیماری را به فرصت مشخص بعدی 
موکول کنی. 

7 گاهی دوست دارم زنده نباشم چون زند گی 
اینطوری را دوست ندارم. 

2 تکیه بر باورها و فعالیت‌های معنوی (از قبیل 
دعا‌مراقبه ناش مرن ۰ ۱ ۷ 
باشد. همچنین به جای فکر کردن به فقدانهای مربوط به 
بیماری.به جنبه‌های مثبت زند گی فکر کن واگر توانستی 
چنین کاری انجام دهی به خودت جایزه بده. 


مادر جداباشن. 

چینی به پیشانی انداعت و گفت:ولی تصمیمی که 
ببینین...طلاق‌بهترین راه‌حل نیست ولی ازاین می گذریم 
واززاويةٌ دید بچه‌هابه طلاق‌نگاه‌می کنیم.اوناطلاق رو- 
به هر علتی هم که باشه -باز غیر منطقی می‌دونن. بچه‌ها 
حق دارن که هم پدر هم مادر داشته باشن. 

کمی سکوت کرد و گفت: اگه پسرم پیش خودم 
باشه اونقدر بهش محبت می کنم که احساس کمبود 

بچه‌ها چه با مادر زندگی کنن» چه با پدر حتی اگه 
بهشون خیلی محبت کنن. هميشه کمبود اون یکی رو 
حس می کنن و پیش همسن وسال‌هاشون زاینکه‌هميشه 
فقط با یکی از والدین‌شون دیده میشن رنج می‌برن. 

انگار علاقه‌مند شده بود. کمی جابه جا شد و پرسید: 

اگه من وشوهرم ازهم جدابشیم پسرم به چه مشکلات 
دیگه‌ای دجار میشه؟ 

گفتم: در بای ات عزت نفس و روحیه 
سازگاری با بقیه خیلی اسیب می‌بینه و به‌شدت دچار 
افت روحی میشن. طلاق تأثیرهای منفی عجیبی داره. 

با لحنی که پر از اضطراب و نگرانی بود. پرسید: 
آیا ممکنه که این تاثیرهای منفی» در نوجوونی بیشتر 
روی پسرم اثر بذاره؟ منظورم اينه که خداناکرده ممکنه 
معتاد بشه؟ 

گفتم: امکانش خیلی زیاده. آمار نشون داده که 
بچه‌هایی که تو خونواده‌های از هم گسیخته زندگی 
کردن. بیشتر از بقیة بچه‌ها به مواد مخدر معتاد شدن. 
خلاهای عاطفی و خانوادگی بچه‌های طلاق. یکی از 


آیاعض و انجمن ماران دیابتی یا بیماران 


کمک کند تا کسانی رابیینی که مشکلاتی مشابه تو دارند 
و در جلسات درمانی گروهی شرکت کنی. همچنین 
مهارتهای کنار آمدن با مشکل را از کسانی که دارای 
مشکل هستند. بیاموزی. 

در کل و در درازمدت کسانی که از بیماری خاصی 
رنج می‌برند باید در زند گی خود تغییراتی ایجاد کنند. 

حل و فصل بحران هیجانی ناشی از بیماری می تواند 
بسیار کارساز باشد و فرد باید از مرحله غم و اندوه ناشی 
از بیماری خود بگذرد و با واقعیت روبرو شود. 

لذت بردن از زند گی یکی از مواردی است که باید در 
این شرایط برایش وقت و انرژی گذاشت و در مواردی 
کے لے بجر مک کاتن دهاز 


می‌شود» تمرینهای مراقبه بسیار کارساز است. 


مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ۹ 


الى ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الى ۱۳ مشاورہ حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





مھمترین دلایل کشش نوجوونا به مواد مخدره. 

با چهره‌ای که معلوم بود لحظه به لحظه بیشتر به 
فکر فرو رفته» گفت: پس معلومه که عوارض طلاق 
تو بزر گسالی هم ادامه دارہ. 

گفتم: متاسفانه آره. خیلی از بچه‌ها تو ارتباطات 
اجتماعی‌شون مشکل دارن و گاهی هم از برخورد و 
قضاوت مردم دربارۂ خودشون عذاب می‌کشن. اونا 
وقتی که می خوان ازدواج کنن همیشه تو این فکر هستند 
که مبادا ازدواج خودشون هم مثل پدر و مادرشون منجر 
۰۹۵۶٢‏ سس '" بنابراین مدام رنج می کشن و دیگران 
ھمباتوجەبەزندگی پدرومادراونادرباره‌شون قضاوت 
می‌کنن و فکر می کنن بچه‌های طلاق هم به سرنوشت 
والدین شون دچار می‌شن و نمی تونن کانون خانواد گی 
خودشون رو حفظ کنن. 

سکوت کرد و کمی در خودش فرو رفت. بعد 
پسرش را که آرام روی زانوهایش نشسته‌بودو به کارت 
پستالش نگاه می کرد ناز کرد و لبخندی زد و سرش را 
بوسید. شاید به خاطر فرزندش بود که تصمیم گرفت 
از بعضی از توقعات بجا یا نابجایش بگذرد. بلند شد و 
متفکرانه گفت: از امروز سعی می کنم زند گی مو نجات 
بدم تا پسرم آیندۂ حوبی داشته باشه. آره... گاهی طلاق 
خو دخواهانه‌ترین راه‌هاست نه بهترین راه. 
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آن دسته از عزیزانی که از ببماری دهان و 


دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
| دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 


"| جراحی لشے و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شسماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 








ای 


دقای 


صلح جمانی 


دادد ملتها 


ده 


دد 


مه 


ت شوند نه دو لھا 


@ اددن 


3 سلسلۂ کز ار شای زد آي این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین -بند زنان 


خدارا شکر تبرئه شده ام اما... 


ھکس منتاظر من نیست 


| تهیه:مجید شادمان نژاد 


سس وو ہو و شد شروع کرد 
به گریە کرددااگوی تماماشکهایش ر (مشت دشت لک هاش جمع 
کر ده‌بود تابه یک اشارەمثل سیل از حشمادش سرازیر شو دا 
دربن هن هن گریہ و بال کشیددا اب بینی اش بریدہ بریدہ 
شکاته اش راد زبان آورد. از بدرش گت مادرش .۸ 
شو هر ش و ادنکه چطورززند گی اش تیاه شد. حر فهادش خیلی 
پر کند مو د. زاو خو استم تاکمی ارام شو دو بعد مصاحه‌ان 
راشروع کیم چشم هاو بینی اش رابادستمال کاغذی پاک 
کر دو امنطور آغاز کرد: 

-بیست و پنج سال قبل در یکی از شهرستانهای استان 
لرستان به دنیا امدم. پدرم نظامی بو دو مادرم خانه‌دار. خانواده 
کم جمعیتی بودیم. یک خواهر و یک برادرء دیگر اعضای 
خانوادہ بودند. برخلاف تصور شماء علیرغم اینکه پدرم 
تحصیلکردہ بود و خانواده‌مان کم جمعیت» اما... اما اوضاع 
خانه ماهیج وقت ارام نبود. جو خانه ما هميشه متشنج و پراز 
تنش بود. این تنش هاو در گر یهاهم همه به لطف مادرم شکل 
می گرفت. مادری که علیرغم داشتن سه فرزند هر گز راه و 
رسم بچه‌داری و شوهرداری رانیاموخت. تعجب نکنیدامن 
خودم مادرم؛ می‌دانم که مقام مادر تا چه اندازه قابل احترام 
است»اماوفتی مادری نتواندمدیریت خانه وهمسروبچه اش 
رابه خوبی برعهده بگیرد و با رفتارهای نادرست زندگی را 
بر تمام اهل خانه سخت و طافت‌فرسا کند. صدرحمت به 
زد ایا گر همین 
مادر باعث بدبختی من شد. بدبختی که امروز به جای انکه 
سرخانه وزندگی‌ام باشم باید در گوشه این زندان, دل‌نگران 
ا 

من از همان دوران کودکی اهل کار بودم. خودم پول 
درمی آوردم وخر ج تحصیلم رافراهم‌می کردم.نه‌اینکه وضع 
مالی مان بد باشد. نه! من خودم به کار کردن علاقه داشتم. از 
طرف دیگ .با توجه به شرایط بد و نامناسبی که مادرم در 
نحانه بوجود می‌آورد. ترجیح می‌دادم کمتر در خانه باشم. 
مادرم اصولاً آدم موقع‌شناسی نبود را 
چە زجری می کشید. خوب یادم هست در دوران جنگ اکثر 
اوقات پدرم جبهه بود. در نبوداو گاهی‌مسائلی در خانه پیش 
می‌آمد. از جنگ و دعواهای خواهر برادری تا شیطنت‌های 
خاص اگرچه در همان موقع» مادرم ما را تنبیه می کرد اما 
وقتی پدرم از جبهه به خانه برمی گشت مهلت نمی داد بیچاره 
خاک جبهه رااز تنش بتکاند مثل بچه‌ها جغلی مارابه پدرمان 
می کرد وخب معلوم بود بعد چه پیش می آمد! خدامی‌داند که 
من از بچگی چقدر کتک خوردم. چه از پدرم و چه از مادرم. 
آتقدر کتک خورده‌ام که احساس می کنم مغزم سالهاست 
متورم شده است. مادرم هميشه سرکوفت می‌زند که من از 
بچگی لجبازبودم امانمی‌دانددلیل لجبازیهای‌من»رفتارهای 
نادرست خودش بوده است. او هیچ وقت مثل یک مادر 
دلسوزپای حرفهای من ننشست. آن هم با بلاهایی که بر سر 
من آمد. یک بارازآپارتمانمان‌سقوط کردم.هنگام جنگ زیر 
آوارماندم.و همه‌اینها تاثیربسیاربدی روی سیستم عصبی ام 


الاعات :سی ۱ 
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تنظیم و نگارش: سیدہ فریبا زواره‌ای 


f Zavarei@yahoo.com 


گذاشت,:بەطرری که ناچا ر شدندمرانزددکتر اعصاب ببرند 
ومن از سن کم داروی اعصاب و روان مصرف کنم امانتیجه 
همه‌اینهاجه‌بود.دعواوبگو مگوودر | خرقهروسکوت.در 
مقابل می دیدم که مادرم چفدر به برادرم اهمیت می‌دهد. 
برادرم که تک فرزند پسر بود» درواقع سوگلی مادرم 
محسوب می‌شد. بهترین خوراکهاء بهترین لباسها و بهترین 
وسایل مال اوبود۔حتی بھترین اتاق خانەمال بردرمبود توجه 
مادرم به او انقدرزیادبود که به تدریج باعث شد من از برادرم 
و کینه راهر روز شعله‌ورترمی کرد. به طوری که به تدریج نه 
من چشم داشتم برادرم راببینم و نه او چشم دیدن مراداشت. 
"واین کینه‌بعد ا زسالهاهنوزهم به‌قوت خودش پابرجاست! 
بخوانم و حتی در دوره راهنمایی یک سال مردود شدم که 
این خود باعث دعواها و مشکلات بعدی در خانواده ما شد. 
واکنش مادرم در چنین مواقعی این بود که‌زودترازدواج کن و 
ازاین خانه برواالبته این حرفی بود که به خواهرمهم می گفت 
هرو ما ن ما کی انا ان گرد کین 


بدترین کار مادرم» مقایسه من بادیگران 
بود. آنقدر بچه‌های دیگران رامثل پتک بر 


فرق سر من کو بيده یود که من اصلا دوست 
نداشتم در هیچ جمعی حاضر شوم 





ھیوں ری یت تج 
خانواده‌پدری‌ام بگویمکەچقدربەماعلاقەداشتند خصوصا 
مرا خیلی دوست داشتند و هر وقت متو جه می شدند که من 
مورد بی‌مهری مادرم قرار می‌گیرم. مرا به خانه حودشان 
می‌بردند و کلی از ٤٦‏ ی و دلجویی می کردند: این 
TS‏ باعث بدخلقی مادرم می‌شد و وقتی به خانه 
برمی‌گشتم مادرم تمام خوشی‌های آنجا را با اجازه از 
دماغم درمی اورد! 

ا ر با دیگران بو د. آنقدر 
بچه‌های دیگرانرامثل پتک بر فرق‌سر من کوبیدهبود کمن 
٤750ء‏ سی از فامیل به منزلمان 
باعث شد که به تدریج به بیماری افسردگی دچارشوم.مادرم 
وقتی این خمودگی مرا می‌دید بیشتر مرا تحفیر می کرد و 
هستم! 

باور کنید الان که ۲۵ سال دارم حسرت یک درددل ساده 
بامادرم‌هنوزروی قلبم سنگینی می کند درم هم دست کمی 
.ت۰ بعنی مادرم آنقدر او راعليه ما تحریک می کرد 
۹×٢‏ ۷ انت حصوصاً از 
وقتی که به حاطر مشکلات روحی "روانی ابروھاومزەھای 
من ریخت دیگر هیچ کدام نمی خواستند مرا ببینند! مادرم 


۹۷ ۶۰۰۱۰۱۰۰٣ 


باتشکراز همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


می‌گفت من جذام دارم و باید از آنهادوری کنم! درحالی که 
دکتر اعصابم به مادرم گفت که علت ریزش ابروها و مزه‌هايم 

البته نا گفته نماند که من بارها و بارها از خانه فرار کردم. 
انجا دیگر برای من خانه نبود» بلکه جهنم سوزانی بود که 
انقدر بچگانه و احمقانه بود که هر بار دوباره مرا به خانه 
برمی گر داندند. همیشه فکر می کردم اگر فرار کنم پدر و 
مادرم - خصوصا مادرم 5 
این کج رفتاریهایشان برمی‌دارند اما هیچ وقت اینطور نشد 
و مشکلات همیشه در خانه ما به‌همان شکل قبلی خحودشان 
5 7ھ َء" ۷ئ" 
ہے ار فقط ند مامدیگردرآن اه‌مان مغزممتلاشی 
می‌شود. و به این خاطر بود که یک روز بدون آنکه به آخر و 
عاقبت کاری که می کنم فکر کنم .از خانه فرار کردم. 

فرار کردم نه اينکه بروم تفریح و خوشگذرانی کنم فرار 
چون دیگر تحمل شکنجه شدن را نداشتم. تمام موجودی 
من برای فرار ده 7 پانزده هزار تومان بود. پول را برداشتم و 
رادرپیش گرفتم. 

ساعت نزدیک هشت ونیم شب بود که به تهران رسیدم. 
بل نام شاه‌عبد العظیم راشنیده‌بودم .پس پرسان پرسان خودم 
رابه آنجارساندم تاهم زیارتی کرده‌باشم‌وهم کمی استراحت 
کنم .نمی‌دانم از بخت بد یا خوب در همان بدوورودبه حرم‌با 
خانمی آشناشدم که‌بسیارمهربان» مومن ومتین بود و آرامش 
خاصی در چهره و رفتارش بود که باعث شد به او اعتماد کنم 
و همه ماجرای زندگی‌ام را برایش بگویم و در آخر گفتم که 
این اولین شبی است که از خانه بیرون امده‌ام. درحالی که نه 
کسی رامی‌شناسم ونه جایی رابلدهستم. آن‌زن‌مهربان که 
برعکس مادرم -خیلی صبور به حرفها و درددلهايم گوش 
داده بود به من اطمینان داد که مرا تنها نخواهد گذاشت بعد 
مرابه منزلش برد. او به اتفاق پسرش که حدوداً پنج سال از 
من بزرگتر بود در یک خانه زندگی می‌کردند. پسرش در 
کارخانه شیشه‌سازی کارگر روزمزد بود. پسر بدی به نظر 
نمی رسید. به همین خاطر بود که من فقط بعد از چند روزاز 
مادرش خواستم تادرصورت تمایل پسرشماباهم ازدواج 
کنیم. او که با شنیدن پيشنهاد من دهانش از تعجب باز مانده 
بود. گفت که خودش هم چنین قصدی داشته و بعد هم با 
پدر و مادرم تماس گرفت و به آنها گفت که من در خانه انها 
زندگی می کنم واو قصدداردمرابه‌همسری پسرش درآورد! 
مادرم در جواب حرفهای او پاسخی داد که‌هروقت به ان فکر 


می کنممغزاستخوانمبەدردمی آید.مادرم گفته‌بود:«گوشت 
وپوستش مال‌شماءاستخوانش مال‌ماءاگرمی خواهید سرش 
راهم ببرید. اختیار دارید مال خودتان است!» اگرچه آن زن 
و پسرش هیچ وقت به من ظلم نکردند اما این حرف مادرم تا 
اخرعمرم ہر قلبم سنگینی خواهد کردا 

به هرحال ما ازدواج کردیم. من با اجازه شوهرم ادامه 
تحصیل دادم و بعد از اخذ دیپلم بلافاصله در دانشگاه در 
رشته هنر موسیقی پذیرفته شدم و ساز سه‌تار راهم به عنوان 
ساز اصلی ام انتخاب کردم. اما چند ترم بیشتر نتوانستم درس 
بخوانم چول باردار شدم و ثمی‌تونستم می نات 
دانشگاه‌وخانه‌داری‌برسم. ازطرف دیگر چون‌شوهرم کارگر 
روزمزدبود درآمد خوبی نداشت حصوصأاینکه‌مدتی بود 
دل به کار نمی داد یک روز می رفت سه روز نمی‌رفت ۷س0 
خانه می خوردو می خوابید در نتیجه مادرش مجبور می شد 
خرج زندگی ما رابدھد. برای من خیلی فرق نداشت. مهم 
این بودکەدیگرازبحث ودرگیری وتشنج و توسری خوردن 
خبری نبود. اما مشکلی که کم کم شکل گرفت این بود که 
وقتی مادرشوهرم مخارج ماراتامین می کرد بالطبع نفوذش 
هم روی من و شوهرم بیشتر می شدہ به طوری که پس از 
نے تو رفس ناچار بودیم کاملاً تحت امر او ہاشیم و 
دیگرزندگی مشترک و مستقل مامعنایش رااز دست داد و 
این مادرشوهرم بود که‌برای‌هر مساله‌ای تصمیم می گرفت و 
من و شوهرم فقط اطاعت می کردیم .می‌دانستم راجع به این 
مسالەباھیچ کس نمی توانم حرف بزنم چون اگربەخانوادہام 
می گفتم حتما جواب می دادند: (همین که‌هست بسوزوبساز 
خودت انتخاب کردی!) 

به اینجای زندگی که رسیدم دیدم کم آوردم. مادر یک 
دختر بودم اما هیچ اراده‌ای در زند گی نداشتم. حتی شوهرم 
توان‌اداره‌زند گیمان رانداشت. خانواده‌ام روی خوش به من 
نشان نمی‌دادند و ان وجهه‌ای که بايد در خانه شوهر داشته 
باشم را نداشتم. همه اینها باعث شد تا به مواد مخدر روی 
بیاورم البته شوهرم هم اعتیاد داشت . کراک مصرف می کرد 
اومراباکراک آشناکرد البته من با اعتیادبیگانه نبودم. .پدرم هم 
اعتیاد داشت. اکثر اقوا م ما اعتیاد داشتند اصلا اعتیاد برایشان 
امری عادی بود در سادا ا یک قندان قند» 
یک قندان هم مواد وجود داشت اما. . امامن هیچ وقت آلودہ 
نبودم. حصو صااین‌موادجدیدرااصلاًنمی‌شناختم .درمنطقه 
ماهمه فقط یک ماده مخدر سنتی یعنی تریاک رامی‌شناختن» 
اما شوهرم کراک مصرف می کرد و او بود که برای اولین 
بار پیشنھاد مصرف کراک را مطرح کرد. اوایل خیلی برایم 
ا کر اس سد ر ایی رن 
از ان تجربه‌هایی بود که هیچ وقت نداشتم. اما به تدریج 
وقتی مصرفمان بالا رفت و مادرشوهرم دیگر قبول نکرد 
خرج اعتیادمان راهم بدھدءاوضاع خراب شداشوهرم به من 
می گفت که من بايد از هرراهی که شده پول ف راهم کنم و خرج 
اعتیادش را بدهم. او به صراحت می گفت که دیگر برایش 
مهم نیست من از چه راهی پول دربیاورم فقط پول بیاورم! اما 


در پرانتز: 

(یاس وناامید ی این زن جوان در حد بیمار ی افس ردگی 
بود .ناامید ی که ریشے در دوران تل خگذ شسته داشت ِ 
٦‏ هسستندوالد ین یکهفرزند پسررایر 
دختر ترجیسح می‌دهند واین رفتار تبعیض امیز انها به 
دخترمی شود کهگاه حتی منجربه بروزفجایع دردناکی 





من غیرتم قبول نمی کرد که برای اعتیاد به هر کاری تن بدهم. 
برای همین یک روزبه حودم گفتم قبل از آنکه اوضاع از این 
بدتر شود و من در منجلاب غرق شوم باید خودم رانجات 
دهم. بنابراین به یکی از مراکز ترک اعتیاد رفتم وپس از دو ماه 
مصرف دارو توانستم ترک کنم. از شوهرم هم خواستم تااو 
نیزاعتیادش راترک کند اما اوزیربارنمی‌رفت ومی گفت اگر 
ناراضی‌هستم می توانم‌بروم.درحالی که‌می‌دانست من‌جایی 
راندارم تابروم. کمی که گذشت شوهرم به فساد احلاقی هم 
دچار شد و این چیزی بود که من دیگر نمی‌توانستم تحمل 
کنم. حتی وقتی پدرم فھمید با وجود تمام مشکلاتی که 
می‌دانست برایش بوجود خواهد امد. خودش رابه تهران 
رساند و طلاقمراا زهمسرم گرفت ومرابا خودش به‌شهرمان 
برد. ان زمان دخترم خیلی کوچک بود و فقط یک سال و نیم 
داشت اما شوهرم بچه را از من گرفت و اجازه نداد تادخترم 
راباخودم ببرم. 

من شاید هر چیزی را آن زمان می‌توانستم تحمل کنم اما 
دوری از دخترم برایم یک فاجعه بود. حسرت دیدن دخترم 
باعث شد تادوباره از خانه پدرم فرار کنم و خودم رابه دخترم 
برسانم.اماهیچ وقت به شوهرم رجوعنکردم.اگرچه‌د رخانه 
او بودم» اما درست مثل دو نامحرم به هم بودیم و من فقط و 
فقط به خاطر بچه در ان خانه کلفتی می کردم! شوهرم هم با 
زن دیگری زندگی می کردا دیدن رفتارهای زشت و زننده 
شوهرم‌واقعا طاقت فرسابودامامن کاری نمی توانستم بکنم. 
جایی نداشتم که بروم. حتی پدرم هم گفته بود که دیگر تحت 
هیچ شرایطی حق ندارم به خانه او برگردم. در این شرایط 
کاری از من ساخته نبود. همه اینها باعث شد که به سیگار یناه 
ببرم و در خلوت خودم ذره ذره آب شوم. حدود یک سال 
ونیم ازاب بن ماجرامی گذشت که بالااخره شوهرم به حودش 
آمد و آن زن هرزه را از خانه بیرون کرد اگرچه با رفتن او 
روابط ما بهتر نشد اما حداقل این کس کرک زن فاسد 


همم ‌گردد.اگرچه نها واکنشش این ژن جوانقراراز 
خانه بود. اما تن ری رس "روان یاوازاین 
رفتار د وگانه مادر نشأت گرفته است. 

اوبافرا را زخانسه.دروافع از تمام رفتارهای‌دوگانه 
مسادر شگریخت.اماشسرایط خسار ج از خانه حتی‌در 
بھتریسن صورت که برای او ازدواج بود -هیچگاه 
نمی‌تواند شسرایط بهتر ی 8 یک 


در خانه مان نبود. ولی متاسفانه من دیگر تحملم را از دست 
داده بودم. سیگار دیگر پاسخگوی نیازهای روحی ام نبود 
پس به‌موادروی آوردم. 

تا اینکه یک روز تصمیم گرفتم از خانه شوهر سابقم 
بیرون بزنم. و بالا خره این فرصت برایم فراهم شد و توسط 
یکی از اشناهایمان به دور از چشم شوهرم خانه‌ای اجاره 
کردم و دست دخترم را گرفتم و از خانه شوهر سابقم فرار 
5 یم.مدتی بعد در همان محل بامردی آشناشدم که اگرچه 
تقریباً هم‌سن پدرم بود امامردی سالم و باشخصیت بود .او 
مرد متمولی بود و ملک و املاک زیادی هم داشت. اما تنها 
بود. درواقع بیشتر به کسی نیاز داشت تابه او رسیدگی کند. 
من هم به یک نفر احتیاج داشتم تا سرپناهم باشد و اسمنش 
بالای سرم باشد. او قول داد از من و دخترم نگهداری کند. 
برایمان خانه‌ای بخرد و زندگی خوب برایمان مهیا کند. با 
این اوصاف من بدون درنگ به عقدش درآمدم. او به من 
گفت که از پسر خواهرش خواسته تامقداری از املاک او را 
بفروشد تا او بتواند برای ما خانه‌ای بخرد! اما متاسفانه هیچ 
کدام از این خواسته‌هایش رنگ واقعیت به خود نگرفت 
جرا که فقط ۵ روز پس از ازدواج ماء او در جاده دماوند به 
قتل رسید! درحالی که آن روزها من تصور می کردم بالاخره 
روزگار سختی و بدبختی کشیدن من تمام شدہ است خبر 
اوردند که شوهرم به قتل رسیده و بعد هم مرابه عنوان مظنون 
شماره یک دستگیر کردند ودختربیچاره‌ام راهم به بهزیستی 
فرستادند.اگرچهد ر تحقیقات بعدی پلیس مشخص شدقاتل 
خواهرزاده خود اوست که به همراه یکی از رفقایش شوهر 
بیچاره مرابه جاده‌های اطر اف دماوند بر ده وبا ضربات چاقو 
اورابه قتل رسانده‌اند من از اتهام قتل تبرئه شدم اما به دلیل 
اعتیادم م راهمچنان در حبس نگه داشتند. خوشبختانه شوهر 
سابقم ا زاین فضایابی خبر است که امید وارم بی خبر بماند. از 
خانواده خودم هم کسی از ماجراخبر ندارد. چند روز قبل با 
برادرم تلفنی صحبت کردم اما آنقدر سردبر خورد کرد که‌من 
به اونگفتم کجاهستم و چه‌اتفاقی برایم افتاده‌است.می‌بینید 
هنوزهم آتش کینه سالهای دور کودکی پابرجاست! 

الان هم به سرخوردگی محض رسیدهام .می‌دانم بیرون 
سوج ضلا کسی هفتظر من تیست: 
شاید فقط دخترم دلتنگ من باشد. من هم به امید او زنده‌ام. 
شاید بعد از آزادی به سراغش بروم و او را ببینم و بعد هم 
برای همیشه با این دنیا خداحافظی کنم. دلم نمی خواهد ادم 
فاسدی شوم. وقتی پدر و مادرم نمی خواهند مرا بپذیرند 
وقتی نه جایی برای زندگی دارم و نه کاری ونه پولی.زندگی 
دیگر معنایی ندارد.ازهر کار خلافی هم متنفرم. غیر تم اجازه 
نمی‌دهد که به هر پستی تن دهم تاشکمم راسیر کنم. بمیرم 
بهتراست.من قربانی رفتارهای تبعیض آمیزمادرم‌شدم. خدا 
کند هیچ مادری در دنیا بین بچه‌هایش فرق نگذارد و اگرهم 
یکی از بچه‌هایش را بیشتر دوست دارد هرگز این مساله را 
اشکارنسازد! 

لے 


سیاهچاله در زندگی او دهان با زکسردواورابلعید. 
طلاق» برگشت دوباره و ف رار هی چ کدام نتوانست او را 
به خوشہختی برساند و ازدواج ناف رجام دوم هم راه او 
رااز خانه بخت به زندا نک جکرد اخرین تصمیماو 
مرت رل سر را 

اتخاذ شده که اگر جامه عمل بگیرد پایان زن دگی یک 
قربانی است که هیچگاه معنای زندگی را نفهمید.) 


f‏ رو ر۸۸ ۳ص اضلامات شا 


افنخاه ده خشک موم ت است نه درد 


حاری ساختن سل خدن 


۰ 
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کیانانصرتزادہ 


وزد 





اینجااحساس غرور می کنم 


گاهی که به گذشته‌ام نگاه می کنم. می بینم بعضی از آرزوها از سر 
بی‌تجربکی است. چه خوب است فرصتی پیش بیاید تا خودمان را 


شوهر نمی کنی و من به خاطر جاه‌طلبی‌هایم ... 

از بچگی‌همسایه دیواربه دیواربودیم... دو تا 
خانه دوقلو که حالا میان آپارتمان‌های قد کشیدہ مثل 
خانه‌های توسری خورده‌شده‌بود...روزی نبود که یکی 
ازدلاله ای محل نیایسد دم در و برای خانه‌های کلنگی 
مامشتری نیاورد. اماهنوز من و خجسته می توانستیم 
هرروزهمدیگرراببينيم‌ویا چهارپایه بگذاریم واز 
دیوارمیان دو خانه‌بالا برویم و همديگرراصدابزنيم. از 
بچگی همه چیزمادو تاباهم فرق داشت جزاينکه هر دو 
مصمم بودیم حالا حالاها نمی خواهیم شوهر کنیم. 
سعیدم مشغول کار شدم. یک شرکت باز ر گانی بود. 
فروخت و چه کشورهایی طالب زعفران ما هستند. بعد 
از چند سال خودم یک پا تاجر شده بودم. هر معامله‌ای 
که جوش می خورد» پورسانت خوبی می گرفتم. بیشتر 
همکارهایم د رش رکت‌های دیگر مردبودندومن در 
رقابت با انها همه تلاشم رامی کردم که برنده باشم. 
بی گفت دلش می خواهد به یکی از کشورهای انگلیسی 
زبان مهاجرت کند. 

همیشه فکر می کرد اگر برود خارج چه پیشرفتی 
خحواهد کرد. عاشق زندگی کردن درآنجا بود. 

شاید به حاطر همین جیزهاب ود که هر دوی مابه 
اگرشوه رکنم دیگر نمی توانم تا ۸و ۹شب درش ر کت 
بمانم و کار کنم. خجسته هم باید رژیای خارج رفتنش 
e ELE‏ 

تااینکه روزی خانه روبهرو راتخریب کردندو 
اپارتمان چند طبقه‌ای مثل قار ج از زمیسن بیرون زد 
وساخت و سازش تمام شد وهمسایه‌های جدید 
یکی یکی اسباب می آوردندو ساکن می شدند. خانو اده 
صادقی هم یکی از همسایه‌های جدید بود که همان 
روزاول با مادرمن آشناشدند. مادربرایشان چای 
وآب خ نک برد. هفته‌بعد هم خانم صادقی مادرم را 
برای مراسم ختم انعام دعوت کرد و چون مادر من هیچ 
صادقی هم که پزشکی‌اش را تمام کرده بود و خدمت 
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سربازی اش هم در حال تمامشدن بود یکدل نه صد 
دل عاشق خجسته شد. به خجسته گفتم: 

-خب بهش می گفتی قصد داری به خارج از کشور 
بسروی. اینجوری جوان مردم هم دلبسته نمی شود. 
خحجسته من من کرد و گفت: 

-خب نتوانستم با این صراحت بگویم. 

فهمیدم خجسته دودل شده است. هیچ وقت 
خواستگار د کترنداشته و حالا چطوری می توانست 
بے او جواب منفی بدهد؟ خانوادہ صادقی هم خیلی 
متدین و مهربان به نظر می رسیدند. دیگر چه بهتر ازاین 
٤‏ ودن آقای خواستگار و خانواده خوب و 
مهربان او حجسته را دودل کرد و بالا خره جواب بله 
داد. حجسته به من گفت: 

عیبی ندارد. با حودش می‌روم خارج. قبول شدن 
در رشته تخصصی کار اسانی نیست. ان هم برای کسی 
که پزشکی‌اش راتو دانشگاه آزاد گرفته. مطمئن باش 
قانعش می کتم که باهم برویم خارج 

حرفش راباورکردمولی هنوزسه‌ماه‌ازعروسی‌شان 
نمی گذشت که خبر رسید شو هر خجستەدر امتحان 
تخصصی قبول شده و باید بروند اهواز. 

شوکزده شده‌بودم. به صورت خحجسته که نگاه 





می کردم می دیدم او هم مانده بود معطل چه بگوید. 
اماشوهرش از خوشحالی داشت‌بال درمی اورد. توی 
دلم گفتم: 

-خجسته همه نقشه‌هایش بر باد رفت چون د کتر 
بودن این پسر وسوسه‌اش کرد. حالا بايد برود اهواز در 
گرمای پنجاه درجه زند گی کند. 

دلم برایش سوخت ولی خبر نداشتم چه سرنوشتی 
انتظار خودم را می کشد. 

دریکی از سفرهای کاری با پسری به اسم پژمان 
آشناشدم. پسرخوبی بود.مثل من اهل تجارت‌بودو 
کت ی را ات و رم مات رش 
کردو گفت: 

-می توانیم خودمان یک شرکت تجاری بزنیم و 
دست به دست هم بدهیم و شرکت را توسعه بدهیم. 
پيشنهاد جالبی بود. همیشه دوست داشتم شوهرم 
هم‌رشسته خودم باشد تابرای یکدیگر حرف مشترک 
داشته باشیم .این را هم بگویم که از پژمان خوشم آمده 
بود. کار تجارت الوده‌اش نکرده بود وبسیار صادق بود 
وحلال و حرام هم سرش می‌شد.برایم این چیزها خیلی 
مهم بود. شاید به همین دلیل جواب مثبت دادم و بعد از 
سه ماه باهم عروسی کردیم. 

به حجسته تلفن کردم و گفتم: 

-هر قد ر که توازآرزوهایت دور شدی من دارم در 
مسیرآرزوهایم پیش می‌روم. شوهرم مثل من آرزوهای 
بزرگ دارد و صبح به صبح باهم می رویم شرکت. من 
تجارت پسته و زعفران می کنم و او تاجر سنگ است. 

مدتی گذشست ومتوجه شدم دارم مادر می‌شوم. 
کمی برایم سخت بو د مخصوصا که دلم نمی خواست 
بچه دست وپایم رابگی ردو از کارم بیفتم. پژمان مرا 
دلداری‌می‌دادومی گفت بچه که به‌دنیا امد اورابه 
یک پرستارمی‌سپاریم و تومی توانی کارت راشروع 
کنی اماداستان جور دیگری پیش رفت چون بچه‌ها 
دوقلوبودندوهرچه‌سعی کردم خودم راراضی کنم 
و آنهارابه پرستاری غریبه بسپارم دلم نیامد و تصمیم 
گرفتم دو سال در خانه بمانم و آنها رابزرگ کنم. هرچه 
بچه‌هابزرگتر می‌شدند. عشق من به آنها بیشتر می شد 
و آنقدر دلبسته‌شان بودم که دیگر وسوسه‌های تجارت 
رااز یاد بردم و برای همیشه در خانه ماندم و بچه‌ها را 
بزرگ کردم. 

خجسته هم زندگی راجوردیگری تجربه کرد. بعد 
از تمام شدن درس با شوهرش به مناطق محروم رفتند. 
گاهی بهم تلفن می کرد و می گفت آنقدر زند گی در 
ان مناطق لذت بخش است که حاضر نیست حتی یک 
لحظه به خارج رفتن فکر کند. می گفت وقتی شوهرش 
را ٰ۶ e‏ 
که هیچ جای دنیا آدم اینقدراحساس غرورورضایت 
نمی کند. حجسته تصمیم گرفت بقیه زند گی‌اش رادر 
همان مناطق محروم بگذراند. من هم در خانه ماندم و 
شاهد بزرگ شدن بچه‌هایم شدم. حالا گاهی به گذشته 
فکرمی کنم» می گویم براستی بعضی از آرزوهایمان از 
مسربی تجربگی است و چقدر خوب است که فرصت 
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سرکار خانم پ س از اصفهان 
نوشته‌اند: 
یک بانوی ورزشکارم 

زن جوان و ۲۳ ساله‌ای هستم که نزدیک به یکسال و 
نیم است زندگی زناشویی خود را آغاز کرده‌ام. داستان 
بزرگ شدن من هم در نوع خود شرایط ویژه‌ای دارد. من در 
خانواده‌ای بزرگ شدم که در ميان چهار برادرء تنها خواهر و 
و دو برادر از من کوچکتر بودند. حال از آنجا که پدرمان 
هم خود اهل ورزش بخصوص ورزشهای زورخانه‌ای با 
وسایلی مانند میل و کباده بود. هر چهار برادر من به طور 
جدی ورزش را دنبال کردند. یکی به سراغ فوتبال رفت 
و دیگری کشتی. سومی ورزشهای رزمی را دنبال کرد و 
سرانجام برادر کوچکترم هم که از قد بلندی بهره می‌برد 
عاشق بسکتبال شد. حال با یک پدر اهل ورزش و چهار 
برادر ورزشکار می‌توان تجسم کرد که من با انکه دختر 
بودم تا چه اندازه تحت تاثیر ورزش قرار می گرفتم. چرا 
پای تلویزیون و رادیو صحبت از ورزش بود. بنابراین من 
هم به ورزش علاقه‌مند شدم» بخصوص ورزش والیبال را 
بسیار جذاب وزیبایافتم. چرا که ورزشی بود که در ان کتک 
و برخورد فیزیکی وجود نداشت و بدین ترتیب با کسب 
اجازه از خانواده تمرینات والیبال را شروع کردم و از ۱۹ 





توجه و اولویت 
عناصر اصلی 
سر کار خانم پ -س از اصفهان: 


عناصر مهم زند گی را بشناسید 

آنچه که شما در ابتدای زندگی زناشویی باید تشخیص 
دهید شناسایی عناصر مهم زند گی و اولویت‌ها است. البته 
من در اینجا انتقادی نمی توانم روی شما داشته باشم» چرا 
که همانگونه که خودتان شرح داده‌اید. در محیطی بزرگ 
شدید که توجه به ورزش به هر سویی که نگاه می‌کردید. 
حرف اول را می‌زد. و در نتیجه ذهن شماهم این توجه را 
کاملاً جذب کرده است. اما زمانی که وارد حیطه زند گی 
زناشویی می‌شویدباید کاملًمراقب باشید که حالاجریانات 
کاملاً متفاوت می‌باشد. درواقع آنچه که شما باید فرا گیرید. 
سیاست‌های زندگی زناشویی است. شما باید بدانید که 
وقتی که زندگی مشترک را شروع می‌کنید. شوهر شما 
این توقع را از شمادارد که به عنوان مهمترین عنصر مورد 
توجه شما قرار گرفته باشد. حال با تو جه به قید و شرطی که 
با شوهرتان پیش از ازدواج داشتید و بعد هم با رفتاری که 
از خودتان نشان داده‌اید. او در ذهن خودش به این نتیجه 
اہ ی ار یا کردا ی در دس سا 
اولویت ندارد. بنابراین بر حلاف آنچه که تصورعی کنید او 






از ساعت ۱ ۱الی ۱۴ با شماره تلفن ۰ ۳۱۳۷۱۱۶۳۸ 


سالگی هم در دانشگاه والیبال بازی می کردم و هم عضو تیم 
دانشگاه بودم و پیشرفت فراوانی هم داشتم تا آنجا که این 
احساس به من دست داد که حتی قادر خواهم بود در تیم 
ملی هم عضویت داشته باشم. در سال آخر دانشگاه بود که 
پدرم اجازه آمدن خواستگارها را داد و من از پدرم تقاضا 
کردم که برای شوه راینده‌من یک شرط راقائل شودو ان هم 
این است که با ورزش کردن من مخالفت نکند. البته پدرم 
به من گفت که تا قبل از ازدواج او می‌تواند چنین شرطی را 
قائل شود اما پس ازازدواج سنت این است که شوهر بزرگ 
خانواده است و تر نباید دخالت کند وبه من گفت که یس 
از آغاززندگی زناشویی بايد خودم نظر موافق شوهرم رابه 
دست آورم. بدین ترتیب از میان انھاء خواستگاری جوان» 
متین و متعهدی را که اتفاقا از اقوام دورمان بود انتخاب 
کردم که خوشبختانه انتخاب من مورد تایید همه اعضای 
خانواده ما قرار گرفت. من هم از شوهر آینده‌ام تنها یک 





نار رس کون امال تنا ہلک ار اک ف 
توجه شما به عنوان مهمترین عنصر در زند گی نیست» 
ناراحت شده است. بنابراین شماباید در سیاست‌های خود 
تجدیدنظر کنید. یعنی اينکه به گونه‌ای رفتار کنید که او 
کن ا ترجہ ا اا کل ا اک 
باید در جزییات رفتاری خودتان تغییری بوجود آورید. 
تضادی ندارند 

اصولاً زندگی زناشویی با ورزش کردن و یا یک نوع 
هنر را به عنوان فعالیت جنبی اختیار کردن نه‌تنها تضاد و 
منافاتی ندارد. بلکه اتفاقاً این فعالیت جنبی هم برای زن و 
هم برای شوه ر می تواند تلطیف کننده ازدواج باشد و لذت 
زندگی را برای هر دو بیشتر کند تنها باید به گونه‌ای برای 
زیرسوال نروند وزن یا شوه ر خودرایک عنصردسته‌دومی 
در ذهن طرف مقابل پیدا نکنند. شما هم باید چنین عمل 
کا فر یو رف وق ےھ اٹ ومسا ات ود 
شوهرتان را هم دخالت دھید. درواقع حتی او را به یک 
مشاور ورزشی برای خودتان تبدیل کنید. بعد هم دربارہ 
دستاوردهای خود با او مرتباً گفتگو کنید تا جایی که او 
تصور کند نقشی در بهتر شدن شما دارد. مطمئن باشید که 


تقاضا داشتم و آن هم در مورد ورزش والیبال بود و از او 
خواستم تا بااورزش کردن من مخالفت نکند. 
شروع زند گی و مخالفت 

اما درحالی که تنها سه ماه از اغاز زندگی زناشویی 
ما می‌گذ: جج جج رجہ 
بازمی گشتم با اخم و دلخوری شوهرم مواجه شدم که 
به من گفت؛ والیبال زمان بیش از حدی را که من بايد در 
حدمت خانه باشم» اشغال می کند و از من خواست تا آن را 
کاهش دهم. البته من هم برای اينکه نمی خواستم با شوهرم 
مخالفت کنم» تمریناتم را کاهش دادم و خوشبختانه پس 
از پایان دانشگاه هم تنها تمرینات باشگاهی برای من باقی 
مانده بود و دیگر تمرین و مسابقه با تیم دانشگاه وجود 
نداشت. اما پس از مدتی اعتراضهای او از سر گرفته شد 
و من متوجه شدم که اصولاً ساعت تمرین و زياد و کم 
بودن ان برای او اهمیت ندارد بلکه او بکلی با ورزش 
کردن من مخالف است. از این رو ابتدا با حودش به آرامی 
صحبت کردم و قول او رایادآوری کردم اما در پاسخ به من 
گفت که قول مربوط به دوران ابتدایی در زند گی زناشویی 
بود و اکنون مسوولیت جدی‌تر شده است و آنگاه زمانی 
که به او گفتم ورزش برای من یک پدیده جدی است. 
او ناراحت شد و تلویحاً به من گفت که میان ورزش و 
زندگی زناشویی باید یکی را انتخاب کنم. حالا خود را 
در مخمصه‌ای یافته‌ام که هیچگاه تصور ان را نمی کردم. 
و از شما راهنمایی می‌خواهم. آیا واقعاً ورزش کردن من 
مزاحم مسوولیت‌هايم است؟ ایا چون من یک زن هستم 
این مسائل باید پیش بیاید؟ و سرانجام ایاراهی هم هست 
که من هم شوهرم را که به او بسیار علاقه‌مند هستم نگه 
دارم و هم ورزش را که بدون آن گویی گمشده‌ای دارم؟ 
لطفاً به من کمک کنید و هرچه زودتر مرا از این مخمصه 
نجات دهید. 


فعالیت کیل اما از آن می ترسد که شما آنقدر غرق شوید 
ری کی ترا رهام اراس 
کار به خانه می‌آید و بهترین آرامش برای او دیدن شما و 
و تناما و کا که تس ان یشان ا 
می‌شود تا شما چند ساعت بعد خسته و کوفته از تمرین 
باز گردید. قبول کنید که شرایط مساعدی برای او نیست. 
اما اگر از قبل با او هماهنگی کنید و حتی از او بخواهید تا 
شمارا به تمرین برده و سپس در پایان هم او به دنبال شما 
بیاید. انگاه این تشریک مساعی باعث می شود تااوهم خود 
را طرف توجه شما ببیند که حتی برای تمرین هم به او نیاز 
دارید. حتی از نظر فنی هم نظرات او را جستجو کنید که 
هیچ اشکالی هم ندارد. و در پایان شماهم او را تشویق کنید 
که یک فعالیت جنبی مانند ورزش. هنر و هر گونه فعالیت 
دیگری رادنبال کند. من تردیدی ندارم که با تو جه به علاقه 
و عشق شما به یکدیگر که عنصر اصلی و زیربنایی است؛ 
و کمی در نظر گرفتن سیاست در رفتار خود و پرداختن 
اولویت‌های زند گی به او نهتنهابه ترقی و تعالی درورزش 
ادامه خواهید داد ر بلکه زندگی زناشویی خودتان هم به 
یک محرط ly‏ ما سے رح 
هوش و متعهد بودن شما و شوهرتان هم غیر از این هم 
انتظاری نمی رود. 

موفق و پیروز باشید 
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NÊ 
گذری بر تار بخچه سیمرہ د ره شهر‎ 
شھرستان دره‌شسهر یکی از شھرسستانھای استان‎ 
ايلام اسست که درشسرق این اسستان واقع شده و مر کز‎ 
ان شسهر دره‌شهر است. این شهرستان در فاصله حدود‎ 
کیلومتری جنوب شرق مر کز استان قرار دارد و از‎ ۰ 
شمال به شهرستان شیروان چرداول.از شمال غرب به‎ 
ہک -ت' ا جو ب به شهرستانهای‎ 
دهلران و ابدانان و از شرق و شمال شرق به استان لرستان‎ 
۱۶۸۰ محدود می شو د. مساحت کل شهرستان دره‌شهر‎ 
کیلومتر مربع است که بر اساس جدید ترین تقسیمات‎ 
کشوری این شهرستان به "بخش:بدره»ماژین وم رکزی‎ 
تقسیم شده است. شهر تار یخی سیمره در بخش مر کزی‎ 
و در جنوب غرب شهر دره‌شهر واقع شده است.‎ 
موقعیت خاص‎ 
دره مسیمره از دیرباز به لحاظ ویژگیهای طبیعی.‎ 
اجتماعی واقتصادی و موقعیت خاص استراتژیکی خود‎ 
-که در حد فاصل دو عارضه مهم طبیعی کبیر کوه و رود‎ 
سیمره واقع شده-همواره مورد توجه گروه‌های‌انسانی‎ 
×٭ ر بزرگ جفرافیایی در‎ "۶ ۶ 
اه رین هام پشستکوهو پیشسکوه راتشکیل‎ 
داده‌است.اکثر محققان مو رخان» جغرافی نویسان‌و‎ 
گکھھو به نام ایالت ماسپذان و‎ ١757 
از پیشکوہبە نام ایالت مه ر جانقذق نام برده‌اندو پایتخت‎ 
٭-70 ۱( ھ ی دانند که ویرانه‌هایآن‎ 
درمیان روستای سرابکلان از توابع شهرستان شیروان‎ 


چرداول واقع است و پایتخت مهر گان کد ک راسیمره 
یا شهر تاریخی دره‌شهر آمروزی می دانند. 
به استناد گفتے اکثر مورخان نام سیمره برای این 





زیر نظر: محمود صفادار 


مردم ذکر نام مادا کتو بر این شهر عمومیت يافته و بر ان 
تاکید می نمایند. ماداکتو یکی از شسهرهای ایلامی است 
که تاریخآن به نیمه دوم هزاره‌دوم‌ق.م بر می گردد. 
این درحالی است که‌براساس کاوشهاوبررسی‌های 
باستان‌شناسی قدمت این شهر تاریخی به دوره‌ساسانی 
و قرون اولیه اسلامی برمی گردد. 
فرهنگ و تمدن 

تلاش بیشتر گروەباستانشناسی پایگاه‌شهر تاریخی 
مار ار ات کر صلی عات ا 
دراین شهر تاریخی برای هرچه بهتر معرفی کردن 
فرهنگ و تمدن دیرینه این دیار باستانی صورت گیرد. 

دره‌شهرازنظرموقعیت آب وهوایی در منطقه 
گرمسیرواقع شده‌است و دارای تابستان‌های گرم 
وزمستان‌های معتدل است وبه طورمعمول فصل 
رو ے 0را نها موسمی و ی 
این روی زمینهای حاصلخیز آن مناسب کشاورزی 
است. کشت اصلی منطقه راعموما گندم و جو تشکیل 
می‌دهد و همچنین صیفی کاری و باغداری در کنار آن 
متداول است ومتون تاریخی نیز بے اتفاق ازباغات 
ونخلستانهای آبادو پر بار منطقه در روزگار گذشته 
همواره یاد کرده‌اند. بعلاوه زمین‌های این منطقه دارای 
مراتع و چراگاههای سرسبزو پر محصولی است. 
شسرایط اقلیمی و وجود این مراتم» موقعیت مناسبی را 
برای قشلاق عشایرو کوچ‌نشینان فراهم آورده واز این 
رزوی درفصل زمستان حضورسیاه چادرها در جای 
جای آن مشهود است. 

بقایای دره‌شسهر باستان در یک فضای بسیار وسیع 
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حدود ٦مکتار‏ پر اکا ۱ TT‏ 
ا زآن‌وعلت حاصلخیزی خاک:ءتوسط کشاورزان تبدیل 
به‌مزارع وسیع شده که میزان قابل توجهی از آثار تخریب 
وبقیه ان نیز در معرض خطر نابودی است. 

مسیاحان‌پس پاری‌در م۱ ۱۳۳ 
عب ور کرده‌ودرم ورد موقعیت آن توضیحاتی داده‌اند. 
سراورول اشتاین در مورد دره شهر (سیمره) می گوید: 
(تمام‌مسافرانی که‌به ناحیه‌سیمره | مده اند مانندهر تسفلد 
واولینسوندمر گان و غیره‌این خرابه‌هارادیده‌اند. شهر 
عجیبی است شاید متجاوز از پنج‌هزار خانه داشته باشد 
از ابتدای تنگه تاانتهای آن یعنی دامنه کوہ آثار بنااز گچ 
ات تا ااناس 

شباهت دو شهر 

همچنین اولینسون در سفرنامه خود و در مسیر سفر 
از ذهاب به خوزستان توصیفی بر سیمره (دره شهر) 
دارد:«به سمت جنوب غربی برای دیدن خرابه‌های شهر 
سیمره به راہ افتادم. فاصله شهر سیمره تامصب کر خحه 
در حدودسیزده کیلومتراست وموقعیت مکانی انبا 
نیروان یکی است. فزون پر این جنان شباهتی ہین این 
دوشسهروجوددارد که آنچه درباره‌سیروان گفته‌ام در 
باره سیمره‌نیز صدق می‌کند بااین حال یک فرق عمده 
وجوددارد و آن‌هم‌این که دراینجاساختمانهای‌بیشتری 
وجوددارد که بزرگی شهررامی‌رساند. و همچنین در 
سیمره ساختمانها به هم فشرده نیستند و از این رو مسیر 
خیابانھاء بازارهاء محل کاروانسراها و عمارات به خوبی 
ا 

امروزه بقایای معماری مو جود دره‌شهر به صورت 
اتاقهای ساخته‌شده‌از گچ وسنگ است که تعدادی از 


i‏ چ 












نے اق سے 





نمای داخلی قلعه شهر تاربخی سیمره.دره شهر 


اتاق های باقیمانده ازشهرستان دره‌شهر 


شهر تاریخی : 
در شھر در سال 5 
۰ ۱ در فھرست 2 ۱ 
آثار ملی به ثبت | و" 


طاقهای آنها هنوز باقیمانده است و در حال حاضر اهالی 
بومی از این فضاهابه عنوان کاه دان و انبار علوفه استفاده 
جمله مهمترین بناهای مکشوفه از این شهر است. 





بنای منتسب به مسجدشهر تاریخی سیمره .دره شهر 


قدمت این مسجد مربوط به دوران حکومت خلفای 
عباسی و سال ۱۳۳ هجر ی قمری است. 

این مسج دارای یک شبستان. دو محراب. حیاط 
مرکزی. وضوخانه وسقفی باطاقهای گهواره‌ای شکل 
بوده‌است. مصالح اصلی ایز ہناازسنگ و گچ‌وورودی 
معابر آن به شکل‌گه واره‌ای بوده که در شبستان و ایوان 
مسجد از گچبری های زیبا استفاده شده است. 


کشف یک سفال نو شته مربوط به قرون‌اولیه اسلامی 
و در 
ایت ی سے ھاو کات سا 
کوفی و به زبان عربی است که کلمه للموسی یعنی برای 
موسی پرروی آن سک شده است. این سفال پس از ده 
فصل کاووش وبررسی دراین شسهر تاربخی وبه‌ طور 
اتفاقی در یکی از گمانه‌های ازمایشی بدست امد. 





از آنجایی که شسهرتاریخی سیمره دهمین اثر ثبت 
شدهدرفهرست آثارملی کشوراست وبه حق ارزش 
یت ترا بت هر فهر یت ارما کور 
درسال ۱۳۲۱۰شمسی درست تشخیص داده شده 
است. محدوده ای در حدود ۲۰۰هکتار رادربر گرفته 
بود که متاسفانه امروزه حدود ٦ھکتار‏ از آن قابل نقشه 
برداری وثبت در فهر ست محوطه‌های ثبتی کشور شده 


ایت 


منطقے تاریخی _طبیعی درہند یکی از بزرگترین 
آثار پیش از تاریخ تاریخی و اسلامی رادر خود جای داده 
بفلک کشیده‌با تراشه‌های طبیعی و فضای سرسبز و زیبا 
از جمله جاذبه‌های طبیعی توریستی این منطقه است. 

تنگه دربند با بیش از ۳ کیلومتر طول با آثار معماری 
سنگی در دو طرف دامنه تنگه یکی از مهمترین شهرهای 
دوره‌های تاریخی -اسلامی را تشکیل داده است. 

شهر تاریخی سیمره با چشم اندازهای زیبای طبیعی 
و تاربخی بی صبرانه منتظر گردشگران و میهمانان 


تنگه زرانگوش باطول حدوددو کیلومت دوازده 
اسلامی رادر ود جای داده است و یک مجموعه 
کامل ا زآثار تاریخی فرهنگی استان ایلام راتشکیل 
می‌دهد ومی تواندیک ازیه ‏ ماص ۲ 
استان ایلام باشد. 

شهر تاریخی درەشهر با توجه به آشار تاریخی و 
فرهنگی.دارای ظرفیت بر جسته‌ای بو ده که باید به قطب 
گردشگری کشور تبدیل شود. 
می توان گردشگران دا خلی و خارجی رابه این شهرستان 
جلب کرو 

این سهر تاریخی درابعاد مختلف فرهنگی بویژه 
نوع گچبری قابلیت‌های برجسته‌ای دارد که در نوع 

شهر قدیمی (سیمرہ) یا دره‌شسهر امروزی یکی از 
یادگاران به جای مانده از قرون اوليه اسلامی 2" 





ما هراهای که اسنکاری 


کورش کاشانی 


روز کا رفص است نازیم 


از باغ بیرون رفتم. رفتم و رفتم تاجایی برای هق هق پیدا کنم. سر آسیاب آبی که رسیدم. 
بغضم تر کید و های های کریه کر دم... 


انگاریکی تودلم چنگ می انداخت.ازھیجان بود یا 
ماجرابرمی گردد به پنجاه سال پیش. در روستای لواسان. 
کرده بودند. 
حواستگاریات؟ خودم دیشب صدایشان راشنیدم.دایی 
جان داشت با مادر صلاح و مشورت می کرد. 

سقلمه‌ای به من زد و گفت: یعنی تو نمی دانی؟ خوب 

و ا اا 
می گرفت. از مردهای غریبه می ترسیدم. از اینکه مادرها 
ووا ها اوم اید ای دا 
باید چای 

انتا بار وضع فرق می کرد حسین پسر دایی ام بود. 


در یدج و کم داد گاه 


می‌آوردم و. 





حسین بچه بود مادرش او راول کرد و رفت. او تو خانه ما 
و خاله‌های دیگرم بزرگ شد تا اینکه دایی زن دوم و سوم 
وبالاخره چهارمش راهم گرفت. 

دایی جان مرد یولداری بود. یک دل نه صد دل عاشق 
مادر حسین بود و وقتی با او عروسی کرد مادرم می گفت 
دختره شهری بود و حوصله‌اش تو لواسان سر می‌رفت 
و مدام می‌خواست به تهران برود. یک بارهم که رفت» 
ڈیگر وک یت 

حرف و حدیث پشست سرش زیاد بود. بعد هم که 
دای هردوسال‌یک بارزن گرفت. خواهرهابرای 
توجیه کار دایی جان. می گفتند. دیگر هیچ زنی به دلش 

خحلاصه‌فعلاً قراربودعزیزدردانه‌دایی به حواستگاری 
من بیاید. لیلا گفت: شاید همین روزها با اقاجانت حرف 
بزنند. دیگر خودت را آماده کن. 

آن شب تا صبح خوابم نبرد. روز بعد همه‌اش چشمم 
به در بود که یکی بیاید خانه ما که نیامد. روز بعد هم خبری 
نشد. دل تودلم نبود تااینکه چند روز بعد حسین راتوی 


راشین مختاری 


مک حرف ونکت لموازلود کرت 


هرچه فکر کردم چیزی یادم نیامد... یکدفعه یادم به آن خواستگاری که یکی از همکارها 
معرفی کرده بو د افتاد... آ مد خواستگاری‌ام... پسر بدی به نظر نمی آمد... 


گفت: برو خانه پدرت تا تکلیفت را روشن کنم... 

فکر نمی کردم حرفش جدی باشد... هر وقفت 
دعوایمان می شد همین رامی گفت و بعد از چند روز همه 
جیزبه‌روال‌عادی‌برمی کشت امااین بارمنتظر ایستاد 
تامن ساکم رابردارم. هرچه التماس کردم قبول نکرد و 
گفت باید پروم خانه پدرم... 

وقتی رفتم انجامادرم‌بازغرزد: اخه دختر توتاکی 
می خوای فهر کنی بیایی و بروی؟ 

مو ان 7 
رضا امده ام... 

هفت سال ازازدواجمان می گذشت و در این هفت 
سال خدامی‌داند چقدر دعواومرافعه‌داشتیم...رضااز 
کارهای من خیلی ایرادمی گرفت...ازلباس پوشیدنم 
حرف زدنم. راه رفتنم ۰ شسغلم مرآوده‌هايم و. .. خللاصه 
حتی از اشسپزی‌ام هم بدش می آمد. .. یک وقت‌هایی نکر 
می کردم خب این مردمرادوست ندارد برای همین همه 
چیز من برایش تلخ و ناگوار است. 


9 
اطلاعات بعک ع مر ۳۳۸٦‏ 


سرنوشستی پ جا تس 
بعد برود خواسستگاری یک دختر جوان و زندگی اش را 
ادامه بدهد... 

کلافەام کردہ بود... آن سب پدرم رفت سراغ رضا 
که با او صحبت کند اما او یک کلام گفته بود: بھتر است 
طلاق بگیریم... 

دیگرحتی پدرم‌هم شک کرده‌بود که ازمن چه خطایی 
سرزدہ !اھر چەقسممی خوردم‌فایده‌ای نداشت...بالا خره 
چند روز بعد که ریش سفیدهای فامیل جمع شده بودند. 
موضوع رامطرح کردم و ازایرادهایی که رضامی گرفت 
گفتم...اینکه‌مثلا ناراحت‌بود چرامن میهماندارهواپیما 
هستم... چراصدای تق تق کفشم توی راهرو می پیچد» 
چرا غذاهای چرب درست می کنم و... و... ۱ 

رضاهمه را تایید کردودست آخر گفت:من اصلاً این 
زن رادوست ندارم... 


باغ‌دیدم .مثل همیشه کت وشسلوار مر تبی به تن داشت. 
تهران درس می خواند. توی دانشکده حقوق. فکر اینکه 
شوه رآینده‌ام آقای وکیل است خروار خروارقند توی 
دلم اب می کرد..حسین تامرادید سلام و احوالبرسی 
کرد.مثل همیشه ولی من حال همیشه رانداشتم دل تو 
دلم نبود. احوال مادرو اقاجان راپرسید وباسر جواب 
دادم. خواستم بروم که صدایم زد و گفت: یک دقیقه صبر 
می کنی؟ باهات کار دارم. 

زانوهایم نای ایستادن نداشت.قلبم توی سینه‌ام 
جانمی‌شد.ایستادم..حسین گفت:راستش رابخواهی 
نمی دانم چطور بهت بگم... اما موضوع این است که بابام 
تصمیم دارد تورابرای من خواستگاری کند. 

منتظر عاشانه ترین جمله‌هابودم که بعد از من و 
من‌هایش ومقدمه‌جینی‌هایی که طافت م ۱۰۱ ۲ ۱۳ 
می برد گفت: من خاطرخواه یک دختر دیگرهستم... اهل 
تهران است... خواهر یکی از هم کلاسی‌هایم... 

چه به مسرم امد خدا می‌دانست .ان همه شکو فه یک 
باه تنل بل .قلبم يخ زد و جانم از زانوهایم 
مرو اوه هس مہ ڈی کی“ 
نمی‌توانم به‌باب ام بگویم ولی اگر توجواب‌نه‌بدهی 
موضوع فرق می کند. 

نگذاشستم حرفش تمام شود. یعنی بقیه حرفهایش به 
دردم نمی خحورد. پأتند کردم و ازباغ بیرون رفتم.رفتم و 
رفتم تاجایی برای هق هق و فریاد پیدا کنم. سر آسیاب 
آبی که رسیدم» بغضم تر کید وهای ه ای گریه کردم. 
نمی دانے چقد رآنجا بودم ولی کم کم آبی به صورتم زدم 


دفعه انگار سا 


بعدازهفت سال حرف دلش رازد... حالا که یک 
دختربچه چهار ساله داشتیم...حالا که من کلی برای خرید 
خانه زحمت کشیده بودم و از صدجاوام گرفته بودم و... 

بھش گفتم :امت CO‏ 

کے گت ارا نکھت نے رتا بات فدہ 

آن یکی گفت: حالا آقارضا عصبانی است و حرفی 
می‌زند... جدی نگیرید... 

من اما قلبم به درد آمده‌بود... نمی‌دانستم چه بگویم... 
از خانهزدم بیرون و گفتم: فرداصبح بیادم داد گاه... بچه 
رانگه می دارم اما به شرطی که بعد از هفت سالگی نیایی 
دنبالش و... 

رضا سرش را پایین انداخت و هیچ نگفت... 

امروز که آمدیم داد گاهء سکوت و حشتناکی بین ما 
بود... 

مسوولین داد گاه هر جه سوال کردند که علت جدایی 
چیست جواب درست و حسابی نداشستیم که بدهیم... 
دیگر مطمئن بودم زن دیگری در میان است... وقتی داشتم 
تقاضانامه را پر می کردم رضا بهم گفت: به یک سوال من 
جواب بده... تو قبلا نامزدداشتی؟ 

خیره‌نگاهش کردم...اين دیگر چه سوالی بود؟!بعد 
از هفت سال حالا یادش افتاده بود که راجع به گذشته من 
سوال کند! گفتم: نه. 

گفت:راستش رابگو... یک مرد به اسم‌سیاوش تو 
زندگی تونبود؟ 

هرت کر کردم موی رام شنت کو فد رادم 








دیگردلم نمی خواسست صدای در خانه رابشنوم‌اما 
بسود.بزرگترها حرفشان که تمام شد آقاجان آمد تو 
اشسپزخانه و گفت: حرف اخرراتوبایدبزنی. هرچه 

گفتم: نه... 

کت مت 6 7د لا نے شود 
اسم و شهرت پیدامی کند... 

کت 

ودویدم به طرف اتاق. 

نمی دانے آقاجان چطور موضوع رامنتفی کرد و به 
دایی جان جواب منفی داد. فقط می دانستم حسین حسابی 
خوشحال است. 
چراقلب برادرش را شکستم. اما آقاجان دلداری ام می داد 
ومی گفت: حرف مادرت رابه دل نگیر. با کسی باید 





آن حواستگاری که یکی از همکاره امعرفی کرده‌بود 
افتاد... آمد خواستگاری‌ام... پسر بدی به نظر نمی آمد... 
چندوقتی هم باهم رفت و آمد کردیم. جواب بله راهم 
دادم... مراسم خواستگاری هم بر گزار شد اما به حاطر 
فوت یکی از بستگان نامزدی عقب افتاد... توی همان 
چند هفته حس کردم از ان مرد خوشم نمی اید و درحالی 
که فقط یک انگشتر به عنوان نشانه در دست داشتم به هم 
زدم و همه چیز تمام شد. 

حالا بعد از این همه سال جرا این سوال را می کرد؟ از 
او پرسیدم: تو سیاوش رااز کجا می‌شناسی؟ 

کفت:ازدوستان ي ۰۰۰۰۰٦٣٠٦‏ سی 
چندسال پیش تصادفادید مش و همین طور که‌داشستیم 
به طرف خانه می امدیم توراان طرف خیابان دیدیم و 
درحالی که روحش خبر نداشت که تو همسر من هستی 


عروسی کنی که به دلت باشد. 
جان توی ده پیچید و آقاجان خداراشکر می کرد که 
من عروس مرد هوسبازی چون او نشدم. 

به ماه نکشید که احمد علی به خواستگاریام 
بودافسے شود. به احمدعلی جواب مثبت دادم و 
عروسی برگزار شد و رفتم خانه بخت. 

زندگے امبااحمدعلی خیلی ساده‌بود. خبر 
عروسی حسین هم به گوشم رسید. می گفتند 

خبرهای اعراق امیزی از زند گی حسین به گوشم 
یادآوری کنند که چه اشستباهی کرده‌ام. ولی ه رچه زمان 
حسین نشده‌ام که باو ر کردنی نبود. احمدعلی مرد بسیار 
مهربان وباخدایی بود. از گل نا زک تربه‌من نمی گفت 
درحالی که زن حسین مدام قهر می کرد و به خانه پدرش 
می‌رفت. 

چند سال بعد خبر رسید که حسین زنش راطلاق داده 
وزد دوم گرفته ومن باز خداراصد هزار بار شسکر کردم 
کهان‌روزتوی‌باغ البالوغم‌دنیاراریخت توی‌دل‌من تا 
یک عمر بی‌غم زند گی کنم. 

روز گار غریبی است... 


گفت: آن زن را می‌بینی؟ یک زمانی نامزد من بود... 

کلی از توحرف زدومن داشتم وسط زمین 
می‌افتادم. بهش نگفتم همسر من هستی و گذاشتم 
همه حرفهایش رابزند و دیگراورابه خانه نیاوردم 
ولی از آن‌روزبه بعد دیگرا ز چشمم‌افتادی... از توبدم 
آمد... حس کردم هميشه به من دروغ گفتی... 

شوک زده‌بودم!!چه داردمی گویدامن چه گناهی 
مرتکب شدهبودم!اوقتی بهش گفتم که سیاوش فقط 
.29 کے زد و کون هاش 
خوشم‌نیامد جواب منفی دادم و هیچ چیزبین مانبوده. 
تعجب کرد و گفت: قسم می خوری که... 
خنده معناداری کردم و گفتم: شمامردها دروغهای 
زیادی برای لاف و گزافه گویی به هم می گویید و این بار 
این دروغها دارند زندگی ما را به هم می‌زند... 

رضاازمن عذ رخواهی کرد... خواست اوراببخشم... 
ولی من دیگر نمی تواشتم به مردبی که فقط به حاطر یک 
حرف دروغ همه اعتمادش رابه من از دست داده اعتماد 
کنم و اوراببخشم... گفتم: حالا این من هستم که قصد 
دارم از توجداشوم...اصل یک زندگی اعتماد است و تو 
ا ار کسی 

حالااز صبح داردالتم اس می کند که این تقاضانامه 
طلاق را تحویل ندهیم اما من دیگر نمی خواهم با او 
زندگی کنم حالا مجبورم به جای طلاق توافقی تقاضای 
طلاق را از طرف خودم پر کنم. 




















غدایی کہ مر دم ر اسالم نگاه می دار د 
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۵ 
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غدای است که خو ب هص می کنند 


دورہ چہارم 


مسا یه یزرک د اسان نو سی 


جمود 


شهرزاد الهی -تهران 


یک دو سه چهار پنج» د مس . هر لد مس قرص را 
باایک حرکت در دهانش اندانعت؛ با یکی دو قلپ ات 
به سختی فرو داد و مئل هميشه زیر لب شروع به طرغُر 
کرت این سم ز ١‏ ری را 
فقط معده ادم رو سوراخ می‌کنن». بعد نفس عمیقی 
آینه کوچکی را بیرون آورد؛ نگاهش را به آینه انداعت 
و دستی به صورت و موهایش کشید؛ ریشه‌های سپید 
موهایش رابه دقت برانداز کرد؛هنوزدرزیررنگ ینهان 
بودند؛ تا کی می‌خواست آنهارادر زیر رنگ مان کند؟ 
خودش هم نمی‌دانست. خیالش که از بابت ریشه‌های 
سپید راحت شد تلخ خندی بر صورتش نشست و دوباره 
اینه را در جای قبلی پنهان کرد. نگاهی به ساعت کهنه و 
٤" ٤گ ٢> ٥‏ 9 :2 تاید: نااشت؛ با بی‌میلی 
عینکش را به چشم زد و از پس شیشه‌ها ساعت را 
نگریست؛ انگار ساعت خواب مانده بود. بدون پلک بر 
هم زدن به‌ساعت خیره شد. آنقدر به ساعت خیره‌ماند که 
١۹") 974‏ دست جشمانش 
را پاک کرد و نگاهی دوباره به ساعت انداخحت:داہ این 
ساعت همش یه عدد را نشان می‌ده؛ الآن زنگ می‌زنم 
بچه‌ها بیان درستش کنن». 

باعصبانیت گوشی تلفن را از روی میز کنار تختش 
برداشت و شروع به گرفتن شماره کرد. ا نے ھی 
لحظه‌ای مکث کرد تا عدد بعدی را به خاطر آورد... 
کشت رر ائش با هیا رد سیمت دک بای امكو 
بعل... کے اس ا کے (شمارہ مورد نظر شما در شبکه 
هم رفت و چین و چروک صورتش بیشتر شد؛ گویی 
مجسمه‌سازی خبره جای جای صورتش را با ظرافتی 
بی‌بدیل حکاکی کرده‌بود. بدون اينکه د کمه قطع تماس 
را فشار دهد دوباره شروع به گرفتن شماره کرد؛ ... 


ہجام و باس 


خانم شبرین دژدر فر-ساری 

شمامگر در چندسال گذشته_دست کم!-دو سه 
داستان باشبه داستان‌هایی را که در مجله‌های عامه پسند 
تایه یرال رای ای ار 
در طول چهار دوره مسابقه بز رگ داستان‌نویسی 
«اطلاعات هفتگی».نمی‌دانم چه پیام و پاسخی در برابر 
آنچەنوشتەایدوفرستادہاید بنویسم!تقاضامی کنم 
لااقل ازاین به بعد داستان‌هایی را که دراین دو صفحه 
چاپ می شوند بااند کی دقت بخوائید! 

کو تاه‌سخن:فر ارنیست(همه»داستان‌نویس شوند. 


علی اصغر شیرزادی 


رو ۳۳۸۲ 





«شهرزادالهی» با ن و شتن داستان کو تاه «حمود» قدرت مشاهده و د رک درونی شده خو د را 
برای ارائه وضع و موقعیت روحی و جسمی یک انسان درمانده و به آخر خط رسیده ثابت کردہ 
است. این داستان‌نویس ۲۶ ساله و دان شآموخته کار شناسی ار شد طراح یگ رافیک. قر یحه وتوانابی 


تحسسینبرانگیز خو د راد رکاربرد سنجیده‌عناصر داستان از طریق به کار بستن ز بان مناسب داستانی 


به منصه ظهور رسانده است. 


۱ ۶۹" شمارہ مورد نظر شما...). با 
عصبانیت گوشی را بر سر تلفن کوبید: «لعنت به این 
تلفن. صد دفعه گفتم این تلفن‌ها به درد من نمی خوره. 
همش دکمه‌ها رو قاطی می کنم؛ ولی کو گوش شنوا». 

٦٦ 57>-‏ ند پاربه رویزانویش کشید. 
نگاهی به کمد کو چک گوشه اتاق انداخت؛اندکی تامل 
٥٦‏ باخودش کلنجارمی‌رفت که ارزش داردتا 
آن طرف اتاق برود يا نه... بالااخره تصمیمش را گرفت. 
عصایش را از کنار تخت برداشت ودر دستش محکم 
فشرد؛بادست دیگرش هم لبه تخت را گرفت وبا اندک 
توانی که در وجودش بود پیکر نزارش رااز روی تخت 
بلند کرد. تمام استخوان‌هایش شروع به نوسان کردند؛ با 
اولین قدمی که برداشت صدای اه و ناله‌شان در سکوت 
اتاق پیچید؛ انگار می خواستند از یاری دادن به او امتناع 
کنند؛ تمام توانشان رابه کارمی بستند تادردرادر ذرہذرہ 
وجودش بریزند و او را از فکر راه رفتن منصرف کنند. 
چقدر دردناک بود. بدنش بر علیه او قیام کرده بود. یک 
لحظه دلش به حال عصایش سوخت که بی‌منت کمک 
حالش شده یرہ یادش آمد که پارسال چقدر از دست 
بچه‌ها ناراحت بود که برایش عصا خریده‌اند. همان 
موقع هم پادرد بی تابش کرده بود؛ با این حال ان راداخل 
کمد گذاشته بود و در رابه رویش قفل کرده بود؛ بعد هم 
به همه گفته بود هر گز عصا به دست نخواهد گرفت. 
می گفت هنوز آنقدر پیر نشده که یک چوب خشک او را 
این طرف آن طرف ببرد. ولی حالا همان چوب خحشک 
سربه زیر یاورش شده بود. از یادآوری اينکه چقدر زود 
حرفش را عوض کرده بود. لبخندی بر لبانش نشست. 
با هر بدبختی که بود خود رابه کمد رساند. دستش رابر 
روی کمد گذاشت و نفسی تازه کرد؛ کشوی کوچک 
کمد رابه سختی بیرون کشید و از میان خرت و پرت‌ها 
دفترچه کهنه‌ای را که صفحاتش بانخ کاموابه‌هم دو خته 
شده بود بیرون آورد و محکم در دست گرفت. با ذوقی 


برای «نویسنده) شدن قریحه و استعدادلازم است؛و بعد 
هم راهی دراز ودشوار در پیش است که کو چکترین نسبتی 
باساده‌نگری و اسان طلبی ندارد.به هرحال.اگربا خود 
خلوت کنید و گرایش‌های ذوقی وذهنی تان‌راسبک و 
SS‏ 
یادرزمینەھای علمی وفنی که‌باالزام‌های‌ذهن وزند گی تان 
همخوانی دارد.به فعالیت بیردازید. شما«داستان‌نویس) 
نخواهید شد. امیدوارم صراحت صادفانه‌ام که پایه‌ای جز 
دلسوزی پدرانه ندارد» شمارا نرنجانیده باشد» برایتان 
تندرستی و نشاط آرزو می کنم. 
خانم لیلا-الف-بروجرد 
آن‌چه‌باعنوان «رنگین کمان کودکی‌من»نوشته‌اید 





کودکانه سرش رابالا کرد و از آنجا نگاهی پیروزمندانه 
به تختش انداخت؛ جند لحظه مکث کرد تا نفسش جا 
بیاید؛ کشو رانیمه باز رها کرد؛ مسیر رفته را با سختی 
جقدر خسته شده بود. انگار همین دیروز بود که با 
چالاکی چادرش را بر سر می‌کشید. پله‌های خانه را 
دو تا یکی طی می کرد و با سرعت خودش رابه مغازه 
سیدقاسم می رساند تابرای‌ناهار ظهر خرید کند. چطور 
می‌خواست بی آه و ناله انجام می‌دادند؛ آن وقت حالا که 
به انها احتیاج داشت برایش ناز می کردند. اه پرصدایی 
کشید و دفترچه راباز کرد. 

نگاهش که به اعداد درهم برهم افتاد غم عالم بر 
دلش نشست. دو سه بار صفحات رامرور کرد باعینک 
وبی‌عینک اعداد رابرانداز کرد تاشماره مورد نظرش را 
پیدا کند؛ آنقدر دفترچه را بالا و پایین کرد و در دستش 
چرخاند تا شماره‌ای به شمش اشنا امد؛ گوشی تلفن 
رابرداشت؛ به یاد حرف‌های دخترش افتاد: «اول د کمه 
بوق آزادروبزنبعدبادقت و آروم آروم‌د کمه‌هارافشار 
بده که دوتا یکی شماره نگیره». به یاد اورد که روزی 
خحودش حرف زدن را به او آموخته بود آن وقت حالا... 
به حرف دخترش عمل کرد و این بار با صبر و حوصله 

-: «سلام دخترم خوبی ؟) 

ج (سلام مامان جولن. من دارم میرم بیرول» 
وقت دکتر دارم برگشتم خودم به شما زنگ می‌زنم؛ 
خداحافظ). 

لال و و 

گوشی تلفن در دستش خشک شد؛ مات ومبهوت 
بود که جقدر همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. گوشی را 


خاطره‌ای است که‌با زبان و نثری پا کیزه‌وشاعرانه‌برفلم 
آمده‌است.لابد می‌دانید که حاطره‌نویسی قاب و قالبی 
داردبه کلی متفاوت باداستان‌نویسی.البته می توان ہر پایه 
خاطرات «داستان» نوشت.اماباید بتوانید درونمایه‌های 
خحاط ره رابه لطف کاربردماهرانه عنصرهای داستانی به 
درونمایه داستانی تبدیل کنید. 

باخوان دن وبا زخوانی داستان‌های درخحشان 
نویسند گان شساخحص و تثبیت شده‌ایرانی و خارجی» 
به تدریج برای نوشستن «داستان» آماده‌ و توانا خواهید شد. 
پیروز و شاد گام باشید. 

پروین افتخاری - تهران 
با سلام به شما بانوی بزر گوار و نویسنده باذوق از 


واین بار عصبانی و بدون توجه به حرف دخترش تند 
تند شروع به گرفتن شماره کرد. 

-: «بله؟) 

-:«مادر چرا گوشی رو قطع می کنی ؟» 

-: «اشتباه گرفتید). 

آوار سردی در درونش فرو ریخت وروحش را پاره 
روی‌میزرها کرد. نیم نگاهی به کمد گوشه اتاق انداخت؛ 
بعد سرش را آهسته پایین آورد و به دفترچه کوچک که 
در دستش جاخوش کرده بود خیره شد: (ارزشش 
رانداشت ت» با ناراحتی دفترچه را به زیر میز برت 
کرد. دست راستش زا به زیر جانه‌اش زد دست 
چپش را تکیه‌گاه آن ساخت؛ بر روی تخت کز 
کرد و به ساعت خیره شد؛ عقربه‌های بزرگ 
می‌کردند و در این میان تنها ثانیه‌شمار بود که با 
اند ک توانی که داشت ت تقلا می کرد و در جامی زد؛ 
گویی با هر گامی که برمی‌داشت. نیرویی نامرئی 
به عقب می کشیدشء با این وجود دست از تلاش 
برنمی‌داشت. دوباره به جلو می پرید و حاصل 
تقلایش صدای تیک تیک ضعیفی بود که در حجم 
ساکت اتاق طنین انداز می شد. 

یں و جح تا 
بعنی الان ساعت چنده؟.. گلھت ای نکراز 
ری کت 
که این طوره خودم درستش می کنم.»نگاهی به عصایش 
انداخت. لحظه‌ای دجار تردید شد با این حال میدان 
را خالی نکرد: «باید خودم درستش کنم.» یادش آمد که 
می‌آورد. از صندلی بالامی‌رفت» 


رفت:( 


دیده‌بود؛ باید باتری را 
ات ر بر ھی داه ال راما مه اورہ بائزی را 
داخلش می گذاشت بعد از ساعت گویا ساعت را جویا 
می شد عقربه‌ها را تنظیم می کرد. دوباره از صندلی بالا 
می‌رفت و ساعت رانصب می کرد. دو سه بار در ذهنش 
مراحل را سنجید؛ می‌دانست که نمی تواند. ولی انگار 
می خواست با همه لج کند. با حرکتی عصبی عصار رابه 


باشید هر نامه و نوشته‌ای که برای بخش‌های مختلف 
این نشربه می رسد بادقت و حس تعهد خوانده می شود 
و قطعاً بدون بازتاب و پاسخ نمی‌ماند. داستانهایی که 
برای جاپ دراین دو صفحه فرستاده‌اید باعلاقه و توجه 
خواندہ شده واگر تاخیری نا گزیر در چاپ داستانهایتان 
یا نوشتن پیام و پاسخ برای شماء پیش آمده هیچ علت و 
دلیلی ندارد جز حجم بالاو تراکم داستانها و نوشته‌های 
ارسالی وان نویسنده و مخاطبان (مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی » البته در این میان سبه حق -داستانهای 

درخشان و قوی و گیرا علی‌الاصول زودتر و تا حدی 


دست گرفت و با رنجی فراوان از روئ تخت بلند شد. 

درد همچون باد در وجودش پیچید؛ زیر لب چیزی 
E E‏ ور مو راو 
دستش فشرد و اماده حرکت شد؛ با سماجت خودش 
ی ی رت 
شت؛ قلبش داشت بال‌بال می زد و به حاطر 


7 لجبازی نفرینش می کرد؛ بی‌توجه به فریادهای 
قلب بیمارش دوبارہ به راہ افتاد و خود رابه میز وسط 





تمام بدنش گزگز می کرد. به سختی خودش را روی 
صندلی انداخت. سرش به دوران افتاده بود. تازه یادش 
آمد از صبح که بیدار شده به جز قرص‌ها چیز دیگری 
نخوردہ. و سی سور ی 


کرده بود. عصایش را کناری گذاشت؛ طرف عسل را 

اروق ف پرداست ود ر ی رایرک و نی زا 
داحل عسل زد و در دهانش گذاشت؛ شیرینی عسل 
گرمای مطبوعی در وجودش ریخت. هميشه بچه‌ها 
را از انگشت زدن در خوراکی‌ها منع می کرد آن‌وقت 
حالا بی ملاحظه انگشتش رادرون ظرف عسل برده‌بود. 
همچون کودکی که کاری خلاف انجام داده باشد نگاهی 
ودک ا ا تست و وروی قاط گذرانده 
انگارمی خواست مطمئن شود که کسی اوراندیده‌است؛ 


خارج از نوبت متعارف. برای چاپ فرستاده می شوند. 
ر همین اساس یکی از دوداستانی که در یکی دو ماه‌اخیر 
فرستاده‌اید برای چاپ انتخاب شده و دیگر داستانتان 
باعنوان «حاجی فیروز) -هم در آیندہ نزدیک به چاپ 
خواهد رسید. 
اما درباره داستانک (چھارشنبەسوری) باید یادآور 
شوم که به دلیل «کوتاه کوتاہ) بودن و دور ماندن از 
«قلمرو داستان» فرستاده می‌شود. در پایان 
پيشنهاد و توصیه‌ام برای شما نویسنده خوش قریحه و 
باذوق اب ین است که براساس یک برنامه دقیق. با تمرکز 
و پیگیری به گونه‌ای چندسویه مطالعه کنید و در زمینه 


4 
0 Cî 


sS‏ بار مقدار 

ری ,سنا در دهانتی. کات ت. حالش که جا آمد 
کر وو ات 
نرم بود ولی مزه‌ای نداشت. دلش هوس نان سنگک دو 
اتشه کرد؛ عادت همیشه‌اش بو د؛ هر وقت یک لقمه نان 
موس پت ت دلش ك 
هم خوشمزه‌تر است» هم بهداشتی تر. ھو کور اون 
خنده‌اش گرفت. اخر تنها جیزی که نداشتند مزه بود؛ 
شاید هم مزه از دهان او رفته بود. مادرش هميشه 
می گفت:«آدم وقتی پیر شد مزه از دهانش می‌ره). 
ار شاید هم واقعا خوشمزه بودند. کیسه نان را 
پس زد؛ عصایش را در دست گرفت و په سختی 
از جایش بلند شد. تیب تد 
ہس ۱ ۱ که به 
وم یس :ویو وا 
یت می جح بت 
و ی 
می کوبید گوش سپرد. 

وقتی پلک‌هایش را گشود نگاهش به نگاه 
معصوم ثانیەشمار که تفلامی کرد گره خورد. تازه 
پادش آمد برای چه به آشپزخانه رفته بود؛ غم 
بر دلش سایه انداخت؛ بر روی تخت نیم خیز شد و بر 
a‏ جس ہت 
عصارفت یاد حرف‌های پسرش افتاد:«مامان تو رو خدا 
مارو تو دردسر بندازی؛ھر کاری داری صبر کن تاوقتی 
کەماآمدیم برات انجام می دیم) ارات کر صیر کن نوا 
رک نووا از یادآوری این جملات صورتش مچاله 
شد؛ بر روی تخت دراز کشید و با خودش زمزمه کرد: 
(صبر ہی صبر e‏ حتمأم ی آیند»؛بااین فکر در خودش 
فرو رفت و جشمانش بر تانیه‌شمار خیره ماند که هنوز 


8 


بیشتر آموختن 
و افزودن بی‌وقفه بر مهارتهایتان در کار نوشتن. تنها 
به مطالعه داستانهای به اصطلاح «یکبار مصرف» و 
صرفاً سر گرم کننده مجله‌های عوام پسند اکتفا نکنید. 
در ضمن. از خواندن و بازخوانی پرتامل کتابهایی که 
2 را 
و ترجمه شده و به مثابه کتابهای مرجع آموزشی در 
این عرصه بسیار موثر و راهگشایند. غفلت نورزید. 
با توجه به استعداد و قریحه و گرایش سرشتی قوی و 
بارزی که برای نویسندگی دارید. بی گمان با پیگیری 
و پرکاری و سختکوشی آینده ای درخشان در انتظار 
شماست. شاد و پوینده باشید. 


4 
اطلاعات کل‎ e0 NN E f 


خواندن و بازخواندن به نیت هر چه بث 


ا 


حنکت 
۰ 


سط خدن 


ن صور ت می گر د 
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گفت و گوی اختصاصی ناتمام باآزادہ سرافراز امیر سرلشکر خلبان حسین لشکری 


تملم رتترم به صدام کزارش می شد 


عباس آذرخش 


عکس: محمد ذبیحیان 


مصاحبه که نە! گفت وگوی اختصاصی صادقانه و سراسر صمیمی پیش روی شما قطرہ ناجیزی از 
ناگفته‌های اسارت یکی از قدیمی‌ترین اسرای ایرانی حاضر در عراق شادروان ازادہ سراف راز امیر سرلشکر 
خلبان حسین لشک ری است کەبسیارغریبانەاسیر شد.غریبانه اسارت کشیدوبسیارغریب جان به جا نآفرین 
تسلیم کرد. ای نگفت وگو تنها دو روز پیش ا زآزادی همیشگی حسین لشکری از بند تن بود و درواق عآخرین 
حرفهای دل کسی بو د که از مصاحبه با خبرنگاران به شدت پرهیز م کرد و حتی خبرنگار «ابزرور» را که 
بسار هم سماجت بر انجا مگفت وگو داشت. نپذ یرفت. اما در مقابل خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی نشست 
واشک ریخت و از ناگفته‌های را زآلود خود گفت. روحش شاد و یاد شگرامی باد. 





بهت تمام وجودم رافرا گرفت. باور کردنی نبود. دو 
روز پیش روبرویش نشسته بودم وبا او مصاحبه می کردم. 
مکث‌های‌طولانی‌همراه‌با تفکری عمیق...واینک باخبری 
تلفنی از دفتر مجله باخبر شدم که سیدالاسرا در گذشته 
است. نمی توانم باور کنم. گرمی اشک راروی گونه‌هایم 
احساس می کنم. دیرزمانی است که گریه نکرده‌ام. برایم 
تازگی دارد. اول با سکوت و سپس با صدای بلند هق 
هق گریه و سرانجام به آرامش درونی ختم می‌شود. در 
اتافی تاریک خود رامحبوس کرده‌ام. می خواهم کمی از 
روزهای اسارت او را تجربه کنم اما... 








نگاهی‌عمیق 

یک‌هفته‌قبل بادفترش تماس گرفتم‌ودر خواست مصاحبه 
رامطرح کردم بالحنی مهربان تشکر کرد و پذیرفت. 

ساعت ۲ بعدازظهر شنبه‌هفدهم مرداد۸۸/درمحل کارش 
حاضر بودیم... من و آقای ذبیحیان خبرنگار عکاس مجله. 
دفتر کارش در یکی از خیابانهای مجتمع مسکونی پردیسان 
شهرک قدس است. نا گهان از شور و غوغای میدان صنعت 
به آرامش درون شهرک واردمی‌شویم. فاصله در تاثیر ایشان 
بانگاهی عمیق بین ماد ونفر گذشت. گویی می‌توانست پس 
ازاین همه‌سال اسارت ازورای پوست و گوشت آدمهادرون 
آنها را بکاود. ابتدای ملاقات به صحبت در مورد دوستان 
مشترک و خاطرات گذشته اختصاص یافت و در میانه کلام 
گفت: از مصاحبه کردن با خبرنگاران پرهیز می کند و حتی 
خبرنگار اپزرور را به حضور نپذیرفته و گلایه از دیگرانی 


,۹ ی۸ 
اطلاعات بعک ےا ارو ۳۳۸۲ 


که سی.دی خاطرات او را برده‌اند و دیگر برنگ دانده‌اند. 
هنگام صحبت بیش از حد روی میز تکیه‌می کند. نمی دانم در 
درونش چه می گذرد. می دانم هنگام پرش از هواپیماسه تااز 
دنده‌ها و مهره‌های کمرش اسیب دیده است. می دانم که در 
اثرسالها اسارت و شکنجه از درد کلیه رنج می‌برد. 

آنچه درپی می‌آید نتیجه گفتگوی یک ساعت و نیمه با 
اوست و گاهی از کتاب خاطرات او استفاده کرده‌ام. کتابی که 
در صفححه اول آن بنده راشرمنده بزر گواری خود کرده است. 
مصاحبه‌ماروزبعد از تولد حضرت صاحب الزمان(عج) است 
وایشان به‌رسم عیدی چند قطعه اسکناس ۵۰۰ ریالی منقوش 
به مهر تولد حضرت ولی عصر(عح) به ما هدیه کرد. قرار 
می گذاریم جلسه‌دیگری‌به طورمفصل ترصحبت کنیموادامہ 
مصاحبه کامل تروبهترباشد.قبول‌می کند...می گویم‌فرداتلفن 
می‌زنم وقراربعدی‌رامی گذاریم.بالبخندی به پهنای‌صورتش 
به سمت ما می اید و روبوسی می کنیم و خداحافظ... 

اشک بر ای دشمن اسیر 

نمی‌دانم اجل چگونه سرنوشت رارقم می زند.برگردیم 
به مصاحبه با آن شهید عزیز که می گفت چند بار چشم‌هایش 
از اشک پر شده: اول زمانی که برای نخستین بار پسرم را 
ملاقات کردم. دوم زمانی که برای اولین بار پس از سالها 
اسارت در عراق از فاصله ۲۵ متری موفق به دیدن بارگاه 
مقدس آقا موسی ابن جعفر و امام محمدتقی(ع) شدم و 
از آنها برای گشایش در کارم کمک خواستم. و سومین بار 
هنگامی که از خبر اسارت صدام باخبر شدم. می گویم آقای 
لشکری صدام شما را حدودا ۱۸ سال در بدترین شرایط و 
با انواع اهانت‌ها و شکنجه‌های روحی و جسمی به اسیری 
گرفت. چرا؟ لحظه‌ای چشم‌هایش را با 
دست گرفٹ سپس گفت+شہی که اورا 
گرفتند شاد نشدم به حال او گریه کردم. او 
اسیر شده بود. من خوب می‌دانم اسارت 
وای‌ازاین‌همه‌رحم‌دلی‌لشکری»وای 
بر این ژرف‌نگری او... پس از مصاحبه 
مارا تا دم دفتر خود بدرقه کرد. بار دیگر 
یکدیگررانگريستيم پیش رویمان‌فضای 
سبزشه رک پردیسان‌بودجایی که‌مدیریت 
آن‌رابه عهده گرفته بود.بی‌هیچ مزد و منتی 
تمام وقتش راصرف بهبود اوضاع ساکنان 








شه رک می کرد و غروبها با گرداندن کالسکه نوہ کوچکش 
عالمی داشت.در قسمتی از صحبت‌هایش گفت:«روزی که 
به‌من گفتندمی توانی فردابه‌ایران‌بروی‌ویامی‌توانی یک روز 
دیگردرعراق‌بمانی وعتبات‌عالیات رازیارت کنی»بی‌اختیار 
گفتم یک روز دیگر می‌مانم. همه این ۱۸ سال اسارت به یک 
روز زیارت مولایم علی(ع) و مقتدايم حسین(ع) می‌ارزد. 
دربازگشت اززیارت حضرت عباس دو کفن خریدم یکی 
برای خودم و دیگری برای مادرم. آن روز را بیشتر در عراق 
ماندم پس از آن همه رنج و عذاب فکر کردم اگر بروم شاید 
دیگر فرصت زیارت پیش نیاید.» 
درباره خودش 

در ابتدای صحبت‌هایش از همکارانش در گردان ۶۲ 
پروازی پایگاه وحدتی دزفول گفت. از شهید سرلشکر حسین 
معینی از شهید سرلشکر زارع نعمتی. از اينکه شهید معینی 
حرفهای درستی می‌زد که از سنش بالات بود. از شجاعت زارع 
نعمتی که همان روز پس از لشکری به اسارت درامد و بعدها 
خبر شهادت آنها را شنیده است... و بعد درباره عودش گفت. 
تست اسفتد ۲ دریکی از توابع قزوین به دنیا امدم وپس از 
تحصیلات ابتدایی دوره دبیرستان رادر فزوین به پایان رساندم 
وسپس خدمت‌سربازی رادرتیپ ۷۷خراسان گذراندم وهمان 
روزهابرای مقابله باقاچاقچیان» هر شب در حال مبارزه بودم و 
در آن‌سالهادررزمایش مشترکی که بین نیروی‌هوایی ونیروی 
زمینی برگزار 0 تر سا باه ور ری هو ی آشناشوم 
وازھمان زمان عشق پرواز در قلبم لانه کرد. در ازمون خلبانی 
نیروی هوایی شرکت کردم و پس از گذراندن دوره مقدماتی 
برای تحصیلات عالی خلبانی به امریکا اعزام شدم و با درجه 
ستوان دومی به ایران برگشتم و در نیروی‌هوایی مشغول به کار 











پسرماخیلی ذیر آمدی» پدر از دست رقت 


شدم.هنگام جنگ تحمیلی به پایگاه‌هوایی دز فول اعزام شدم و 
چند انیه تخیر 

صبح روز ۵۹/۱/۲۷ در پروازی مشترک با لیدر خود 
به مواضع دشمن در زرباتیه حمله کردیم اما ناگهان ضربه 
شدیدی به هواپیما خورد. تمام چراغهای جلو کابین شروع 
به روشن و خاموش شدن کردند و استیک (دسته کنترل) 
هواپیما عمل نمی کرد. بیدرنگ همه ۷٦‏ راکت هوایپیما را 
به مواضع دشمن کوبیدم» سپس دیدم از ارتفاع ۱۰۰۰ پایی 
(پرتاب پریدن خلبان) را کشیدم. هنوز چترم کامل باز نشده 
و ین بر ره کر وی کی حراش 
امدم سربازان دشمن به صورت نیم دایرہ جلویم ایستاده 
اسارت آغاز شد و ۱۸ سال طول کشید یعنی تا ۷۷/۱/۱۷ وبه 
تعییری ۶ ۱ روز.یس ازاسارت.اول‌مارابه‌زندان‌مخابرات 
(منل‌ساواک‌داخلی عراق)بردندوشکنجه کردندبا گیره‌های 
برقی که به بدنم وصل می کردند. چنان دردی داشت که انگار 
بی ود یو ہر تس ہی 
شکنجه‌ها برای این بود که یا اعتراف کنم یا ندامت‌نامه‌ای 
به صدام بنویسم و تقاضای عفو کنم اما هیچگاه ننوشتم. 
از چشم ماموران صلیب سرخ جهانی مخفی کرد تا ادعایی 
داشته باشد که مثلاً ما جنگ را شروع کردیم در حالیکه همه 
می دانستند آغاز گر جنگ چه کسی بود. وی ادامه می دهد: 
می کشد و با گرفتن امتیاز تمام می‌شود. عراقی‌ها خودشان 
را باخته بودند و روحیه افسران بازجو از امروز تا فردا فرق 
نکردید. دنیای استکباری مصر بود که ایران در جنگ پیروز 
نشود یا جنگ برابر تمام شود. موقع اسارت پسر من چهار 
ماهه بود. وقتی بر گشتم سال اول دانشکده دندانپزشکی بود. 
تقدیر من برای ۱۷ سال در اوج بی خبری نوشته شده بود. 
جمهوری دیکتاتور بود و یک اتفاق ساده مثل عصبی شدن 
دوباره به سلول شماره ۸استخبارات بر گشتم. غیر از نگهبان 


که همگی ستوان‌یار بعی و یک سرلشکر بعثی نفر چهارم 
مخابرات‌بود» کس دیگری نمی توانست چهره‌مر اببیند. صدام 
می گفت من رادرانفرادی‌نگه دارند تازنده‌بمانم.نمایندگانی 
رامی‌فرستاد تااگرهمسر می خواهی بگو... اگر پول و درجه و 
سفربه‌هر کشوری رامی خواهی بگو تادراختیار توبگذاريم. 
در جواب آنها می گفتم من همسر و فرزندم درایران هستند و 
می‌خواهم پیش آنها بر گردم با بدن سالم و روحیه شاد. 
ادامه سخن ناتمام 

یک سال‌نوروز»درزندان سفره‌هفت سین راپهن کردیم 
اماوسایل هفت سین نداشتیم به جای ان هفت نفررآباهفت 
سر گرد سروان. ستوان و... 
می امد ونان خشک راهم می کوبیدیم و ارد تهیه می کردیم و 
از ترکیب این دو ماده شیرینی درست می کردیم و در اعیاد از 
همدیگرپذیرایی‌می‌کرديم. . | 

باهزارکلک‌ یک رادیوبه‌دست‌اوردیم‌ماباتری‌نداشتيم. 
یکی زخلبانهادر جایی خوانده‌بودکه‌میتوان‌ا زآب‌میوه‌های 
ترش نیروی الکتریسیته به دست اورد. دست به کار شدیم 
و از حالت اسیدی آب انار باتری درست کردیم و سرانجام 
توانستیم یک لامپ کوچک رابا نوری لرزان روشن کنیم. ما 
شبهااز ان نیرورادیورا کمی گوش می کردیم. 





برای دو سال مونس تنهایی من در سلولم دو مارمولک 
بودند که صبح‌هاساعت هفت تاهفت ونیم ازسوراخ‌هواکش 

تصمیم به حفظ کردن قران گرفتم و گفتم خدایا تازمانی 
که تمام قران را حفظ نکرده‌ام مرا از عراق بیرون نفرست. 
سال ۷۷ حفظ قرآن تمام شد و آخرین جزء را از بر خواندم. 
چندی بعد خبر حکم آزادیم آمد. 

عید سال ۷۷ را با یک استکان آب و دعا شروع کردم. 
برای سلامتی همه دعا کردم. در دوران‌اسارت موهای سرمبه 
سپیدی گرایید وسرانجام روزی مرابه‌مرزبردندبرای ازادی. 
در بیست متری مرز ایران به نماینده صلیب سرخ گفتم: اگر 
ینجاشرد جسدم رب ایرانی‌هاتحویل بدهید. 

۷ به مرز ایران وارد شدم. فردای ان روز درجه 
خود را از دست مقام معظم رهبری دریافت کردم و موفق به 
دیدن خانواده‌ام شدم. پدرم مرده بود ومادرم ۸سال داشت 
وهمسرم این همه سال صبورانه در انتظارم مانده بود. 

حرف هایمان که تمام‌شد دفترش راترک کردیم.فرارشد 
همراه عکاس مجله دو روز دیگر برای ادامه مصاحبه برویم 
اما اجل مهلت نداد و به مولایش علی(ع) و اسوه روزهای 
اسارتش امام حسین(ع) پیوست. روحش شادباد. به تعداد 
روزهای اسارتش ۱۶۱۰ روز سوره حمد خواهم خواند. ۱ 


رفیقم سر تکان داد و گفت:«اگر قصه‌اش رابدانی چی 
میگی ؟ (و بعد ادامه‌داد)شسوه ر این زن سرایداریکی از 
کار خونه‌های همان« کفتار پیر» است که جند مر تبه‌ای «زن 
جوان» سرایدارش رادیده‌بود تایکروز که مردبدبخت 
به سراغ آقای رئیس رفت و گفت:«شش تابچه داشتم 
که سه تاشون به سن شش سالگی که رسیدن مردن. وقتی 
ازدکتره اپرسیدم.بهم گفتن چون بازنت«دخترعمو 
پسرعمو) هستین بچه‌ها تون دچار این بیماری میشن که 
اگربتوانی عملشون کنی زنده می‌مانند. درغیر اینصورت 
خواهند مرد... الان بچه چهارمم داره همان علائم بیماری 
رامی گیره و آمدم از شما خواهش کنم که بهم چند میلیون 
کمک کنین تا بچه‌ام راعمل کنم و...» فکر می کنی پیرمرد 
جه جوابی بهش داد؟ او به مرد بیچارہ گة ت:(اگر دوس 
داری دوتابچه دیگرت راهم عمل کنی.زنت رو طلاق بده 
تابامن باشےء اون وقت خر ج درمان‌هرسه تابچه‌ات‌رو 
می‌پردازم...» سرایدار بیچاره اول قبول نکرد. اماوقتی 
دید بچه چهارمش هم داره می‌میره» ماج رارابه زنش 
گفت و زن بیچاره‌هم فقط برای نجات بچه‌هاش خواسته 
شوهرش راپذیرفت وازاو جداشدوآمد توی‌زندگی 
این کفتار پیر! 

وقتی حرفهای دوستم راشنیدم احساس کردم نفسم 
داره بند میاد... از خودم بیزار شده بودم... احساس کردم 
گرگی هستم توی پوست انسان! 

از خودم پرسیدم:«این همهنروت رو خرج 
خوشگذرانیهات می کنی» درحالی که اینطور خانواده‌ها 
می توانند با خحرج یکشب میهمانیهای تو بچه‌شون‌رو 
شمل کنند و ناموسشان را پیش کش اینطور کفتارهای] 
نکنند! بعد هم رفتم جلو و آن زن بدبخت رااز کنار پیرمرد 
کشیدم بیرون و بهش گفتم: «اگر یکمرتبه دیگه به سراغ 
این زن و شسوهربری, آبرویت رامی‌برم...» بعد همراه آن 
زن به خانەاش و نزد شوهرش رفتم.اولین کاری که کردم 
ین بود که آنهاباهم ازدواج کنند‌بعد هم بچه‌هاش ونر 
ردم بیمارستان وبستری‌شان کردم.. آن شب یک حال] 
عجیبی داشتم... احساس می کر دم خداوند بهم می خنده! 
صبح که بیدار شدم انگار تازه به دنیا آمده بودم! 

اتفاقا چند روز بعد ماه رمضان شروع شد ومن ( که 
از طریق همان زن و شوهر با چند خانواده فقیر دیگر آشنا 
شده‌بودم)با خداقرار گذاشتم که اگر توبه‌ا راقبول کند؟ 
حودم وثروتم راوقف آدمھای بیچاره کنم. خدا توبه‌ام 
راپذیرفت ومن ازآن‌موق‌زندگی جدیدی‌راشروع 
کردم البته خیلی خواستم مادر و خواهر و برادرانت رابه 
راه‌راست هدایت کنم. اماوقتی دیدم باطن شان خرابه 
ولشسون کردم... تاامشب که دیدم توهم از جنس خودم 
شستی... حالا هستی یانیستی ؟) 

حرفهای پدرم که تمام شد همان احساسی را که پدر 
گفته بود پیدا کردم... از حودم بدم آمد و سرروی‌شانه پدر 
گذاشتم و گریستم... 

OK 

حالا چندوقت است که من و پدر (بااصرارزیاد مر ا 
زند گی جداگانه‌ای راشروع کرده‌ايم. حالامن مباشر پدر 
شده‌ام» فقط با این امید که خداوند توبه‌ام را بپذیر دا 
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از کوش و کنر ههان 


جمن زن ربانی 

آهسته آهسته همه چیز از انواع رباتی آن در بازارها یافت می شود. تازه‌ترین پدیده 
رباتی همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید چمن‌زن رباتی است که از جانب 
کمپانی هاسکوارنا که در فنلاند مرکز خود را تشکیل داده است به بازار عرضه شده 
است. ربات مذ کور زمانی که در یک محوطه چمن شده قرار گیرد خود شروع به کوتاه 
کردن جمن می کند. در هر نوبت. باتریهای شارژ شده ان اجازه می دهد تا شش هزار 
مترمربع زمین چمن شده کوتاه شود. نکته جالب اينکه چمن زن رباتی با برنامه‌ریزی 
قبلی حتی در غیبت شما هم به کار خود می‌پردازد. بر طبق برنامه‌ریزی که از قبل به 
آن داده شده چمن زن فوق‌الذ کر تمامی بخش‌های یک محوطه رابه صورت زیگزاگ 
انجام می دھد و نیازی به دخالت آدمی ندارد. چشم الکترونیکی که در آن قرار دارد به 
خوبی محوطه چمن رااز غیر چمن تشخیص می دهد. ضمنآنکه اگر شماره تماس به 
آن داده شود. پس از پایان کار و یاحتی اگر با مشکلی برخورد کند. از طریق 818 شما 
رادر جریان می گذارد و اگر شارژ باتریها هم به اتمام برسد. از همان طریق (۵/۷15) به 
شما خبر می دهد. هاسکوارنا جمن‌زن رباتی را که در چهاررنگ مختلف تولید شده‌با 
قیمتی معادل چهار هزار و پانصد دلار در بازار به فروش گذاشته است. 





بازار داغ اتومبیل الکتر یکی 
داغ ترین بازار مربوط به اتومبیل‌های الکتریکی می‌باشد. درواقع در اروپا به غیر از 


ہے ها ار ترا اد ۱ ۱( 


ما ااا فت د اا اا ا ا لا 


الکتریکی پرداخته‌اند که در تصویر یکی از آخرین انواع آن رامشاهده می کنید. این 


به راحتی در آن جای می گیرند. و یکی از جالب‌ترین نکات پیرامون این اتومبیل» 
قابلیت کنترل از راه دور است که در هنگام پارک کردن و یا بیرون آوردن از حالت 
پارک بسیار به کار می‌آید. می‌یو چهار سیلندری است و از نظر مواد زیان‌آور کاملاً 
ایمن شناسایی شده است. از این اتومبیل که در حدود پنج هزار دلار قیمت خواهد 


داشت برطبق برنامه‌های پیش بینی شده» نخستین طرح آن که در تصویر هم مشاهده ۱ 


می شود در حوالی کریسمس یعنی تا چهار ماه دیگر به بازار عرضه خواهد شد. 


2 
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تفاوت‌میان کوشی‌های مناسب و نامناسب 





در تصویر دو نوع گوشی که معمولاً در بازار از جانب تولیدکنندگان مختلف 
یافت می شود را مشاهده می‌کنید, اما در این دو تصویر می توان بوضوح تفاوت میان 
کر ان سا ارات نت 
در 0 کار مر رتم نی ساب گرا 
چندانی ندارند چرا که صدا تنها از داخل یک سوراخ که در داخل گوشی و در عمق 
گوشی قرار می گیرد. به گوش می رسد و هم از نظر کنترل صداهای اضافی و هم از نظر 
ایمنی و سلامت برای پرده گوش دارای مشکلاتی می‌باشد. درواقع در هنگام استفاده 
ازاین نوع گوشی صداهای اضافی و جریانات هوایی هم به دلیل کو چک بودن گوشی 
وارد گوش شده و احتمال ایجاد عفونت در گوش داخلی نیز وجود دارد. امادر تصویر 
پایین گوشی ای را مشاهده می کنید که هم از نظر کیفیت کار و هم از جهات سلامتی در 
وضعیت مناسب‌تری می‌باشد. این نوع گوشی به دلیل حجم آن تمامی عرض گوش را 
می‌پوشاند واین امر در کنترل صداهای اضافی و راه ندادن آن به گوش بسیار موثر واقع 
می‌شود. همراه با این وجه متمایز ورود سایر نجواها به داخل گوش هم کنترل می‌شود 
٤٥٦‏ سا ار تال را در 
مولد صدا بسیار مطلوب می باشد و نوعی احساس آرامش هم به شما دست می دهد 
که در مقوله استفاده از گوشی بویژه برای موسیقی اهمیت فراوان دارد. در هنگام حرید 
در بازار تفاوتهای بین دو گوشی کاملا مشخص می باشد و خریدار حتی از نظرمقایسه 
اندازه گوشی هم قادر به تمیز دادن این دو نوع گوشی از یکدیگر می‌باشد. 





بزرگترین خطر برای کره زمین 

یکی از بزرگترین خطرات طبیعی برای کره زمین 
که در صورت قرار گرفتن در موقعیت درست. می تواند 
باعث نابودی زمین شودهماناشهاب یاسنگهای آسمانی 
بزرگ و عظیم الجثه می‌باشند که یکی از نھارادر تصویر 
مشاهده می کنید. اسمان لایتناهی در اطراف ف بسیار 
ارام و ساکت است به غير از دو مورد که در انها ستاره 
دنباله‌دار و با شهاب اسمانی در اطراف کره زمین کشف 
می‌شوند. درحقیقت اگر حرکت شهاب آسمانی به 
گونه‌ای باشد که به زمین برخورد کند. آنگاه تنها یک 
سنگآسمانی که چبهار کیلومتر طول وعرض آن‌می‌باشد. 
با فدرت انفجاری برابر با ده میلیون بمب آتمی که بر سر 
شهر هیروشیما در ژاپن در جنگ جهانی دوم فرود آمد. 
با زمین برخورد می کند. این برخورد یکبار حدود یکصد 
و پنجاه میلیون سال پیش تر رخ داد و زمین سرسبز رادر 
بخش‌های عظیمی تبدیل به کویر و دشت‌های سنگ و 
ای ار ۷ھ 9۹۷ ۹۰۰۰۷ 
قبلی همانا دایناسورها بوده که دیگر زمین محل مناسبی 


که این بر خوردایجاد می کند باعث می شود تامواد مذاب 
از کره زمین به پوسته‌بیرونی سرازیر شودو آبها و جنگل‌ها 
در زیر میلیونها متر مکعب از خاک و سنگ ینهان و نابود 
کک تا ی ار 
دنباله‌داری که به سوی ان حر کت می کند دارد استفاده از 
انفجار سلاحهای اتمی است که در همه دنیا و جود دارد 
سس ار تک ای ہ۶8" 
شهاب ملا کور را مورد هدف قرار دهد تا غاد تغییر 
مسیر کوچکی در آن بوجود آید که این تغییر مسیر باعث 
می‌شود تاشهاب از کنارزمین عبور کند.البته خوشبختانہ 
تاکنون علی رم شهاب‌های مختلفی که در نزدیکی زمین؛ 
عبور کرده و خواهند کرد مسیر هیچکدام در برخورد 
مستقیم با زمین تخمین زده سل اس اما اید درس 
که حتی عبور ان از کنار زمین هم باعث ایجاد توفان و 
شرایط اب وهوایی غیرمترقبه توام‌بابادهای بسیار شدید 
که صدها کیلومتر در ساعت سرعت دارند خواهد شد 
که هشدارهای قبلی بايد داده شود تا ساکنان زمین خود 
را آماده چنین واکنشی در آب و هوا شوند اما این حالت 
موقتی خواهد بود و پس از عبورشهاب همه چیز به شکل 


برای زندگی آنان نبود و نسل آنها منقرض شد. حفره‌ای عادی خود بازمی گردد. 





علمی است که به ان اکزی گوا گفته می شود اما عموم بویژه قایقرانان و دریانوردان 
در اقیانوس هند آن را به نام موش دریایی شناسایی می کنند. حطر بزرگ این جانور 
همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید» پنهان شدن آن در داخل دهان جانوران 
دریایی دیگر است. درواقع پس از ورود به داخل بدن جانور دیگر» موش دریایی از 
خون و بزاق دهان ان حیوان تغذیه می کند و سپس از سم خود استفاده کرده و جان 
ماهی یا جانور دریایی را می گیرد. آنگاه در داخل دهان آن به زندگی ادامه می‌دهد و 
زمانی که جانوران دیگر و یاحتی صیادان ماهی مذ کور را شکار یا صید می کنند آنگاه 
بدون هیچگونه اعلام خطری به بدن جانور تازه و یا صیاد چسبیده و ضمن تغذیه از 
خون آن. سم خود راهم وارد بدن آنها می کند. از همین رو است که به صیادان سنتی در 
سواحل جنوبی اقیانوس هند توصیه شده است که صید ماهی های خود رابه حوبی و 
و در کمتر از هشت ثانیه مرگ فرامی‌رسد. در ضمن موش دریایی در داخل بدن ماهی 
یا جانور دیگ خود رابیرنگ می‌سازد تادیده نشود. 


یکی از مشکلات حرکت با موتور و يا دوچرخه در شب هنگام است که بدون 
نور کافی دوچرخه و یا موتور دیده نمی شوند و شرایط خطرناکی را بوجود می‌آورد. 
حال چراغهای لاستیکی رنگینی را که مشاهده می‌کنید. دقیقاً به همین منظو راز جانب 
شرکت فراگ در کره بوجود آمده است. این وسایل پرنور زمانی که به دو سر موتور 
یا دوچرخه شما وصل شوند آنگاه در حین حر کت حتی از فاصله ششصد متری هم 
به خوبی به وسیله چشم مشاهده می‌شود. برای طراحی این چراغهای لاستیکی از 
تکنیک 117 استفاده شده است که هر بار تا ۸۰ساعت به صورت روشنایی مداوم و با 
۰ ساعت اگربه صورت فلاش مورد استفاده قرار گیرند دوام خواهد داشت. فراگ 
این چراغها را در دوازده رنگ گوناگون تولید کرده است و قابلیت وصل کردن ان به 
تمامی قسمت‌های جلو و عقب دو چرخه و موتورسیکلت و جوددارد. در ضمن فراگ 
هر کدام از این چراغهای لاستیکی رابا قیمتی معادل دوازده دلار به بازار عرضه کرده 
است که تنها با ۲۶ دلار می‌توان صاحب یک جفت از انها و برای مدت طولانی شد. 








کسی که دد د اد مود جدھاعاحٴ است دیهه 
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جرامجموعه ورزشی«پابدانا» تکمیل نمی شود 

پابدان ایکی ازبخش‌های مهم شهرسستان کوھبنان 
کر مان است.بیشتر معادن زغال سنگ‌استان کرمان 
دراین منطفه فراردارند. ساخت مجموعه ورزشی 
پابداناچند سال پیش وبااعتبارات میلیاردی از سوی 
شرکت زغال سنگ کرمان آغاز شد وبا وجود ٦٦‏ 
درصد پیشرفت فیزیکی, به حال خود رها شده است. 
یکی از دلایل دلسردی و نارضایتی جوانان و نوجوانان 
ورزشکار و ورزشدوست پابدانا همین موضوع است. 

هنگام سفر رئیس جمهور به استان کرمان در خبرها 
شنیدیم که برای تکمیل این مجموعه عظیم ورزشی 
بودجه‌ای احتصاص یافته اما تاکنون هیچ اقدامی انجام 
نشده‌است.یادآوری می کنیم که‌ا گر این مجموعه 
ورزشی تکمیل شود افزون بررفع نی از جوانان و 
نو جوانان منطقه» برای بر گزاری اردوی تیم‌های‌استان 
کرمان دررشته‌های مختلف ورزشی نیز بسیار مناسب 


است.بنابراین از مسوولان مربوطه تقاضاداریم پروژه 
عظیم مجموعه ورزشی پابدانا تکمیل شود. 
مریم پارسا 


جراجای‌خارجی: 
بااین که‌درمزارع گیلان چای‌ایرانی باطعم و 
رنگ واقعی کاشت وبر داشت می شود متأسفانه چای 
حارجی که عمدتاً از اسانس استفاده می کنند ورنگ 
طبیعی هم ندارند. مشتریان فراوانی دارد. باید برای 
چای ایرانی بیشستر اطلاع رسانی شود تاخانوادہ فا 
جای چای خارجی از چای ایرانی اسستفادہ کنند. ضمنا 
پیشنهاد می شود مسوولان سازمان چای کشور مقداری 
عطر چای به محصولات داخلی اضافه کنند تامردم به 
جای جای خارجی از تولیدات داخلی استفاده کنند. 
افروز قاسمی 
خانه‌هایی ر وی تبه‌ای‌باستانی 
مسوول انجمن دوستداران میبراث فرهنگی 
رامهرمز از تلاش سازمان میراث فرهنگی و فرمانداری 
این شهرستان برای جابجا کردن سکنه تپه باسستانی 
(تل‌برمی» خبر داد. 
منصور معتمدی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: 
باتوجهبه وجودبیش از ۱۰۰ باب خانه مسکونی 
روی تیه تاریخی تل برمی: سازمان میراث فرهنگی 
وگردشسگری استان خوزستان فرمانداری ونماینده 
رامهرمز در مجلس به دلیل اهمیت این تپه باستانی برای 
جابه جایی این خانه‌ها تلاش می کنند. اکنون تل برمی تپه 
سارو سی اس کے از ان سک تفت 
در طول سالهای گذشته به قبرستان تبدیل شده و بخش 
دیگر آن فضای باز و آزاد است. 
این تپه باستانی در فھرست آثار ملی به ثبت رسیده 
است. اما فقط در سال ۱۳۵۲ کاوشهای محدودی تو سط 
کارشناس ان انجام شد ودیگر به بوته ف راموشی سپرده 
۳ 
محمدعلی یوسفی خبرنگار اطلاعات‌هفتکی 


۲ 7 
اطلاعات کل 2 مار ۳۳۸٦‏ 


تاثیر کرانی بر روابط مردم 

باگران شدن تدریجی قیمت‌هاو بی توجهی 
مسوولان» مشسکلات اقتصادی سنگین تر شده است و 
این مساله حتی بر دید و بازدید مردماثر گذاشته‌وآنان 
صله ار حام را کمتر به جامی آورند. با و جود تأکید برخی 
ازنمایند گان مجلس شورایاسلامی برمهار گرانی و 
رسید گی به مشکلات اقتصادی. متأسفانه هیچ مسوولی 
قدمی مثبست برنمی‌دارد و حتی سازمانهای ذیربط از 
آن طفره‌می روند.ازرئی س جمهور تقاضاداریم برای 


رسیدگی به گرانی چاره‌ای بیندیشند. 
فاطمه فر خی پور تھران 
خشکسالی‌در هند یجان 


مدیر جهاد کشاورزی‌هندیجان ازنفوذشور ی آب 
رودخانه زهره به زمین‌های کشاورزی این شهرستان 
خبر داد. 

سعید مه رامیری دراین باره‌می گوید: این خسارت 
باعث کاهش سطح زیر کشت زمین شده است. این 
خود باعث از بین رفتن سرمایه اصلی کشاورزان نیز 
می‌شود. اگر برای رفع شوری آب چاره‌اندیشی نشود 
باید میلیاردها ریال برای زه کشی» تسطیح و امور مر تبط 
بااین موضوع خرج شود. 

از سوی‌نماین دهم ردم‌هندیجان -ماهشهردر 
خی رفرفالتاری کر شش ها ی شا است که کا 
به نظر نمی رسد و همچنان شاهد رهاشدن زمین‌های 
کشاورزی سس ۱ 

لازم است از برداشت‌های غیرمجاز اب در 
بالاادست سد کوثر و آسک جلو گیری شود و پروانه‌های 
بهره‌برداری آب تمدید شسود و بدهی برق کشاورزان 
هندیجانی نیز بخشوده شود. 

امید است مسوولان موضوع خشکسالی هندیجان 
را جدی بگیرند. 

ناصر حکیمی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


بوی نامطبوع سطل‌های ز باله 
از کارهای خوبی که شهرداری انجام می دهد 
شست‌ وش وی سط ل ھای بز رگ زباله است امامتاسفانه 
کار کنان منطقه ۷ شهرداری تهران با فاصله زمانی زیادی 
این سطل‌هارامی‌شویند و در گرمای تابستان بوی 
نامطبوع هوای اطراف سطل‌های زباله را فرامی گیرد. 
خوب است شهرداری این منطقه کمی به بھداشت تو جه 
کل 
اللهیاری 


سرویس‌های‌بهداشتی آلودہ 
می شود امامتاسفانه اداره بهداشت وراه و ترابری 
انتظار می رود با تو جه بیشتر سازمانهای مسوول امکان 
بهداشت و رفاه مسافران فراهم شود. 


2 چه خوب بوداگر مسوولان استان خراسان رضوی 
فکری به حال راههای‌ارتباطی «کلات» می کردند تا 
گردشگرانی که به این منطقه می آیند مجبور نباشند در 
جاده‌های خاکی منطقه تردد کنند. 

© چه خوب بوداگر مسوولان وزارت بهداری به فکر 
بیماران هموفیلی استان هرمز گان هم می‌بودند تابیماران 
مبتلابه هموفیلی این استان به خاطر فقدان آزمایشگاه 
تخصصی مجبورنباشند برای برطرف کردن مشکلات 
خود بااصرف هزینه های کلان به تهران مراجعت کنند. 

2 چه خوب بود مدیران و مسوولان امورایثار گران 
استان فارس بیش از پیش به فکر این عزیزان می‌بودند و 
باایجاد مجتمع‌های‌اقامتی تفر یحی ودرمانی و فراهم 
آوردن تسهیلات لازم از الام و مشکلات ایثار گران 
کزیز می کاستند. ۱ 

« چە خوب بو داگر مس وولان شر استاراازورود 
فاضلابهای خانگی به رودخانه مرکزی جلوگیری 
می کردند تا محیط زیست این شهر به خطر نیفتد. 

27 چے خوب بوداگر اداره کل تعاون استان فارس 
طرح مسکن مهر را که هدف از ان خانه‌دار شدن اقشار 
کم‌درامد است هرچه زودتربه عمل درمی‌اورد تااین 
قشر از اهالی شیراز سریناه شایسته‌ای می یافتند. 

2 چه خوب بوداگر مسوولان استان گلستان از 
کنده‌کاری و حفاری هیر تک تاریخی و 
پاستانی جل وگیری می کردند تا اثار باستانی از چپاول 
غارتگران در امان می‌ماند. 

2 چه خوب بو داگر مسسوولان راهنمایی ورانندگی 
رمان از مد حوادت رانندگی دراین شهر جلووگیروا 
می کر دند تا انسانهای بیگناه بر اثر بی احتیاطی رانند گان 
وسایط نقلیه جان خود را از دست نمی دادند. 

<2 جه خوب بوداگر مسوولان اداره گازاستان 
مازندران به بیش از ۲۰روستای اطراف جاده چالوس 
هم لوله کشی گازمی‌دادند تاروستاییان این ناحیه از 
نعمت گاز بر خوردار می‌شدند و به‌هنگام نرسیدن‌نفت 
به مشکل برنمی خوردند. 

0 چه خوب بوداگر مسوولان استان مازندران به فکر 
منطقه مدرس نوشهر هم بودندو مشسکل آب دراین 
منطقه را حل می کردند. 

0 چه خوب بو د اگر استانداری خوزستان هرچه 
زودترازورودفاضلاب وابهای الوده کارخانه‌هابه 
رود کارون ممانعت می کرد تاطبیعت ومحبط زیست 
شهر اهواز به خطر نمی افتاد. 

2 چە خوب بوداگر مسوولان‌برای‌شسهر آمیلیون 
نفری کرج‌هم‌راههای‌مناسب و جاده‌ی کمربند ی ایجاد 
گی کردند تا از جوادث رانند کی پیشگیری می شد. 

© چه خوب بود اگر مسوولان استان بوشهر به 
فکر تامین آب شهرستان کنگان هم می بودند و اعتبار 
بهره‌برداری از خط انتقال اب کوثر را تامین می کردند. 

© چه خوب بوداگره رچه زود تر پوشش‌های‌بتونی 
کانالهای آبیاری سنتی در استان بوشهر تکمیل می‌شد تا 
از به هدر رفتن اب ممانعت به عمل می‌امد. 





با ر یتفر از هو 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yah00.c0‹”"‏ 
۱ * 4 )وہ 
سکوت نشانه قدر ت است ... 
مردی عارف علاوه بر تدریس عشق و معرفت 
می کرد. 





درآمد حاصل از این باغ صرف مخارج مدرسه و 
هزینه زندگی شاگردان و مردم فقیر و درمانده می شد. 

درختان سیب باغ عارف هر سال نسبت به سال قبل 
ازور رن ےر .نت 
او می امدند. یک سال تعداد سیب های برداشت شده 
بسیار زیادتر از قبل بود و همه شاگردان نگران حراب 
شدن میوه ها بودند. در دهکده ای دور کاهن یک معبد 
بود که به دلیل محبوبیت بیش از حد عارف دائم 
پشت سر او بد می گفت و مردم رااز حرید سیب های 
اوبر حذرمی داشت. چندین بار شا گردان از عارف 
DS‏ 
معبد رسوا کنند» اماعارف دائما» آنهارابه صبر و تحمل 
وو د 
باشند و از دشمنی کاهن به نفع خو د استفاده کنند. وقتی 
به عارف گفتند که تعداد سیب ENE‏ 
بیشتر از قبل است و بیم خراب شدن میوه ها می رود 
او به چند نفر از شاگردانش گفت که بخشی از سیب 
ها رابا خود ببرند و به مردم ده به قیمت بالا بفروشند 
درعین حال به اک دال خود گفت که هر جارسیدند 
درسهای رایگان وی را برای مردم ده بازگو کنند و در 
مورد مسیر تفکر و روش معرفتی او نیز صحبت کنند. 
هفته بعد وقتی شاگردان بر گشتند با تعجب گفتند که 
مردم ده نه تنها سیب های برده شده را خریدند بلکه 
دک از 
شاگردان با حیرت پرسید: «اما استاد سوالی که برای ما 
پیش امده این است که چرا مردم ان ده با وجود اينکه 
سال ها زبان امین معبدشان بد گویی شماراشنیده 
بودند ولی تا این حد برای حرید سیب های شسماسر 
ودست می شکستند؟) عارف پاسخ داد: جناب کاهن 
ناخواسته نام من را در اذهان مردم زنده نگه داشته بود« 
شماوقتی درباره مطالب معرفتی و درسهای من برای 
مردم ده صحبت کردید. آنها چیزی خلاف آنچه از زبان 
کاهن شنیده بودند را مشاهده کردند. به همین خاطر 


این تفاوت رابه سیب ها هم عمومیت دادند وروی 
کیفیت سیب های شما هم دقیق شدند و عالی بودن انها 
را هم تشخیص دادند. ما سود امسال را مدیون بد گویی 
های ان کاهن بد زبان هستیم. او باعث شد مردم ده با 
ذوق وشوق و علاقه و کنجکاوی بیشتری به درس 
های معرفت روی آورند و در عین حال کاهن خود را 
هتر بشناسند| 

پيشنهاد می کنم به او میدان دهید و بگذارید باز هم 
بد گویی و بد زبانی اش را بیشتر کند. به همین ترتیب 
ھمیشے می توان روی مردم این ده به عنوان خریدار 
های تضمینی میوه‌های خود حساب کنید. هر وقت 
فردی مقابل شماقد علم کرد وروی دشمنی با شما 
اصرار ورزید. اصلا؛ مقابلش نایستید به او اجازه دهید 
تا یکطرفه در میدان دشمنی یکه تازی کند. زمان که 
بگذرد سکوت باعث محبوب تر شدن شما شده و در 
این حالت همیشه به خود بگویید» دشمنی او باعث 
شکست خودش می شود کپ 
است او هیچ تاثیری روی من ندارد. و من هر گز به او 
فکر نمی کنم و بر عکس من باعث می شوم تا به طور 
دائے درذهن او جولان دهم و او راواداربه واکنش 
نمایم» این جور مواقم سکوت نشانه قدرت است. 

عسق 


چنین آورده اند کے مردی به نزد یک عارف آمد و 


پرسید: «راه رسیدن به خدا را نشانم بده). 





عارف پرسید: «هیچ تابه حال عاشق کسی بودہ؟) 

سوال کننده پرسسید : راجع به چی صحبت می 
کل کر دم»من اززن چنان 
می گریزم که آدمی از مرض می گریزد. نگاهشان 
کے 

عارف گفت: با این همه کمی فکر کن به گذشته 
رجوع کن . بگرد جایی در قلبت آیا هرگز تلنگری از 
عشق بوده هر قدر کوچک هم بوده باشد. 

مرد گفت : من به اینجا امده ام که عبادت یاد بگیرم 
نه عشق !!! یادم بده چگونه دعا کنم . شما راجع به امور 
دنیوی صحبت می کنی و من شنبده ام که شما عارف 
بزرگی هستی . به اینجا آمده ام که به سوی خدا هدایت 
شوم نه به سمت امور دنیوی . 

گویند عارف به او جواب داد: پس من نمی توانم 
بے تو کمک کنم. اگر تو تجربه ای از عشق نداشته 
باشی انوقت هیچ تجربه ای از عبادت نخواهی داشت. 
بنابراین اول به زند گی بر گرد و عاشق شو و وقتی عشق 


را تجربه کردی و از آن غنی شدی آن وقت نزد من بیا 
جون که یک عاشق قادر به درک عبادت است. اگر 
ورکیم رس از 
رادرک نخواهی کرد و عشق عبادتی ست که توسط 
طبیعت سهل و ساده در اختیار آدمی گذاشته شده 
تو حتی به این چیز ساده نمی توأنی دست پیدا کنی . 
عبادت نو ست که به ساد گی داده نمی شود فقط 
موقعی قابل حصول است که به اوج تمامیت رسیده 
باشی. 
سیدہ رضوانه فرشاد - بابلسر 
راز تنهایی 
واقعا ارتباط می تونه اینقدر واسه ادم مهم باشه؟ 
۴ اعتقاد داره که همه آدما تنهان اما باز از 
نی بر رت 
با حودش میگه: شاید ترس از تنهایبه که انسانها 
بدنبال دوست. همسر. فرزند » شغل و ... میرن؟ 
شاید از هراس تنهایبه که عاشق میشیم! 
ایافراراز خونه مترو که تنهایی بهونه دوست داشتن 
رو توجیه میکنه؟؟؟ 
کنار خیلی هاميمونيم و یه جوری تحملشون 
٣‏ َء مت 
حالا په سوال: 
چطوراین انزواو تنهایی خیلی ها رو مثل اولیاءو 
عارفها و استاد های معروف ... به اوج رسونده؟ 
اون چگونه به این مرحله رسبدن که دیو تنهایی» 
ملکی واسه رسیدن به ملکوت واسشون شده؟ 
چط وری پذیرفته شدن از طرف دیگران رو به 
تبعید گاه تاریک ذهنشون سپردن و آزادانه تو آسمون 
خیال پرواز کردن؟ 
کسی نشونی آسمونشونو بلده؟ 
کسی میدونه با کدوم باد سفر میکنن؟ 
کسی میدونه کدوم هوارو نفس میکشن که تو 
روحش حس رهایی هست؟ 
کسی میدونه با کدوم ابر حرفهای عاشقانه 
میزنن؟ 
کسی میدونه یار همیشگی و وفادار اونا تو کدوم 
سرزمین متبرکی زندگی میکنه؟ 
هر کی نشونیشو داره بده 
مزدگانیه خوبی میگیره! 





7 ی 
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این کافی 


دست 
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که ر ای داد ان حفه فی قائل 


شوی. دادد آذان ر 


ادا آ: 
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ن حفه 
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آشنا کنی 


9 د کت کر مز انصاری 






خلاصۂ شماره‌های پیش: 

چنیس نگفت تاریخ:ف رسد ون فرخ‌فال. به ضحاک تاخت و او راد رکوہ 
به بند کشید. سپس مادرش فرانک ا زاو خواست با ارنواز وشھرناز پیمان 
زناشویی بیندد. 

فریدون دارای سه پسر شد وهیچ‌نامی ب رآنهانگذاشت. چون پسرانش 
بزرگ شاند هر سه راهمراه جندل به یمن فرستاد تا دختران شاه یمن رابه‌زنی 
بگیرند. رفتند و در راه با زگشت اژدهای ی آتشین نفس دیدند. 

دختران شاه یمن از ترس بیهوش شدند و جندل به پسران فر یدو ن گفت این 
اژدها یآتشین نفس تا کنون هزار پهلوان راسو زانده و بلعیده است. اژدها به آنها 


نزدیک می شد رانک بود که با نف سآتشین خود همه را بسوزاند... 
اکنسون دنبالۂ این فصة زیبا ی ایرانی رابخوانید وکو دکان و دردانه‌های ز یبا ترا زگلب رگ خود راباقصه‌ها ی اساطیر ی ایران 


N 


اژدهاو فریدون 

راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شیرین سخن 
وشکرین گفتار چنین گفتەاند که اژدهای آتشین نفس 
حروشان و دمان و غران به سوی آنها می‌تاخت. جندل 
که بسیار هراسان بود به پسر بزرگ فریدون گفت: 

سای دلاور جنب و جوشی کن وبا گرز گران خود سر 
این اژدهای آتش خوار را بکوب و جان ما را ایمن کن. 

ہے رگ گرریر کب گر دعس 
و خونین خود به او نگریست و نعره‌ای مهیب کشید. پسر 
بزرگ به دهان و دندان‌های ادها نگریست. دهانش چون 
غار و هر دندانش مانند دشنه‌ای زرد و کف آلود بود. او با 
خود گفت: مرد خردمند با چنین اژدهایی نمی جنگد. پس 
به اژدها پشت کرد و گرز بر زمین افکند و گریخت. اژدها 
آتشی بەسوی اوافکندودرختی را که نزدیک پسربز رگ تر 
بود» سوزاند و خاکستر کرد و باد حاکسترش رابرد. 

پسر میانه» تیری در چله کمان نهاد و به سوی اژدھا 
رها کرد. اژدها تیررابه دندان گرفت و آن‌را خوردسیس 
گام بر زمین کوفت و چنان غباری به آسمان بر خاست که 
جهان پیش چشم پسرمیانه تاریک شد. اوبر خودلرزیدو 
کمان بر خاک افکندو چون آهویی بادپا گریخت وپشت 
تخته سنگی بزرگ ینهان شد. اژدها نعره کنان به سوی 
پسر کوچک تر رفت. او فریادی از خشم کشید وروی 
دژم کرد و گفت: زود از اینجا دور شو. گرچه نیرومندتر 
از نهنگی اما بدان که نباید به قلمرو شیران بیایی. اگر نام 
فریدون‌شاه با فر و جاه را شنیده‌ای» به خاک بوسه بزن 
و فروتنی پيشه کن و دور شو زیراما پسران آن بلندپاية 
ارجمندیم. مگر نمی دانی که فریدون نیکونهاد و دلاو 
بیوراسب اژدھا را به بند کشید؟ زود باش و از راه‌های 
نبهره (بیراهه) به کنام خودت برو و هرگز خود را به 
اسان انه 

چون اژدھا این سخنان را شنید گرد خود چرخید 
رس سبرا کی که 
چندی که سپری شد دودفروخفت واز ميان دودفریدون 
نیک اندیش نمایان شد و پسر کوچک‌تر را درآغوش 
کشید. پسران دیگرش که ینهان شده بودند» با دیدن بدن 


الاعات حل ۳۳۶ مارم ۳۳۸۲ 


ازنهان‌گاهبیرون‌دویدندوخودرادرآغوش پدرافکندند. 
فریدون آنان را نواخت و سوی عروسان نازک قامت و 
گل رخحسارش رفت و بر گیسوی آنها بوسه زد و گفت: 

ای پسران دلبندم وای‌عروسان نازنینم!این اژدھانبود 
و من بودم. افسونی بر خود دمیدہ بودم و به جامة اژدھا 
رفته بودم تا پسرانم را بیازمايم و هنرهای آنان راببینم. 

لختی (اندکی) دیگر ارنواز گلبوی و شهرناز دلنوازو 
بزرگان و نام آوران و پرمایه‌گان کشور با کوس و کرنای 
امدند و شادی‌های کردند. دسته‌ای پریزاد پری‌پیکر و 
گل‌رخسار گل سرخ و گل یاس و برگ ریحان بر سر 
عروسان و داماد افشاندند وراه آنان راتا کوشک(کاخ) 
گرانمایهٌفریدون گلباران کردند.چون‌به کوشک رسیدند 
فریدون یزدان بلندپایه را سپاس گفت و نماز گذارد و 
بسی آفرین به بارگاه بی مانند خداوند نثار کرد. آنگاہ به 
فرزندانش گفت: اینک بر شماو بر عروسانم نام خواهم 
گذارد. پسر بزرگم را سلم و زنش را ارزو می‌نامم. سلم 
خو درابه سلامت از جنگ ژدهارها کردپس نامش زیبندۂ 
اوست. بدانید که هنگام گریز باید گریخت: 

دلاور که نندیشد از پیل و شیر 

تو دیوانه خوانش. نخوانش دلیر 

پسر میانەام را تور و زنش را ماه آزاده خوی می‌نامم. 
تور هنگام رویارویی با ازدها میانه روی را پیش گرفت و 
هم جنگید هم گریخت. او با افکندن تیر به سوی اژدھاء 
برایش تور گسترد تا اژدها را با تیر مشغول کند و بتواند 
بگریزد پس نام تور نیز زیبنده اوست. پسر کوچکم راایرج 
و زن پری‌چهره‌اش را سهی می نامم زیرا او را شاهنشاه 
سرزمینی خواهم کرد که با نامش همسو باشد... اینک به 
پسرانم سرزمینی خواهم داد تا بروند و با دادگری و یزدان 
پرستی برمردم پادشاهی کنند. به سلم روم و شام رامی‌دهم. 
به تورسرزمین تورآن رامی‌دهم و چون‌ایرج یعنی سرزمین 
ایرانیان» به ایرج نیک پی ایران زمین را می‌دهم: 

نهفته چو بیرون کشید از نهان 

به سه بخش کرد آفریدون جهان 
یکی روم و خاور یکی ترک و چین 
سوم دشت گردان ایران زمین 


ایرج را کشتند 

پس از جشن و شادی هریک از پسرانش رابالشکری 
گران به قلمروهای آنان گسیل کرد. روزگاری دراز 
بگذشت و فریدون یزدان شناس و فرزانه سالخورده 
شد. ون سلم دانست پدرش گوشه نشینی برگزیده 
است و با جهان کاری ندارد دیو از (طمع) گریبانش را 
گرفت و دلش سیاه شد و در نامه ای برای تور نوشت: 

ای شاهنشاه ترکان و چین و ماچین! ای هنرمند و 
ای روشن‌دل و ای نیکو گزین! ما سه برادریم که من 
بزرگ‌ترم و تو میانه‌ای و ایرج کوچک‌تر است ولی 
پدرمان بر من و توستم کرد زیرا نیکوترین بخش گیتی 
رابه ایرج داد: 

چو این راز بشنید تور دلیر 

برآشفت ناگاه جون تند شیر 

تور از شنیدن این سخنان به خشم آمد و پیش سلم 
رفت و گفت: تو راست می گویی. باید نزد پدر برویم 
وبااوسخن بگوییم. سلم گفت: گمان نمی کنم که ما را 
پارای سخن گفتن با پدر باشد. نیکوتر است که موبدی 
را فرا بخوانیم و پیام خود به او بگوییم تا او سخن ما را 
به پدر بگوید. تور این انديشه را پذیرفت و موبدی را 
فر اخواند و به او گفت: 

نزد فریدون سالخورده برو و بگو چرا دو فرزند 
بزرگت را پیش نفس اژدها گذاشتی و پسر کوچکت را 
به آسمان بردی؟ چرا من و سلم را خوار کردی و ایرج 
aE‏ 
جهان است. به ای رج دادی و توران و روم و شام را که 
هیچ ارزشی ندارد به من و سلم دادی؟ 

موبد پس از شنیدن‌این سخنان‌شتابان به سوی‌بار گاه 
فریدون شتافت. چون به بار گاه رسید. کوشکی دید که 
کر ی ھا از ترمرہ 

به ابر اندر اورده بالای او 

زمین. کوه تا کوه. پهنای او 

فریدون بر تختی از عاج و آبنوس نشسته بود و 
گران‌مایه گان و بزرگان برابرش به خحدمت ایستاده 
بودند. در دو سویش چند شیر و پلنگ نشسته بودند 
و شکوه فربدون را بیشتر کرده بودند. موبد زمین ادب 
را بوسید و پیام سلم و تور رابه فریدون گفت. فریدون 
اندوهگین شد ویس از چندی که خاموش ماند. گفت: 

بے آن دو ناپاک اهریمن روان بگ وهنگامی که 
می خواستم جهان رامیان پسرانم بخش کنم با 
ستاره شناسان رایزنی کردم. این خواستۀ من نبود که 
سلم شاه یمن وروم شود و تورفرمانروای توران و ایرج 
DT‏ ھا یمس توت ال بووو از 
سرنوشت گریزی نیست. مبادا کاری کنید که پشیمان 
شوید. از یزدان بلندپایه شرم کنید وازاین اند یش ناپسند 
دور شوید. 

سلم و تور پس از شنیدن سخنان پدر نامه‌ای به ایرج 
نوشتند و به او گفتند ما از توبزرگ‌تریم و خوش نداریم 
که ایران زمین از آن تو باشد. زود آمادۂ جنگ شو. 

چون ایرج نامه را خواند بی‌درنگ بر اسبی راهوار 


نشست وچون‌بادن زدبرادرانش رفت و آنان راد رآغوش 
کشید و گفت: ای برادرانی که از جانم ارزنده‌ترید. من 
هرگز با شما نخواهم جنگید و بی هیچ جنگی تاج و 
تخت پادشاهی ایران زمین را به شمامی‌دهم. پادشاهی 
ارزشی ندارد که برایش باهم بجنگيم. سلم روی در هم 
کشید و گفت: 

ای نادان! با این سخنان ما را خام مکن. تو باید با ما 
بجنگی و در میدان نبرد کشته شوی. ایرج بر دست سلم 
بوسه زد و گفت: ای برادر بزرگ من! ای نازنینم! چرااز 
جنگ سخن می گویی؟ من خود با پای خود آمده‌ام تا 
تاج و تختم رابه شما بدهم. من هرگز به روی تو و تور 
شمشیر نخواهم کشید.من آن شاهنشاهی رانمی خواهم 
که فرجامش کینه وسیاهی باشد. من مردی یزدان شناسم 
و با شاهنشاهی میانه‌ای ندارم. تاج و تختم را بردارید 
تا من با اندیشه‌ای آسوده به پرستشگاهی بروم و یزدان 
راپرستش کنم. 

سلم از خشم دندان بر هم سایید و گفت: ای تور 
گرامی! آیا می‌بینی این نادان چگونه شیرین سخنی 
می‌کند؟ تور گفت: اری... او با همین شیرین سخنی‌ها 
بود که پدرمان راخام کرد و ستارة خرد او را خاموش 
کرد و ھا متا ا ا 

سلم گریبان ایرج را گرفت و موی خوش بویش را 
کشید و سرنازنینش رابەدیوار کوفت. تور چھارپایەای 
را که بر آن نشسته بود» برداشت و بر سر ایرج کوفت. 
سلم نیز درنگ نکرد و دشنه ا نیام کشید و به سینه مهربان 
ایرج فرو کرد. 

و چنین بود که سلم و تور برادر نازنین خود را 
کشتند دست خود رابه حون آن گرامی آغشتند و سراو 
رابریدند و پیکر آن پاک اندیش و سر گرامی‌اش رادر 
تابوتی نهادند و برای فریدون فرستادند. 

منوچهر گردن فراز 

فریدون از رفتن ایرج به سوی برادرانش آگاه 
شده بود و بسیار اندیشه داشت و می‌دانست انان به 
ایرج نازنین زخمی خواهند زد. پس شبانروز بر ایوان 
می‌ایستادوبه‌راه می‌نگریست تاببیند آیاایرج‌باز خواهد 
گشت؟ روزی که از شب تا بامداد نخفته بود و به خاور 
می نگریست: چون آفتاب برآمد. اسمان را خونرنگ 
دید و آندوهی زرف بر دلش نشست و چشمانش بارانی 
ا اک اتا که مس مر 
و خون گروهی را دید که سیاه پوش بودند و کوس 
سو گواری می نواختند. نیزه‌های خود را شکسته بودند 
و درفش‌هارادریده بودند. 

دریده درفش و نگون کرده کوس 

رخ نامداران شده ابنوس 

فریدون نالان و زاری کنان از ایوان به زیر امد و سر 
و پای برهنه به سوی آنان دوید. چون به آن گروه رسید 
تابوتی دید. پرنیان از تابوت برداشت و سر بریدۂ ایرج 
گرامی زا دیلو پھرش بر جاک اتاد دی کشت 
و پزشکان فریدون را به هوش آوردند. او روی سوی 
آسمان کرد و گفت: ای یزدان دادگر... از تو می‌خواهم 





که فرزندی از تبار ایرج زاده شود و به جنگ سلم و تور 
برود و از آنها کین بخواهد. 

سپس سهی بان همسر ایرج را فراخواند و پرسید 
ایا از ایرج فرزندی زاده خواهد شد؟ سهی بانو که باران 
اشکش ای می‌بارید. گونه‌اش از شرم سرخ شد و 
گفت: ای پدر مهربانم! مرا ازایرج فرزندی نیست. ولی 
کنیزی هست که ماه‌افرید نام دارد و از ایرج بار دارد. 

فریدون به شبستان رفت و ماه افرید را یافت و 
دانست خوب چھری پرستنده و یزدان شناس است. 
فریدون گیسوی مشک بوی او رابوسید و شمشیر کیانی 
و گر رز کاوسر دانه او دای کفت: این یو کرز نود 
تو باشد و هنگامی که پسر ایرج نازنین زاده شد انها را 
به او بده تابر ود و خونخواهی کند. 

جندی از این داستان گذشت و سرانجام: 

چو هنگام زادن بر آمد پدید 

یکی دخترآمد زماءآفرید 

اميد فریدون کوتاه شد ودلش رنجور شدولی فرمان 
داد که دختر ایرج را به حوبی پرورش دهند و بسیار 
شکیبایی کرد تا آن دختر بزرگ شد. پس فریدون او را 
برای پشنگ که پسر برادرش بود و از تبار جمشید بود. 
خواستگاری کرد و چنین بود که پسری زاده شد و نامش 
رامنوچهر نهادند. منوچهر چنان بود که گفتی ایرج زنده 
شده است. ان نامبردار به زیبایی ایرج و با قد و بالای او 
بود. روزگار زود گذشت و منوچهر جوانی سرفراز و 
ڈانشیٹل و جتکاورشد: 

فریدون تخت زرین و گرز گاوسر و تاج پیروزہ 
و کلید در گنج زر و گوهر و طوق و کلاه و کمر و 
سراپردۂ دیبای رنگ رنگ و خیمۂ پوست پلنگ و اسبان 
تازی و شمشیر هندی و زره رومی و چاچی کمان و 
تیرهای خدنگ و سپرهای چینی و لشکری بی‌شمار 
به منوچهر داد و گفت: به خونخواهی ایرج برو. در این 
جنگ سپهدارانی چون قارن گا و کان و شیروی سپه کش 
و گرشاسب گردنکش تیغ زن ویل انجمن سام نریمان و 
قباد گیتی پناه و کشواد زرین کلاه با تو خواهند بود. 

نبرد منوچهر با سلم و تور 

چون سلم و تور از نیرومند شدن منوچهر آگاه 
شدند. در آنديشه فرو رفتند و دانستند ستاره‌بخت انان 
به نشیب می‌رود پس فرستاده‌ای نزد فریدون گسیل 
کردند تابگوید که سلم و تورازرفتار پیشین خود پوزش 
می خواهند. فرستادۂ سلم و تور با چند فیل گردنکش و 
آراسته به دیبا و پرنیان و مشک و عنبر و عود با گنجی 
از زرو گوهر از خاور به ایران آمد و پیام سلم و تور رابه 
فریدون داد. فریدون گفت: پوزش انان را می‌پذیرم اما 
بااین گرو(شرط) گار را زنده کنند. 

چون سلم و تورازاین سخن آگاهی یافتند دانستند 
ناگزیرند با منوچهر بجنگند پس در انديشه شدند که 
سپاهی بزرگ فراهم کنند ولی چون تا آن روز به مردم 
بسی ستم کرده بو دند» کسی دوست نداشت سپاهی شود 
پس سلم و تور چاشت بسیار گرد آوردند و روزبانان 
در کوی و برزن جار زدند که: هرکس چاشت رایگان 





می خواهد گرد کوشک سلم و توربیاید.مردم که گرسنه 
بودند و بی‌مایه. پورش آوردند و گرد کاخ‌ها انجمن 
کردند (جمع شدند) سخنرانان سلم و تور پیش از دادن 
: شت رایگان به مردم» چنین گفتند: ای مردم گرانمایه! 
جنگی بزرگ در پیش داریم. جنگی که در گرو آزادی 
یا گرفتاری شماست. دشمن به خان و مان و کشور و 
زن و فرزند شما چشم دوخته است. در این جنگ اگر 
کشته شوید. از هر گناهی پاک می‌شوید و به بهشت 
می روید: 

کسی کو شود کشته زین رزمگاه 

بهشتی شود. شسته پاک از گناه 

هرکس نیز که بخت يارش نبو د و دراین نبرد آسمانی 
کشته نشد اگر خونی از لشکریان منوچهر بریزد : 

هه تیک نا دة سار ذان 

بمانند با فرة موبدان 

پس از این سخنانء به مردم حاشت رایگان دادند 
و پیمان بستند هرکس به جنگ بیاید هر روز به زن و 
فرزندانش چاشت رایگان خواهند داد. 

از آن‌سوی لشکریان منوچهر چون‌دریایی خروشان 
به سوی سپاه تور روان شدند و به انان تاختند. از هر دو 
گروه دهاده (بزن بزن) بلند شد. آورد گاه راخون گرفت 
و پای پیلان در حون فرو رفت. از نخستین هنگام نبرده 
پیروزی با سپاه جمشید بود. سلم و تور با هم انجمن 
کردند که جاره جیست؟ تور گفت: 

لشکریان او با دل می‌جنگند و سپاهیان ما برای 
چاشت نبرد می کنند. کار ما با جنگ رویاروی به جایی 
نمی رسد. سلم گفت:درست می گویی. نیکوتر آناست 
که چون شب از راه رسید و هر دو گروه به خیمه‌گاه 
خود رفتند. شکیبا باشیم تا شب از نیمه بگذرد. انگاه 
به لشکر منوچهر شبیخون زنیم. تور اندکی اندیشید و 
گفت: شبیخون نیز سودی ندارد زیرا انان کارازموہ و 
بسیارند. سلم گفت: 

اندیشه‌ای در سر دارم که اگر بخت یار باشد» امشب 
منوچهر و یارانش رااز دم تیغ خواهیم گذراند. 

ارقو تا امدن شب لک نر خهر سا سراف از 
در میدان کارزار جنگیدند و چون شب شد. کرنای 
باز گشت دمیدند و هر دو گروه به حیمه گاه‌های خویش 
ا ر چتد بای که سے ی شف کارا گاهان سلم 
جامه سياه پو شيد ند وروی خویش رابا دوده‌سیاه کردند 
و دزدانه دزدانه به خیمه گاه لشکر منو جهر رفتند. 

چون قصه یہ اینجا رسید. قصه‌گوی شما باوران 
نازنین و ایران دوستان غیور خاموش می‌شود... راستی 
سلم چه در سر دارد؟ چرا کارا گاهان خود را به خیمه گاه 
منوجهر فرستاده است؟ ایا راست است که فریدون 
می‌میرد؟ آیا راست است که زال را در کوه رها خواهند 
کرد تا جانوران درنده او رابخورند؟ تاهفتة آینده شیکبا 
باشید و دست به اتفاق بر هم بزنید و پایی از نشاط بر 
سرغم بزنید و با گل‌ها و کودکان خویش مهربان باشید. 
بدرود. 

ادامه دارد 
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یادی از هنریک تمرز قہرمان گذ شته وزنه‌برداری ایران 


تمرز: و ز نه‌برداری باید به اهلش سیر ده شود 


رہز مو شت فر انان 








عشق به مطالعه و ورزش 


هنریک تمرز روز هفتم خرداد ماه سال ۰۹۰۶ی 
پدری آسوری ومادری‌ارمنی درارومیه متولد شد. 
پدرش پزشک تجربی بودو مادرش درخانواده‌ای 
بافرهنگ وباسواد تربیت شده‌بود. دردوران کودکی 
هنریک. خانواده‌اش به تهران آمدندو او در تهران بزرگ 
شد. هنریک تحصیلات دانشگاهی داشت و از جوانی 
عشق به مطالعه و نوشتن دراونمایان‌بود. همسران 
مرحوم به دلیل سفرهای وی بیشتر وقتها جای او رادر 
تربیت دو پسرش می گرفت. 

هالتربا جر 

هنریک تمرزاز کودکی به درس و مشق علاقه 
فراوانی داشت.ضمنا در دبستان و دبیرستان به فعالیت 
ورزشی می‌پرداخت و فوتبال و هالتررابه عنوان‌ورزش 
اصلی خودانتخاب کرد. اوباسوراخ کردن چند اجر 
وتکه‌ای جوب هالتر ساخت و در حياط منزلشان ودر 
پیاده‌روهای جلوی خانه‌شان هالتر خود را بالا می‌برد و 
نخستین پایه‌های این ورزش را پی‌ریزی کرد. 

نیروی دو برابر 

هنریک در پانزدہ سالگی در باشسگاہ ارامنه تھران 

(آزارات کےا زار اوس اکسا کشا سوه 


اشارہ 


داود غرانوش 


او زمانی با آهن سرد نبرد م یکردو وزنه‌ای راشکست می داد که چند برابر وزن بدنش بود. 
مرحومھنریک تمرزرامیگویم. همان وزنه‌برداری که بارها در میاد ین خارجی پرچم کشورمان را به اهتزاز 
دراورد. او بعدها با قلم به میدان امد و حاصل تجربه‌ها و اند وخته‌های خود را برای دیگران نوشت. 
نتیجه بیش از * ۶ سال فعالیت ورزشی هنریک تمرز مرد خوب وزنه‌برداری هزار مقاله و تفسیر وگزارش 
و عکس در مجله کیهان ورزشی و سه جلد کتاب در زمینه وزنه‌برداری در ایران است. 


نامنویسی کردوزیرنظر 
مربیان ان باشگاه تعلیم 
وزنه‌برداری اصولی دید. 
او در نخستین روز موفق 
شد وزنه ۰ کیل و گرم 
را -که تقریبآهم‌وزن 
خودش بود- به حالت 
نظامی پرس کند. 

تمرزپس ازیک سال 
تمرین که وزن بدنش به 70 
کیلورسید توانست‌وزنه 
۵ کیلوپی راپرس کند. در 
سال سوم تمرین نیروی 
هنریک دو برابر شد و در 
د ته ۰ کیل و (پروزن) 
حدنصاب خود رادر مجموع به ۵ کیلو رساند. 

عضویت در تیم ملی 

سال ۱۳۳۶ بود که‌هنریک از مرز ۲۱سالگی گذشت 
وبه دلایلی نتوانسست درنخستین مسابقه جوانان تهران 
حضوریابد ولی برای عضویت در تیم ملی رکورد گیری 
کردوبه تیم‌ملی راه‌یافت.دران‌سال‌اودردسته 
سبک‌وزن(۱۷/۵ کیلو) همراه شادروان محمودنامجو 
-"وزنه‌بردار افسانه‌ای ایران در خروس وزن - حسین 


۸ (مسابقات قهرمانی جهان - استکهلم سوئد) -هنریک تمرزروی سکوی سومی این مسابقات مشاهده‌می شود 


ہم ۸ 
الاعات یی وض ارو ۳۳۸ 





سال ۱۹۶۸ -المپیک مکزیکو -هنریک تمرز به عنوان سرمربی (کلاه به دست) همراه محمد نصیری, پروبز جلایر نصراله دهنوی و 
دانیل گور گیزو.. مشاهده می شود. تیم ایران بامدال های طلاونقره نصیری و جلایر پنجم جهان شد. 





زرینی در پروزن ابراهیم پیسروی درمیان‌وزن» جلال 
منصوری درنیم سنگین» محمد حسین رهنوردی در 
میان سنگین و فیروز پژهان در سنگین وزن درالمپیک 
٦‏ ملبورن استرالیا حضور یافت. 
ملبورن ۱۹۵١‏ 
هنریک تمرزدربازیهای ملبورن جوانترین عضو تیم 
اوو و هیر ی و ا 
به مسابقه‌های جام مکو ۱۹۵۵ رفت و چهارم شد. 
هنریک در ملبورن با مجموع ۲۱۵ کیبل گرم به مقام پنجم 
المییک دست یافت.اودراین مسابقات موفق شد ر کورد 
تامی کونو قهرمان المپیک را بشکند. 
المپیک رم 
هنریک تمرزدرالمپیک ۰٦۱۹رمشاگردمرحوم‏ 
جعفر سلماسی شد اما در مسابقه‌های جهانی ورشو 
لهستان سلماسی به عنوان مربی تیم کشورعراق را 
هیر هی درد وید عرافی و بو قرف ورمی رجات 
ای سال در اسان ر ا آار 
دیگروحید عراقی حریف تمرزبودکەاودوم و تمرز 
سوم‌شد. امادررم تمرز خوش اقبال نبودو در پرس 
۵ و ارازد دریکضرب دوبار ۱۱۰ کیلو 
راخطاکردو با ۵ کیلو چهاردهم شد. 
هنریکت مربی شد 
سال ۱۳۶۷ بود که مهدی نجم رئيس فدراسیون 
وزنه‌برداری ایران شد و چون نتایج وزنه‌برداران در 


ما ات سای سار رسک سیر ده یک 
تمرزرابرای مربیگری تیم ملی انتخاب کردند و او همراه 
نصیری. جلایر دهنوی» کورگیز» پوردژم درودیان و 
برومند در مکزیکو (۱۹۸) حاضر شد و بدون سر و 
صداتیم رارهبری کرد و هیچ دردسری برای هیچکس 
نداشت. در ان مسابقات نصیری با فولدی مجاری مبارزه 
کرد واوراشکست داده و قهر مان شد. جلایرهم در خشید 
ونقره گرفت. البته در با گشت به تهران بد گویان از او بد 
گفتند و اورا کنار گذاشتند که خود داستانی دارد. 
۵ رئيس 


تمرزمی گویدسال ۹۸۰ ۱ازایران‌پنح‌یاشش‌وزنه‌بردار 
به مسابقات جهانی ت کر اعزام شدند تاهم با آهن سرد 
مبارزه کنند وهم باقهرمانان معروف آن روز جهان. تو کيو 
میدانی وسیع بود برای قدرت‌نمایی وزنه‌برداران ایران 
که سالهازیرنظرنام آوران گذشته آموزش دیده‌بودند. 
البته در این مسابقات تیم ایران در مبارزه با وزنه‌برداران 


کشورمان از مسابقات جهانی مدال کسب کند اکر 
تمرینات مداوم باشد در ۰ سالگی هم می توان بدن را 
سرحال نگهداشت تایارای مبارزه با آهن سرد راداشته 
باشد.ورزش وزنه‌برداری‌باید ازمدرسه‌یادبستان 
آغازش ود و حداقل روزی یک‌ساعت بانرمش‌هاو 
پرشها و تمرینات سبک. نوجوانها و جوانها را که به 
زورمندی علاقه‌مند هستند به این ورزش گرایش داد. 
درسنین بالات تمرینات مکرر اموزش مداوم و ایجاد 
اردوهای ورزشی می تواند اینده‌وزنه‌برداری کشورمان 
ورزش پایە 
می پردازندءمشخص است که وزنه‌برداری‌هم مانندشنا» 
دووژیمناستیک ورزش پایه‌ایاست.مثلاأمرحوم‌نامجو 
و محمد نصیری ضمن اینکه وزنه‌برداران جهانی بودند» 
کر تاس کک نیز مهارت داشتند. البته در کشورهای 








درپی این نتیجه ضعیف ورزش وزنه‌برداری به اهل 
فنش سپردہ شد و قهرمانان و نام‌آوران گذشته ورزش 
وزنه‌برداری ایران از صفر شروع کردند. 
یٹ کار مهم 
آن روزها به حاطر شکست‌هایی که در وزنه‌برداری 
تموردم» به فکر افتادم باب برای ورزش دلخواهم کاری 
انجام‌دهم.به‌همین خاطربه یاد«قلم)افتادم. ان رابه‌دست 
گرفتم و با سماجت و پشتکار تمامی مسابقات داخلی و 
خارجی رادیدم و خوبی‌هاو حیزشهای وزنه‌برداری را 
بررسی کردم و نوشتم و فیلم گرفتم و عکس برداشتم و 
نتیجه ان در طول سالها کار در مجله کیهان ورزشی این 
بود که برای آموزش و فراگیری جوانهای علاقه‌مند به 
ورزش تلاش کردم و خواستم با انتفال تجربه‌های خود 
به دیگران این ورزش راارتقا دهم. 
آخرین مطلب 
ی یج ۵ و مالک در 


.کی یکر بجر eS‏ 
سو 'عو جع بے ا اورادرگوررستانارامنددرجنوب 
مشخص شسلہ‌بود کارھابایدبہ وو وت 
وہ نت درمراسے تشییع او پیشکسوتان و 
تن و قهرمانان ملی‌پوش شر کت کردند. 
دور فاتح بسیاری از میادین جهانی تمرزمربوط بے پایان بازیهای 
EE‏ و جو 0 المییک ۱۹۹٦‏ آتلانتا بود که در 
دهی کر ےش از هر دور ساب الات یں ۱۲۱۷۵ در بسا 
صاحب‌نامی در وزنه‌برداری مدال کیهان ورزشی به جاب رسید. 
درو کرد. البته بايد گفت که در طول 5 ہے و 
۱ ۱ افتخارات و کارنامه هنر یک تمرز 

۰ سال فعالیت وزنه‌برداری در 
ایران ہین ۱۵ت1٩۱رئیس‏ فدراسیون 57 لمپیک ملبورن): 
عرص شدهاند. مفام پنجم با حدنصاب ۳۹۵ 

خاطره‌ای به قلم هنر یک کیل و کرم 

۱ ۱ ۱۹۵۷ (قهرمانضی حهان 
می رفتم در مسابقات وزنه‌برداری ۲ ۱ ۱ 
المپیسک ملبسورن(۱۹۵1)وزنه شد 5 ۱ 
۵ کیل و گر ا شب المپیک ۱۹۶۰ رم -تیم وزنه برداری ایران:اسماعیل علم خواه»علی صفاسنبلی»هنریک تمرز محمد عامی تھرانی:ابراھیم پیرویءامیرمنگشتی, ۱ ۱ 
بالا برد ولی جون روی تخته همزمان با رقایتهای حهانی) مقام 


فیکس نشدم و این کاررابیرون از تخته انجام دادم خطا 
محسوب شد. دلیلش نداشتن تجربه کافی بود که مقام 
دوم المپیک ملبورن رادر دسته پروزن از دست دادم. 
البته این شکست بعدها برایم تجربه شد. 
سربلندی‌ها 
گذشته وزنه‌بسرداری ایسران پر ازافتضارات و 
سربلندی‌هاست. ھمیشے کمی‌ها و کاستی‌هاهمراه 
ارات رو انت از تسیب هار دم مار 
نامردمی‌هاو...اين رشته درایران بلندآوازه‌هایی چون 
اجو ھا ها ها ی ظامر ا ےنا 
دهنوی. جلایر عامی تهرانی وبرومندهاداشته که بر خی 
مرحوم شدهاند و ... اماهمه آنهااز صفر شروع کردند و 
برای ورزش وزنه‌برداری ایران از جان مایه گذاشتند. 
نامجو و مدال در ۰ ۶سالگی 
مثلاً مرحوم نامجودر ۶۰ سالگی توانست برای 


صاحب‌نام در ورزش وزنه‌برداری نوجوانها از ده پا 
یازدهسالگی به این ورزش روی می‌آورند. ابتدا با تکه 
چوبهای یک تادو کیلوگرمی کار راشروع می کنند و کم 
درهفده -هجده‌سالگی شکل می گیرد و تاسالها بعد 
ادامه پیدا می کند. 
نقطه صفر 

بعد از بزرگترین افتخار در ورزش وزنه‌برداری 
کشورمان که در المییک مکزیکو -درسال 94« 
نصیب مردان آهنین ایران چون محمد نصیری؛ نصر الله 
دهنوی» پرویز جلایر و دانیل گورگیز شد. وزنه‌برداری 
ماد رآحرین مسابقات جهانی درسال ۱۹۷۵مسکوبا 
قهرمانانی چون نصیری و دهنوی هیچ مدالی به دست 
نیاورد. در ان مسابقه دهنوی در سبک وزن دهم شد. 


دوم با مجموع ۲۱۰ کیل و گرم 

۶ ر(قهرمانی جهان -استکهلم) مدال برنز 
با حدنصاب ۲۷۵/۵ کیلو 

9 بازیهای آسیایی -تو کیو) مدال برنز با 
حدنصاب ۷ کیل و گرم 

5 ھرمانی جهان -ورشو) مقام چهارم با 
حدنصاب ۲۵۲/۵ کیلو 

2 (المییک "رم) با حدنصاب ۳۱۷/۵ کیلو 

۰ (قهرمانسی جهن -ویسن) مقام پنجم‌با 
حدنصاب ۳۷۵ کیلو (ایران هفتم شد) 

۰ (قهرمانی جهان -بوداپست) مقام پنجم 
با حدنصاب ۳۷۵ کیلو (ایران هفتم شد) 

7 (قهرمانی جهان -استکهلم)مقام‌هشتم 
با حدنصاب ۲۷۵ کیلو. 


Miz‏ 44 الاعات کل 
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۰ Cf. 
ھا شا گی رز ذب رد محمدرضا مھدیزادہ‎ 


نمونه شعرکلاسیک 
آوازه حمال 
جانا شعاع رویت در جسم و جان نگنجد 
و آوازه جمالت اندر جهان نگنجد 
وصلت چگونه جویم کاندر طلب نیاید 
وصفت چگونه گویم کاندر زبان نگنجد 
هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی را 
زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد 
آهی که عاشقانت از حلق جان برآرند 
هم در زمان نیاید هم در مکان نگنجد 
آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند 
دل در حساب ناید جان در میان نگنجد 
اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی 
۲٤‏ یر ام اد 
عطار و صف عسشت حول در عبارت ارد 
زیرا که وصف عشقت اندر بیان نگنجد 
عطار نیشابوری 


سه دو بیتی از منصور علیزاده امیدیه 


وقتی نباشی 
هوا کم می شود وفتی نباشی 
پر از عم می شود وقتی نباشی 
به پیش چشم من ای عشق دنیا 
جهنم می شود وقتی نباشی 
دوست دارم 
همیشه دیدنت رادوست دارم 


چو گلھا چیدنت رادوست دارم 


بکبارہ... 

آن طرز ہہ مرا از نفس انداعت 
ان قلب صبور تو مرا از نفس انداخت 

تو دور و برم بودی و در دست دلم نه 
نزدیکی دور تو مرااز نفس انداخت 

لبخنده تو با نمک و اخم تو چون قند 
شیرینی شور تو مرا از نفس اندالحت 

در دفتر من شعرت «افق» از قلم افتاد 
از بس که غرور تو مرا از نفس انداعت! 
یوسف شیردژم -فسا 















مرا تنھا تو می فھمی, تو ای عشق 
همین فهمیدنت رادوست دارم 
باتو 
من اینجا ناگزیرم با تو باشم 
دو دستت را بگیرم با تو باشم 
قسم خوردم به نامت ای دوبیتی 
که تا وقتی بمیرم با تو ہاشم 


عشق از آغاز جنون خیز بود 
ECE E‏ 
زخمی و افسرده و چرکین مباش 
این همه اندیشه باطل مکن 
بر سرم اندوہ تو نازل مکن 
شکوه و بی حوصله کی تھی 
این همه از خود گله گی تابه کی؟ 
این قدر انديشه واهی مکن 
خویش گرفتار تباهی مکن 
تا که خزان تو شود چون بهار 
ECS‏ 
سعی بکن تاشوی آیینه وش 
۱ پاک و زلال و تھی از غل و غش 
دل بسپار اه به دنیای عشق 
تا که شوی مست ز صهبای عشق 
شق که جان مايه شیدایی است 
سبزترین فصل شکوفایی است 
عشق به قلب تو دهد شور و حال 
می‌بردت باز به قاف کمال 
دل بده ای دل تو به آیین عشق 
د دان دکر از دی C٤‏ 
دل تهی از عشق که شد مرده است 
چون گلی افسرده و پژمرده است 
با نفس عشق نفس تازه کن 
خویش در این عرصه پرآوازه کن 
مممہ 
تابه دلم عشق تومأ وا گرفت 
حس قشنگی به دلم پا گرفت 
عشق دلم را به تو پیوند داد 
بر لب من غنچه لبخند داد 
زندگی عشق چه رویایی است 
ناب‌ترین جلوه زیبایی است 
چشم سیاهت چه غزل ریز بود 
عشق از آغاز جنون خیز بود 
تا که به عشق تو شدم همنشین 
گشتم از آن روز من عاشق‌ترین 
موهبت عشق که والا بود 
هدیه‌ای از عالم بالا بود 
زندگی از عشق بگیرد قوام 
۱ نیست مرا حرف دگر والسلام 
اسماعیل مزیدی -علی اباد کتول 


کفشهای خسته 
تا اش ترا و 
و پنجره باران دیده 
کرت 
انسوتر 
قطاری سوت زنان می گذشت 
چشم می گشایی به وسعت پنجره: 
مردی در باران 
با کفشهای تو می‌دود 
با خنده‌های تو 
با چشمهای تو 
قطار در ایستگاه 
مرد سوار قطار 
روز در پنجره می شکند 

رضا قاسمی (فراز) -صومعه سرا 


غزل درختها 
دیشب دلم نشست به پای درختها 
تا صبح. گریه کرد برای درختها 
من بودم و دلم که برای دقایقی 
خود را گذاشتیم به جای درختها 
گفتم به دل: بیا بگذاریم و بگذریم 
حال مرا گرفت هوای درختها 
دل گفت: گوش کن به سکوتی که می‌وزد 
موسیقی خداست صدای درختها 
زنجیر خاک نیست به پای درختها 
دریا که هیچ. حداقل رودخانه باش 
در سایه صفیر صفای درختها 
مم 
دیشب دلم نشست به پای درخت... نه 
زانو زدم به پای خدای درختها 
حسین عبدی ‏ "گرگان 


تقد بر 
سر تکان دادی که یعنی حرفهايم سرسری است 
راست گفتی شاید اری, دوره ناباوری است 
قصه من غصه یخ بستن فواره‌هاست 
قصه مردم ولیکن» قصه حور و پری است 
جاده پرپیچ و خم پای عصایم را شکست 
مانده‌ام از کاروان هر مانده‌ای بی‌مشتری است 
اہ اینجا هر عصایی اژدهایی می‌شود 
نیست تقصیر کسی, تقدیر با جادوگری است 
تا هوا يخ بسته حرفی نیست. مردم نشنوید 
تازه حرفی هم اگر باشد. همان حق باکری است 
حرفی از جنس زمان دارم ولی کو گوش هوش؟ 
٣٦.٭‏ رس بل ریت 
امیر عاملی قزوین 


فرصت عاشقی 
مهدی دانش ‏ اردبیل 
دلم گرفتی و بايد که مال من باشی 
ی o‏ 
بگو بگو به ازای دلم چه خواهی داد 
به من که اينهمه بی حاصلم چه خواهی داد 
اگرچه بی تو نفس می کشم هنوز ای خوب 
به هر دمی نفسی گویدم بسوز ای خوب 
دلم ز مرز صبوری دوباره رد شده است 
از اسمان دلم یک ستاره رد شده است 
چه می‌شود که بیایی ز در همین آمشب 


ہ۷[ و و و و و و .٣٣ےے‏ 2 1911 


ها ی دای 


محمد علی لنگری -؟ 

وقتی نه ادرسی می‌نویسیدونه‌دو کلمهدرباره 
خودتان. جطور انتظار راهنمایی دارید؟ به هرحال 
غزل «صفحه شوم حوادث» از اشکالات وزنی رنج 
وت 

دیدہ خورشید هم کم سو شده 

یا که خورشید طفلکی کم رو شده 

بی گمان یک انفجار روی زمین 

کلمات آفتاب. خورشید. انفجار و عظیم وزن رابه 
هم زده‌اند. 

شاعر گرامی عبدالصمد چاروسایی ماھشھر 

اشعار جنابعالی رابردیده‌می گذارم.اما قبول بفرمایید 
که «تماشاگه راز» سک وسیاق خاص خودش را 
دارد وبیشترمایلم غزلهایی با تعابیر و مضامین نو 
کس ندیده در جهان همتای او 

شوخ وشنگی دلبری» مه پاره‌ای 

قد وقامت همچو سرو بوستان 

دل به سینه همچو سنگ خاره‌ای... 

حبیبی ‏ "جوییار 

اس مب فد ان ال ار نان در 
با واژه‌ها به مقصد کویت سفر کنم 

وش و رم در 

(مقصد) در مصراع دوم حشواست وبیت دوم هم 
تعبیر درستی ندارد. 

نقی -بابلسر 

درنامه بعدی درباره خودتان و اینکه چند سال دارید و 
چند وقت است شعر می گویید توضیحاتی بنویسیدو 


بیا بیا که شب بی‌ستاره بودن نیست 
پا که سوخعته را فرصت غنودن نیست 
درحت بی‌بر و خشکیده‌ام» خبر داری؟ 
۰۳ سس اس o‏ 
سری بزن به دل بی شکیب من ای عشق 
ار 
گذشته بی گل و بلبل بهار من ای عشق 
برس به داد دل شرمسار من ای عشق 
دلم ز دفتر شعر زمانه می گیرد 
برای از تو سرودن بهانه می گیرد 
8989899 ۷۶۶۷ 
همیشه پنجره‌ای رو به عاشقی باز است 


چند شعر دیگر خود راضمیمه کنید. غزل «خاک دل» 
باردیف ضعیف «من را» گاهی به مرز کاریکلماتور 
نزدیک شدہ بود: 

eT 

تا گرم کند کاہ دلم داخل من را 

زد شخم دلم را به نظر تیغه چشمت 

در مزرعه آماده کند تا گل من را 

از خاک دلم عشق تو بیماری نگیرد 

اول بشناسی اگر این ناقل من را 








رضانجف پور بابل 
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بادام زمینی سے وو وم وی 
اگ در مورد کالری‌موجوددرغذاهاها 
حساس هستید بهتر است در موردبادام زمینی 
مطمئن باشید.این ماده غذایی طبیعی پر کالری 
است اما تاثیری بر وزن بدن و یا سایر عوارض 
سوءناشی از موادپر کالری ندارد. این منبع پر 
کالری به خاطر داشتن فیبر پروتئین و جربی 
های سالم یکی ازمفید ترین خوراکی های 
موجود می باشد. 

دیگر خواص تغذیه ای بادام زمینی 
عبار تند از : 

۱- چربی و کالری آن تماما توسط بدن 
جذب نمی شود. 

۲- چربی آن بهتر از سایر چربی ها سوخته 
می شود. یعنی بدن چربی غیر اشباع این ماده غذایی را بهتر از سایر چربی های اشباع شده 
می تواند تجزیه کند. یکی دیگر از خواص منحصربه فرد این منبع مغذی این اسست که 
باعث ازاد شدن ماده شیمیایی دوپامین می شود. 

لازم به ذکر است که دوپامین نوعی ماده شیمیایی با خاصیت مفرح است که در نتیجه 
مصرف بعضی غذاها(مثل شکلات) در بدن تولیدمی شود. ازادشدن‌دوپامین دربدن 
ایجاد حس هوشیاری و شادی می کند اما به محض کاهش سطح آن مجد داباید همان ماده 
محرک تولید راخوردو همین مسئله منجر به بروز چاقی می شود. گفتنی است که‌سایر 
اجیل ها نظیر بادام و مغ ز گردو نیز حاصیتی مشابه دارند. 


مغز در صداقت نقش ندارد 

نورولوژیس تها دریافتند که 
صداقت‌درانسان‌ذاتی‌بوده‌ودرزمان 
بروز رفتارهای صادقانہ فضاهای 
مرتبط با کنترل و تصمیمات در مغز 
فعال نمی شوند. محققان دا گاه 
هاروارد با انجام (نست صداقت) 
در گروهی از داوطلبان دریافتند که 
افراد صادق به‌روشی کاملاطبیعی 
وذاتی رفتار می کنند وبرای صادق 
بودن تصمیم گیری نمی کنند. 

این تست بریایه یک بازی ساده 
پر E‏ 
می زدند. در بخش اول این تست قبل از پرتاب داوطلبان باید روی یک بر گه کاغذ پیش 

کر کر یت 
و 
ب کر ہے شده‌رامشاهده‌نمی کردو تنهابرپایه اظهارات دا و طلب و صداقت شخحصی 
وی جایزه را پرداخت می کرد. براساس گزارش نیوساینتیست. نتایج این تحقیقات نشان 
دادند که در بسیاری از موارد داوطلبان با صداقت و بدون ترس 





و 
ہت تی فد تر ۲ ما کل 


از دست دادن فرصت 
دریافت جایزه پاسخ صحیح دادند در حالی که بعضی دیگر از این داوطلبان تقلب کرده و 
نتیجه ای برخلاف پیش بینی خود را اعلام کردند. 

در مدت این اظهارات نورولوژیستها فضاهای مغز داوطلبان رابا استفاده از رزونانس 
مغناطیسی موردبررسی قراردادند.اين فضا کورتکس جلوپیشانی مر تبط با تصمیمات 
را ار با ها یا فا ار 
ادا ٦٤٤٤٦۹١١١١+‏ رت کا 
روشن می شود. به گفته این محققانء صداقت یک رفتار از پیش فرض شده و ذاتی است 


اطلاعات بعک ون مر ۳۳۸٦‏ 












فقط دو دقیقه کافی است تا باطری خود راشارژ کنید! 

طبق تحقیقات انجام شده در موردشادی و خرمی .وقایع و پیشامدهای زندگی تنها 
۰ درابسادن ادی‌مون a‏ هم رای اس ار را ۴۲ 
(خحواص ژنتیکی که به مروربروزمی کلام باشد و ۶۰ آن وابسته اعمالی است که 
برای ایجاد شادی خلق می کنیم. 

بدنیست کمی به حال درونی خود تو جه کنید. بد نیست کمی از دوند گی های‌روزمره. 
آن هم بااسترس واضطراب دست بردارید ودرست مثل اول صبح که شانه ای به موی 
آشفته خود می زنیدہ دست نوازشی نیز به روح و روان خود بکشید. لطفا کمی تامل کنید. 
تحمل درد وغم و استرس این روزها مسئله ای پیش پا افتاده و اجتناب ناپذیر شده و 
اصلابسیاری از ما توجهی به این دردها نداریم در حالی که قطعا نقطه فرسایش قوی 
برای ادامه حیات و سلامت جسم و جان است. پس بد نیست که برای شارژ شدن باطری 
ات برای یاکس ازی‌هوای آلوده ذهن و تنهابه حاطر حفظ حرمت نعمت زند گی از 
نیروی معجزه آسای شادی استفاده کنیم و آن راهر کجا هست و در دست هر کسی به هر 
قیمتی شده خریداری کنیم. 

از جمله روشهای ایجاد شادی می توان به مواردی از قبیل موارد زیر اشاره کر د: 

۱- به آلبوم خانوادگی خود نگاه کنیم. زمانی که احساس بد خلقی و ناراحتی به شما 
دست داد بد نیست که به آلبوم خود سری بزنید. این کار موثر تراز هر روش دیگری حتی 
۶۶۲ ۶ػ" مر مر اس 

ا همست ایا سا مد اجیل هایی مثل مغز گر دوو یاموادی که حاوی چربی 
امگا ۳ می باشند مانع از بروز افسردگی می شوند. 

رایحه های آرام بخش را امتحان کنید. بد نیست که در محل کار یازندگی خود از 
موادمعطری مثل عودو یاسایر تر کیبات معطر استفاده کنید. مثلااستفاده از گیاه‌استوقدوس 
که دارای رایحه‌ای خوشایند می باشد. 

ا ار ار MAE CE EG‏ 
دھید که تشعشع خورشید به منزل شما راه یابد۔ پس پرده راکنار بزنید. صبحانه رانیز کنار 
پنجره صرف کنید و حتی وسایل ورزشی خود رانیز همان نزدیکی قرار دهید جایی که 
نور کافی و طبیعی و جود داشته باشد. 

۵- پیاده روی در اطراف منزل پا محل کار. 

-٦‏ به وسایل اطراف خود نظم دهید و آشغال ها را دور بریزید. بی نظمی در اطراف 
دیدباعث ایجاد اضطراب می شود. حرت و پرت اطراف یاد ور کارهای انجام نشده‌ای 
است که مثلا برای انسان تنش ایجاد می کند. 

۷- سریع فکر کنید. برای مثال اگر تصورمی کنید که از اعمال مادر شوهر خود در 
حال رسیدن به مرز دیوانگی هستید سریعا به این فکر کنید که چه قدر در گذشته به شما 
لطف داشته است. محققان معتقدند که تفکر سریع باعت رها شدن مواد شیمیایی خاصی 
رم ٤ٰ‏ سای ٢‏ اراس 

۸- از ته دل بخندید. کار ساده ای نیست به خصوص اگر موضوعی نیز برای خنده 
نیابید.اماا گر از تاثیر شگفت انگیزاین نوع خنده مطلع می شد ید حتمابه هر وسیله ای شده 
بود چنین فضایی راخلق می کردید. شاید بد نباشد نگاه جدی خودرا کمی تخفیف داده 
آنوقت می توانید روزانه در اطراف خود انواع سوژه ها را برای خنده بی امان بیابید. 

4- کمی برای حوشحالی خود خرج کنید.این که تمام حقوق خود راصرف خریدانواع 
وسایل و پوشاک و خوراک کنید چندان حوشحال کننده و رضایت بخش نیست. بد نیست 
که کمی نیز برای کسب تجربه جدید خرج کنید. مثلا برای رفتن به کنسرت موسیقی . 

۰- کمی از فضای جدی خارج شوید. کمی از تمر کز بر بازی زند گی فاصله 
بگیرید. اند کی چشمان خودرا ببندید. بله درست وسط کار بد نیست به صندلی خود 
تکیه دهید. چشمان خود را ببندید و به موضوعی کاملا متفاوت از آن لحظه ها فکر کنید 
مثللابه تعطیلات آخر هفته. 

۱- باهمسایه خود کمی گفتگو کنید و 
رک وت کر ار رس رت بر باس 

زک کے به امور حانه داری مثلا آشیزی بپردازید. شاید باور نکنید اما خرد کردن 
سبزیجات تازه یکی از روش های موثر در ایجاد شادی عمیق درونی است.اگر باور 
.7097 را 

۳- داوطلب شسوید. دا وطلب چه چیز؟ دا و طلب انجام کار و خدمتی بدون توقع 
وچشم داشت مالی. این امرباعث رها شدن حس همدردی می شود و شادی‌ورضایت 
ار )ؤ۹ 0" 


یک ثشنہ ها دنه 


۰4 ٭ھ 
پ شایق 
ا 




























۵ میلیون تومان پول 
یک قبر و دو صاحبخانه 

مرد میانسالی وقتی متو جه شد در قبر مادرش 
مردہ دیگری دفن کرده‌اند ازمسوولان گورستان 
شکات کر د. 

چندی پیش مرد میانسالی به کلانتری باغ فیعض 
مراجعه و گفت؛ ۱۵ سال قبل برادر و پدرم در یک 
٦۹٦۹ ٣‏ پ٘ ۷‏ ٴ راعر کی از 
گورستانهای غرب تهران دفن کردیم. پنج سال 
بعد هم مادرم قبری در کنار آنها خرید و مدتی 
بعد که فوت کرد او را در همان گورستان به خاک 
سپردیم. چند روز بعد هم سنگ قبرش را نصب 
کردیم و مدتی گذشت تا اینکه یک روز اتفاقی به 
گورستان رفته بودم و از دور چند زن جوان ناشناس 
رامشغول گریه و زاری کنار قبر مادرم دیدم. وقتی 
نزدیکتر شسدم. متوجه شدم سنگ قبر جابه جا شده 
را +8 اا 
غافلگیر و ناراحت شده بودم پس از پرس و جو 
از زنان عزادار ناشناس متوجه شد م انها پیکر زنی 
رادر قبر مادرم دفن کردند. در ادامه بررسی‌ها نیز 
دریافتم که انها قبر را ۳۵ میلیون تومان از مسوولان 
گورستان خریداری کرده‌اند بنابراین برای پیگیری 
موضوع با اعتراض به دفتر گورستان مراجعه کردم 
اما مسوولان از این موضوع اظهار بی اطلاعی کردند 
و وقتی به جوابی نرسیدم ناچار تصمیم گرفتم از 
انها شکایت کنم. 

۹۹۷ ) تا 
٣۵۰۱ 7٦‏ ۰5٠ئ٣‏ ا 
دامادزن مرحوم نیز حضور یافت و گفت؛ مدتی قبل 
مادرزنم فوت کرد بنابراین ما از مسوولان قبرستان 
ورا ا تال 
خریدیم و او رادفن کردیم اما چند روز بعد متو جه 
شدیم مسوولان گورستان مجوز دفن جسد را در 
قبری صادر کرده‌اند که قبل از آن پیکر زن دیگری در 
٣‏ ی + + ١+‏ تفر ای را 
برداشتیم و سنگ قبر مادرزنم را نصب کردیم. 

برس اس کرش اراس تراد 
گورستان با حضوردردادسرادراین باره توضیح 
دهند. 


دو بار مرگ برای بجه ۳ ساله 

چندی پیش هنگام بر گزاری مراسم تشییع جنازه 
یک دختر بجه سه ساله. ساختمان کلیسای مر کزی شهر 
«نیسوان هلند» آتش گرفت و در این لحظه دختر مرده 
ناگهان به هوش آمد. اما ناخواسسته در میان شسعله‌های 
اتش قرار گرفت و دوباره جان سپرد. 

بنابه این گزارش, چندی پیش دختربچه‌ای به 
نام «رینا» که درحال بازی کردن بود. نا گهان از طبقه 


عروس کم تجر به داماد | کشت! 

زن ۱۱ سلله‌ای که شوهر ۲۲ ساله‌اش رابه قتل 
رسانده ود سٹک مد 

هفته گذشته ماموران پلیس قزوین باخبر شدند مرد 
جوانی بر اثراصابت ضربه چاقو به قتل رسیده است. 
بدین ترتیب فوراً در محل حضور یافتند و در تحقیقات 
اولیه دریافتند که این جوان با همسرش اختلاف داشته 
است. بنابراین به دستور بازپرس کشیک. جسد مرد 
جوان به پزشکی قانونی انتقال یافت و کار جست و جو 
برای یافتن زن جوان که «,سحر نام داشت آغاز شد 
تااینکه ماموران موفق شدند دختر ۱ساله رادر خانه 
پدرش بیابند. او ابتدا منکر قتل همسرش شد ولی در 
ادامه به این قتل اعتراف کرد. 

او گفت؛ چندماهی بود که با «سعید» ازدواج کرده 
بسودم و این درحالی بود که من هیچ چیز از زند گی 
مشسترک نمی دانستم و سعید هم خیلی در مورد من 
ار 
سعید می دانست من نسبت به خانواده ام خیلی حساس 
هستم و آنها خر خاطر هر بار 
E‏ ا EE‏ 
فحاشی می کرد و در این مورد ما هميشه باهم مشکل 
داشتیم. تااینکه روز حادثه در اشپزخانه بودم که سعید 
به حانه آمد و به بهانه‌ای شروع کرد به بد و براه گفتن 
کے یک لحظه من عصبانی شدم و کنترل خودم رااز 
دست دادم و چاقویی از اشپزخانه برداشتم و همچنان 
که داشت به خانواده‌ام فحش می داد فقط یک ضربه 








به‌اوزدم. نمی‌دانم چه اتفاقی رخ داد. خیلی ترسیده 
از کمک به او صرف‌نظر کردم و چادرم راسر کرده و 
به سمت خانه پدرم فرار کردم. درحالی که رنگ پریده 
وپریش۹ان بودم به محض رسیدن پدرم از من پرسید 
چ اتفاقی افتاده و من جوابی ندادم تا اینکه ماموران 
2 900+09" 

زن جوان در مورد اینکه چطور با شوهرش ازدواج 
کردہ بود گفت؛ ما از قدیم همدیگر را می‌شناختيم تا 
اینکه یک روز خانواده سعید به خواستگاری من آمدند 
وبعصد هم پدرم قبول کرد و ماباهم ازدواج کردیم.من 
امااو هر روزب امن بدرفتاری می کرد و فحش‌های 
رککام داد 

درحال حاضر زن نوجوان در بازداشت بسر می برد 
و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. 


زن هوسران به دام افتاد 


یک زن زیبارو که ۲۵ سال سن دارد و خدمتکار رستوران در 
منطقه بیابانی در نزدیکی دریای سرخ اسست. به اتهام ازدواج با 
جندین مرد دست کر شد. 

این زن جوان مصری که خدمتکار رستوران است. در با جویی 
گفت:من شوهران خود رادررستورانی که در آن کار می کنم می یاہم 


و چون ازاندام مناسبی برخوردار هستم مردان زیادی به من پيشنهاد 
ں۰ 9۹۷۹۷89۷۶۷ ۷۶۷ 
ھمیشے با مشتریان رستوران سر و کار دارم هر روز با پیشنهاد زیادی 
ME CS‏ 
رانسبت به شوهرم از دست می دهم و یک یا دو هفته پس از مراسم 


عروسی» آنان را ترک می کنم. 


وی ادامه داد: تاکنون با چندین مرد ازدواج کرده‌ام و اکثر این مردان مایل نبودند که از آنها جدا شوم! 
پس از اظهارات این زن ۲۵ ساله» دادگاہ عالی این کشور او رابه عنوان یک زن هوسران به اتهام چندین ازدواج 


همزمان, به ٩‏ سال زندان محکوم کرد! 


جمجمه به کما می‌رود. یس از دو روز پزشکان مرگ 
وی را تایید کرده و خانواده «رینا» نیز در صبح سومین 
روزاز لحظه سقوط دخترشان.مراسم تشبیع جنازه‌ وی 
برروی تابوت دخترک قرارداشته واژگون می‌ شود 
وجای‌گاه نگهداری از تابوت آتش می گیردو در یی 
٣‏ خانواده های عرادار رافرامی گیرد 


و خانواده «رینا» مجبور می‌شوند که به خارج از 
کلیسا«رینای» کوچک شروع به صدا زدن نام پدر و 
مادرش می کند. 
NE E‏ 
۹۷۶۲ شعله‌های آتش دوباره 
کاو نرہ 


۳ ۳ 
f‏ و۸۸ 0 اطلاعات تشن 


آذ 


تندر ستی دار د اميد دار دو آنکه امد دار د همه چ دار د 


@ مثل عر 





ین شن یی لا ہے > دی 
هو 
لو نوہ 0 ی ام 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ می 
ووو ۱۳۳ 
دربن بست‌هاهم راہ اسسمان باز اسست. پرواز را 
پیاموزیم! ستاره دنباله‌دار 
گر انسان تظاهر به سنگ بودن کند. قبل از همه خود رنج 
خواهد برد. حتی اگر اسمانی باشد! پروین افتخاری 
هر کی اومد پیش من يه ذره‌جاتونگرفت هیچ ادایی جای 
اون‌نازدعاتونگرفت پیش هرنقاشی رفتم تورونقاشی 
کنه» روی هر بومی زدم رنگ چشاتو نگرفت! 


حدیث باقری 

لبخند بد ون اینکه دهن ده‌اش رافقیر کند» گیرنده‌اش را 
×عاقل ز هر سخن نشود دلتنگ مریم خدادادی 
مممروں جہ د اتوس یس 
سو شق باشیم الهام شيخ الاسلامی 


لے ےت نت 
نیسست جزدیوانه‌ای که اب‌کاش دوای دردش جیزی جز 


لبخند مهرآمیز بود حادوگر 
×ادکتے علی شریعتی انسن‌باغرورمی‌تازد.بادروغ 
می‌بازد و باعشق می میرد یوسف 


× نگرانی هر گز آینده رابهبودنمی بخشد.بلکه توانایی‌های 
امروز تورااز تین می‌برد سیده فاطمه حسینی 
× جیزی که قبل ازمر گ می تواند انسان رابکشد «ناامیدی» 
است آرزو رحیمی مقدم 
الهی! عمر گذشت و مااز خود نگذشتیم تو از ما بگذر! 


×یادت باشد وقت ی آمدی خداوند فرشته‌ای مهربان را 
حافظت قرار داد پس مراقب باش قلب مهربان فرشته‌ای 
× به شانه‌ام زدی که تنهاييم راتکانده باشی. به چه دل خوش 
کنم؟تکان برف از روی آدم بر فی!؟ رنگین کمان 
یک روز عشق از دوستی پرسید: فرق من و تو چیه؟ 
دوستی جواب داد: من ادمها رابا سلام به هم می رسونم تو 
بانگاه! زهرامترجمی 
ئھ۷۷۶ ٰ ۷ک 
که بگویم می خواهمت. نمی گویم مال من‌باش فقط گاهی 
هیچکس 1۷ 
در امتداد رنگین کمان راه برو که راهی برای خروج از 
یر را مریم 
)دو شاخه گل دو جام مستی, قربان شسما هر کجا که 
کن خاکستری 
× به‌خاطرخاطره‌هایت‌خاطرت‌درخاطرم‌خاطره‌انگیزترین 
خاطره‌هاست ملیحه ف 
* بکد ٥‏ 


به یادم باش! 


×عشق مردمخوا راست بی عشق مردم خوار است. 
عشق نه نام دارد نه ننگ نه صلح دارد نه جنگ لوطی 
×زمانی که متولد شسدم یکی تو گوشے گفت تا | خر عمر 
با توهستم! خندیدم و گفتم: تو کی هستی؟ گفت:غم و 
تنهایی ام‌البنین از بافق 


الاعات :ی کے ارو ۳۳۸۲ 


رخ وو 


× امام صادق(ع): پرحسرتترین مردم روز قیامت کسی 
است که عدالتی راستوده و لی عمل حودش بر خلاف آن 
باشد محسن ذوالفقاری 
امن مهر تو رابه جان خریدم تومهر کسی دگر گزیدی 
با یار نو انچنان شدی شاد از یار قدیم نیامدت یاد کردی 
دل خود به دیگران گرم وز دیده‌ی من نیامدت کے 
× به لبخندی مرا از غم رها کن مرا از بی‌کسی‌هایم جدا 
دعا کن هیچ کس 
خواستم خودمو گول بزنم» همه خاطراتم‌رو انداختم 
ادردانه‌ی من زخم دلم فد م۳۲ 
عمش بود نیلی 
×پرس8یدمش چرابامن از عشق سخن نمی کوےر ؟ گفت: 
زان عشق سکوت است و نگاه بلدا 
سوالی ساده دارم از حضورت. من آیازنده‌ام وقت 
ظهورت. اگر تو آمدی من رفته بودم اسیر سال و ماهو 
هفته بودم دعایم کن دوباره جان بگیرم بيایم در حضور 
تو بمیرم |۲۳۱28 
× وقتی درختی می سوزددودش راهمه می‌بینند ولی وقتی 
دلی می سوزد حتی شعله‌اش راهم کسی نمی بیند 

اس سی 


ایا و ی ES‏ آن 
بالاست و درحال دعا هستیء خدا آنجاست. دعایم کن» 
دعایم کن» که من محتاج محتاجم نازی.ز 
× تورابه جرم نگاه زیبایت در زندان قلبم محکوم به حبس 
ابد می کنم مگر اینکه در داد گاه عشق در حضور عاشقان 
اعتراف کنی دوستم داری 7,۵ 
سوت آخر بازی‌رو که زدن گریه‌ام گرفت. اما یک مرتبه 
خندیدم آره‌من زند گیمو باختم... اما بازی ناجوانمردانه 
که بردن نداره ستاره 
× آدما برای هم مثل کتابن! وقتی به آخرش می رسن می رن 
سراغ دیگری! یادمان باشد برای هر کسی راحت ورق 
نخوریم ۱ ۸ 
× ان لحظه که قلبت به خدانزدییک است. ان لحظه که 
دیده‌ات زاشکت خیس است» یاد ار که محتاج دعایت 

2 محمدی 
عصر یک جمعه دلگیر دلم گفت بگویم بنویسم که چرا 
عشق به انسان نرسیدست. چرا آب به گلدان نرسیدست و 
هنوزم که هنوزست غم عشق به پایان نرسیدست ساناز 
(بسترم صدف خالیه یک تنهاییست... و تو چون مروارید 


یادمه 


NS‏ اد تی ئی کس 
×دلم اعدامی عشق است به دار قلب خاموۂ شت بدان تا 
لحظه مردن نخواهم کرد فراموشت روبای شبانه 


(سودای دلم قسمت هر بی‌سروپا نیست» خوش باش که 
یک لحظه دلم از تو جدانیست نفیسه 
× چرا کسانی که دم از رفاقت می زنند لحظه‌های بی کسی 
قیدت راراحت می زنند؟ دوجا 
با اف کار زیبایت زند گی کن چون زند گی بے اندازہ 
فکرهای توزیبا می‌شود...اگر افتادی مهم نیست به شرطی 
که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری یاس کوچک 


#(صبر کر دن دردنای اسست و فراموش کردلن دردناکتر 
CE 41/7‏ 
فراموش پرنسس 
روزی که دلم پیش دلت بود گرو دستان مرا سخت 
فشردی که نرو» روزی که دلت به دیگری نایل شد. کفشان 
٦ی‏ هر را ار 

#«زند گی شهد گلی است زنبور زمانه می خوردش آنچه 
می‌ماند عسل خحاطره‌هاست ابه طالب بلند آبادی 
۷٥۹‏ ۷۶۷۶۹۹۰۰ 

نون و پنیر و چایی, قصه آشنایی الهی باد نگیری» هر گز 
توبی‌وفایی» روی گلهای نر گس با یک مداد قرمز هزار 
دفعه نوشتم: زند گی بی تو هرگز سمیه یوسفی 
من درغم توء تو دروفای دگری. دلتنگ تومن, تو 
ETS‏ ماه ان اه رواد اسلا من 


× تو زندگی زياد تند نرو تا اگر به یار خودت رسیدی به 
موقع بتونی بایستی فریدون 


× بارون یه هدیه از طرف آسمونه واسه دلهای عاشق؛ گریه 
کردن زیر باران رادل غم دیده باید فریاد 
(بودنت یه جور نبودنت یه جور دراین دنیای ناجور 
دوستت دارم بدجور PM‏ 
#به علت بارش بي وفایی جاده عشق لفزنده انست لطفاً با 
محبت حرکت کنید زیگزاک 
× تویی درقلب بیمارم همیشه هوایت از دلم بیرون 
نمی شسه کبجاآنی فرآموشت نمودم؟ که مورت بر وجودم 
کرده ريشه شقایق جام 
۳ تو را داشتن خود هنر است و من هنرمند تو فریده 
× هواروشن است وياد تو مراپراز بھانے می کند. چه 


کرده‌ای که دل تو را جنین بهانه می کند ناد با 
گر لیلی به مجنون داده می شد دیگر هیچ عاشقی رسوا 
نمی شد محد ثه 
× حر فها جز خاطره چیزی ندارند این تو هستی که حرفها 
را خاطره می کنی! گمنام 
××خداوندا! چه گم کرد آنکه تو را یافت! و چه یافت آنکه 
تورا گم کرد؟ آروشا 


گر من شاعرم شعرم تو هستی, اگر من عاشقم عشقم تو 
هستی, اگر من یک کتاب کهنه دارم بدان زیباترین ب رگش 
مهرناز 
۵ مریم جان دوست تازه رسیده و نسرین ندافی عزیز؛ باور 
کنید من هم خودم خیلی دوست دارم که بگم چه کسی 
E‏ هیچ کم من که دگر هیچ کسم 
TT‏ گا 
شگفت زده‌ام کرد از تو ممنون هستم که به یاد منی و به 
راستی روی پاکت ارسالی نوشته نشده بود که به دست جه 
که هیچکس چه کسیه! 
۵0 مرداب مھربون باور کن منهم یک چمدان بزرگ 
بالاخرہباید یک روزبگی: فرصت گذشست و حرف دلم 
ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست!) 


ید ول آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





طراح حدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۸ وب ۳ و ۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و يا با شماره | | برای جداول‌سودوکوو کاکورونیز نفر به قید قرعه‌انتخاب‌و 
ار ور سس ر ال تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۱۷۶‏ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گر دد. 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۷۷ 
و مر 
۲-شرح در متن: فتانه رفیعی -تهران 
۳- کاکورو: مهدی شمس -شهرضا 





جدولها ز بر نظر:داود بازخو  yahoocom‏ @ 8۸711100 جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 
تا اساسا اس سس << ارسال خواهد شد 


۱۷ ۲ ۵ ۱ ۱ ۱ ۷ Ye 4 ۸ ۷ ۴ ؿ‎ ۳ ۳ ۲ 





ےی وتار تاش اسدظاری 
-رمانی جذاب از داستایفسکی ۲- 
حمام‌های خصوصی گرمابه‌های 
عمومی نام قدیم حراسان -منسوب 
بے محب ۳- کودک تازه به دنیا آمده 
-واحداندازه گیری حرارت -راهرو 
سرپوشیده ۴- هستی -"واحد شمارش 
خانه و مغازه گل نوامیدی -فریاد اواز 
بلند ۵- مادر همه -علی البدل -مردمان 
۶- در صورت بجوییدش -خاموشی 
-بهاوقیمت -طاقچه بالا - تکیه 
کلام مبصر کلاس بازنده شطرنجی 
-"ازسازهای سے گوشه ۸-رهایی و 
حلاص "7 آرام و ساکت -حدنصاب هر 
جیز۹- اگر -از اجزاء قرآن -توانگری 
رودی درارویا*۱- از نیروهای سه گانه 
ارتشی - جریان» بحبو حه -زیبا قشنگ 
۱- نواد بی است از موسیقی -قسمتی 
ازپا-هریک از قطعات پنجگانه زمین 
۲-مغز سر -بیماری چشم -"آواز 
خواندن» سراییدن -تکرارش مادربزرگ 
است ۱۳-اشاره بے نزدیک -پیس 
”غذای تزریقی ۱۴-جانشین -تخم 
شپش -میوه‌ای گرمسیری "بسیار روان 
۵- گردهمایی -از توابع فارس -ابزار 
رسم زاویه قائمه ۱۶-انگشت -ولیکن 
"رسم‌کننده ۱۷- کتابی معروف از امین 
احمد رازی - فیلس وف شهیرفرانسوی ۹ 


خالق اثر گفتار در روش راہ بردن عقل. 081 

عمودی: یکتا -محل کار وزیر -خدای انگلیسی ۱۴- اہر سفید 
ا معروفتریسی اثرشسیع بای الق گرگ یبن شسمالہ--مارکی براتومیل آلمانی محل نعایش فیام 
۳٣‏ لازم بودن ش4کاف ورخنه دانشمندمعروف و ۶-میوەاتہ موه لون به‌علت. بهد مر ۷-اٹری 
رباعی‌سرای شھیرایرانی ۳- گوشه‌گیری ازنزولات معر ۰ معروفترین اثر نابغه عالم 
قاصد بصیر ۵-ضد گرم هم خانواده پنی‌سیلین 
”خالق ادیسه ”سيم منفی برق ۷- الکترودمنفی 
"از وسایل ورزش ژیمناستیک -لقبی اشرافی در 
دولت عنمانی ۸-فکس دورنگار -ازدستگاههای 
-غلاف شمشیر حر کت و جابجایی -مادر عرب 
٭- حصیر ‏ واحد پول غیررسمی ایران -مرطوب 
۱-از سازمانهای هواپیمایی -پیچ وخم زلف از 
ظروف آشپزخانه 1۱۲ - رگ خواب با نقطه ضعف هر 
کس -سهره -رنگ سرخ راہ کوتاه ۱۳-یگانه و 


ہ © ۰ 
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چ ۱ 
ماز پیچ در پیچ! 


آیامی توانید ظرف مدت ۳دقیقه از دهان این جانوروارد مازشده و پس از پیمودن این سسیر 
یا از یک مسیر دو بار عبور نمایید. 


چند تخم مرغ؟ 
مرغ مردم آزار برای 
انکه سربه‌سر صاحب مزرعه 
بگذارد» تخم‌ه ای خود را در 
6 گرشےە و کت رپراكکتذەکردہ 









سیت 


آیامی‌توانید بگویید چند 





نقشه گنج! 

ا مرد بومی کر کتان 
درا یک بطسری پیدا کرد که 
امواجءآن‌رابەسساحل آورده 
بود. ظاهر این بطری رایکی 
از د ردان کر یا ہے از کی 
به‌دریاانداختهبود.داخل 
رد E‏ 


۱ 






ال ئا 


۷1 ۱۳۱ 










سم ی 

ات کا م و اس 17 مین 
. پر سوک شر اج مو سس سے 
از ان سے دربیاورد.ایاشما سے 


0 





می‌توانی د با کمک گرفتن از 
کلید راهنما؛ رم زاین نوشته 
راکش ف کنید؟ از راست به 


سبک و سنگین! 


کیک بارون!! 


شش تاازهمکلاسی‌هاء تولد حودراباهم ودریک خانه جشن گرفتند. 
هر کدام از آنها یک کیک و یک بشقاب آورد که اعدادی داخل آن با هم جمع 
شده‌بود. ایامی توانید بگویید هر کدام از این کیک‌هاباید داخل کدام بشقاب 


ار سر در 


٤‏ 2 اتلاعات :سی 





ذر د 


ذیاسه طییب حادذق هست 


ار 


۰ 


0 


مه 


ش امسا کت نشاط همه ده ادن سه طیب 


۰ 


دحه‌ع 


000% 


ذمادید 


هنک فر 


بازیگری به من گفت؛ 


حالا که بامن در افتادی 
مردم نو رامی کشند 













مجموعه تلویزیونی «رست 


ا زآتیلا پسسیانی پخته وکا رکتسته 


ٰ2 ۱ کے ۰ مو 
البته او علاوه بر با زی, بازیگردان و دستیا رکا 


۲( افسین سنگ جاپ خود را جگونه برای 
خوانند گان ما معرفی می کند؟ 

5 متولد تهران محله ۱۷ شهر یور رژاله سابق) 
چهارراه صفا اما بز رگ شده نظام آباد هستم. درحال 
هستم و حدود ۱۲سال پیش بابھار حقیق تویسنده 
و برنامه‌ریزازدواج کرده‌ام و حدود یکماہ پیش 
صاحب دخترزیبا و دوست داشتنی به نام «حورا) 
شدیم. 

ورودتان به عرصه هنر در چه سالی بود؟ 

25 از سال ۱۲ وارد مدرسه هنر و ادبیات صدا 
وسیماشدم و زندگیم تغییر کرد«مامی‌توانیم»اولین 
کارم بود. در دانشگاه مدارج عالی راطی کردم و 

× نفشهای منفی حقدر در بهتر دیده شدن 
نقشهای مثبت تاثیر دارد وجرامی گوبند تا نقش 
منفی نباشد نقش مثبت حلوه‌ای ندارد؟ 

5 منهم بر این اعتفاد هستم که تا بد نباشد 
خوت دیده نمی شود. آنچه که اخص است و 
ر نگ وب وومعنابه فیلے می‌دهد در اصل تضاد 
و کاراکترهای منفی جذابیت و ویژ گی خودش 
رادارد و البتے کاراکتر نقش منفی» هم آزادی 


ز برنظر: حعفر گودرزی 0002171)607200.0019و j‏ 


ستگاران» شیهای زیادی مردم را پای جعبه " 
بازیگران این مجموعه الحق والانصاف 
کشت گر فته تا عاطفه نور یکه پد یده‌ای در با 

۲ برد قصه و نمایاندن هرچه بهت رکا 


رگ حاب دراین مجموعه‌لذت رر مایا اچ 


: ے۔ حذات‌وزیای‌انشین : 
یم شماهم از بازی جداب ور a‏ 
٦‏ م کپ وگفتی زد مایم که حتم داریم از خواند ن آن لذت می رر 


رگردان کار هم بو ده است. 





جادویی نشاند و ذهن و روح انها را 
حذاب» روان و از یاد نرفتن ی است. 
در باز یگری‌است. اما بازیگران 
راکترهای مثبت از جان و دل 


بیشتری دارد و هم می تواند از حر کات خاصی 
استفاده کند که بسرای کاراکتر نقش مثبت ممنوع 
است. در تلویزیون مخاطب عام خسته از یکروز 
کاری می آید و پای تلویزی ون می‌نشیند وبا 
دیدن شسخصیت‌هایی که ما به ازای بیرونی دارند 
خحستگی از تنش بیرون می رود. حتی بزرگان 
سینما می گویند وقتی مطرح شدیم و مخاطب 
E‏ ری وا بات 
کردیم.وقتی اصولاً آدمهای فیلمنامه را از جامعه 
بازیگری انتخاب کنیم هر قیافه‌ای که بیشستر به 
نقش منفی بخورد اقبال بیشتری دارد. 

جهره در انتخاب نقش منفی خیلی تاثیر دارد. 
در بخش تخصصی انتخاب بازیگر اول چهره باید 
ےج سا | 
درنظر بگیریم. 

5 می گویند ایفای نقش منفی به مراتب از 
ایفای نقشهای مثبت سخت تر است؟ 

× البته ایف ای قش در همه نوع ژاثر 
فیلمسازی سخت است و مشکل. ولی شاید 
مس ی بسح اا وروی بر وروی 
بازیگر دارد سخت تر باشد امامن ان آدم بدذات 
در فیلم نیستم شاید در عمرم حتی یک دعوا 
هم نکرده باشم چه برسد به ادم‌ربایی و... چون 
نقشهایی که بازی می کنیم از خودمان دورند بار 


گفتگو از: فریده ذاکری 





روانی رویمان زیاد است ولی جذابیت نقش منفی 
بسیار زیاد است. در ایفای نقش منفی گاهی نقش 
فرادی را بازی می کنیم که صددرصد مخالف 
یر مات اوا فا کر کیا فاا 
دارد. این مساله لذت کار رادو چندان می کند که 
می‌بينيم نقش یک فرد کاملاً متفاوت با خودمان 
رابازی می کنیم. دوستی که نقش مثبت صرف 
رابازی می کند شاید در جاهایی نقش با زند گی 
خصوصی او فرق داشته باشد ولی در نقش منفی 
کاملاً می تواند متفاوت باشد و این غیرقابل انکار 
است که ایفهای نقش منفی سخت‌تر است. حتی 
در ایفای نقشهای منفطی گاه پیش می د که من 
شبهایی آنقدر درگیر نقش می‌شدم که تااصبح 
کابوس می‌دیدم. 

کا شسما اغلب ایفاگر نقش منفی بو دید چقدر 
نگاه مردم به نقشهای منفی است و چه خاطره‌ای 
از برخورد مردم دارید؟ 

5 جز خوبی و محبت چیزی از مردم خوب 
و مهربان کشورم ندیدم. روزی هنرپيشه بزرگی در 
حین کاربه من گفت فلانی حالا که در فیلم بامن 
درافتادی مردم تو رامی کشند چون تو مرادر فیلم 
معتاد کردی حتم داشته باش مردم تورامی کشند. 
بعد از سریال می ترسسیدم به خیابان بروم ولی جز 
محبت و احترام چیزی ندیدم و جادارد از فهم» 
دانش و شعوربالای مردم تشکر کنم و محبتشان 
راارج نهم مردم بعد از انقلاب برنامه‌های تحلیلی 
و تنوع تصویری زیادی را از تلویزیون می بینند 
واین برنامه‌ها نشان داده که سینماء تلویزیون و 
اصولاًفیلم مقوله‌ای مخوف نیست. همه تحلیلگر 
وفرهنگی وبا مقوله فیملس ازی کاملاً آشناشده‌اند 
و می‌فهمند افشین سنگ چاپ یک قاتل واقعی 
نیست بلکه فقط دارد نقش یک قاتل را به حوبی 
ایفامی کند. اگر رابرت دنیرو و آلیاچینو نقش دزد 
و پلیس رابازی نکنند سینما دیگر جلوه‌ای ندارد 
واینرا خوشبختانه مردم‌ماکاملاً فهمیده‌اند ومن 


من آن آدم بدذات در فیلم نیستم شاید در عمرم حتی یک دعوا هم نکرده باشم چه برسد به آدمریایی و... 





اطلاعات ی ۵ سار و۳۳۸۹ 


ھمیشه مدیون حمایتھایشان هستم. 

× در ارتباط با گزینه‌های مختلفی که برای 
برخی نقش‌ها درنظر داشتید بگویید؟ 

5 خیلی از دوستان حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای 
به ما رجوع کردند. برخی در همان دیدار نخست 
سو ےت ضف وسیت۔ 9 
چندین گزینه داشتیم و به جز اتیلا پسیانی و عباس 
امیری از بقیه گزینه‌ها تست گرفته شد. 

ا چرا حرفه بازیگری را انتخاب کردید؟ 

5 این مساله به دوران کودکی ام برفی کرد 
که من بسیار بازیگوش بودم. پدرم کارمند روزنامه 
کیهان و مجله زن روز بود و آن روزها یک آگهی از 
مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما در روزنامه جاب 
شده بود. من ۱۲-۱۳ سالە بودم. پدرم با جامعه 
کی و پا اس 
بود دست مراگرفت و برد و ثبت‌نامم کرد تا کمی 
ارام شوم و دیدم این همان ارمان و هدف 
بزرگ من اسست. مجتبی یاسینی اولین 
استاد من بود و فهمیدم که این کار نیاز به 
علم دانشگاه و تحصیلات | کادمیک دارد 
وباری به هر جهت نیست و بازیگوشی 
برنمی‌دارد فهمیدم که بازیگوشی راهم 
می توان برنامه‌ریزی کرد و به شغل تبدیل 
کرد. دستیاری و برنامه‌ریزی» بازیگری و 
وا گرم 2 
من کار گرڈ ای انت 

× فیلمی که هیچوفت فراموش 
نمی کنید؟ 

× اش کها لبخندھا. ۸-۷ساله بودم 
که با پدرم انرا برای اولین بار در سینما دیدم و 
تاثیر ان هنوز با من است. بعدها از طریق ویدیو ۱۰ 
بار دیگر ان را دیدم 

۲ بهترین درسی که از زند گی گرفته‌اید؟ 

صبر. زند گی به من یاد داد عجله کار شیطان 
امار ضر نر وزد گے انستا: 

۳۲ از جه خصلتی بیزار هستید؟ 

5 از فق رو آدمهای فقير. حالااين فقر فقط 
مادی نمی تواند باشد. خودم زمانی دچار فقر 
فرهنگی بودم و وقتی برطرف شد انسان دیگری 
شدم. زمانی هم دچار فقر مالی بودم که ان دوران هم 
الگویی برایم شد که هیچوقت حتی اگر کارگری 
هم بکنم نمی‌گذارم برایم تکرار شود. 

× سخت ترین سکانسی که تاکنون بازی 
کرده‌اید؟ 

5 سکانسی در فیلم بوتیک بود که من ن وکر 
رضارویگری بودم و خیلی‌ها آن سکانس رابرای 
بازی قبول نکرده بودند. سکانسی بود که به لحاظ 
مرو ا نورق ی ار ور ی 
اذغان کر دند کہ ھر کس ے تمی تزال ا آنرآبازی کید 
























طوری که وقتی باهمسرم برای دیدن فیلم می رفتیم 
ترسسیدم او دچار سوءتفاهم شود. قبل از ورود به 
سینمابه او گفتم آنکه در فیلم می بینی من نیستم من 
فقط ان نقش رابازی کرده‌ام. 

۲[ چه شایعه‌ای درباره خود شنیده‌اید؟ 

× فعلا چیری نشسنيده‌ام. البته چون ماو 
گروهمان آدمهای پرکاری هستیم شایعاتی مبنی بر 
دوپینگ و استفاده از داروهای انرژیزا می‌شنویم 
چون اینگونه بی‌وقفه وسرسختانه کار کردن برای 
بعضی‌ها سوال‌برانگیز است وبرای کسانی که 
تحت کو شید و شبانه روز کار مین کنا سابه ستکیرخ 
انگ دویینگ هميشه روی سرشان است. 

پنج واژه مقدس برای شما؟ 

5 پدر -مادر همسر -فرزند و کار. 

× اتفاقی که دوست دارید در زند گیتان رخ 
دهد؟ 

8 همه آدمها درباره تثبیت خود در زند گی 
فکر می کنند. اگر آثار یونانی و آثار ایران اسلامی و 
تاریخی رابررسی کنید به این نتیجه می رسسید که 


تمام دغدغه بشر رسیدن به آرامش است و من هم 
ارزویم این است که به ارامش برسم و با پایان هر 
پروژه من به آرامش می رسم. 

> اگ زمان به عقب برگردد بازهم این 
انتخاب شماست؟ 

کت J‏ صددرصد وباعدم تکرار اشتباهاتی 
که کرده‌ام بیشتر برای این حرفه انرژی خواهم 


ا 
× بازی کدامیک از بازیگران رادر رستگاران 
دوست دارید؟ 


× سے نفر عالی بودند اول آتیلا پسیانی 
دوم عاطفه ن_وری و بعد شسهرام عبدلی که پار تنر 
خودم بود و لحظه به لحظه با او زندگی کردم و 
نگران بودم چیزی که کیانوش باید باشد از آب 
دربیاید آنهم توسط شهرام عبدلی. کاراکتر: نگاه 
وفیزیسک و میمیسک صورتش همانی بود که 
بی خواستیم: ‏ 

× کار با آقای مقدم چگونه بود؟ 

× در کنار ایشان ھمیشے شاگرد 
هستم.طوری کار می کند که همیشه در 
روزمرگی در کارش وجود ن دارد و به 
است که دستیارش هستم یعنی چندین 
کاری که با او شروع می کنم فکر می کنم 
تجربیات و نواوری بیشتری از او شاهد هستم. 

کا در جه کارهایسی حضور بازیگردان 
ضرورت پیدا می کند؟ 

لا بازیگردانی در دنیای حرفه‌ای سینماو 
تلویزیون بسیار جا افتاده است. کار گر دانها بدون 
متاسفانه در کشور ما هنوز چندان جا نیفتادہ است. 
درهر کاری باهر ژانری حضور بازیگردان موثر 
امک 

54 رزوی سسلامتی و شادی برای همه مردم 
ایران وهمکارانم دارم و ارزو می کنم همه در صحت 
کنند. به همه همکارانم خسته نباشید می گویم و از 
نتوانستیم پذیرایشان باشیم. عذرمی خواهم و از 
مجله خوب اطلاعات هفتگی که این فرصت را 


زمانی هم دچار فقر مالی بودم که آن دوران هم الگویی برایم شد که هیچوقت حتی اگر کارگری هم بکنم نمی گذارم برایم تکرار شود 


م تک 
R00" 1‏ الاعات کک 





هر قتل 


۰ 


که ددون کف بعاند مقدادی از 


۱ 


میتی 
جن 


احتماعی ند گی اشخاص را کاهش می دهد 


0نل دلست 





۷ فیلم سینمایی «پریا»به کار گردانی حسین قاسمی 
جامی در جشنواره فیلم فجر به نمایش درمی‌اید. 
بازیگران این فیلم هستند. 

۷ عبدالرضاکاهانی فیلم جدید خودراباعنوان 
(هب- )دهم شهریور جلوی دوربین می‌برد. پانتها بهرام» 
باران کوثری و احمد مهران‌فر سے بازیگر اصلی این 

۷ بازیگر نقش جومونگ هفته گذشته وارد تهران 
شد و مورد استقبال قرار گرفت و گفت: باور نمی کردم 
چنین استقبالی از من شود. واقعاً نمی‌دانستم اینقدر در 
ایران هوادار دارم. جالب است وی نوہ یکی از مهمترین 
ژنرالهای کره جنوبی است. 
خرس راد پس از گذشست یک سال بازنویسی به ررد 
به مر حله ساخت نزدیک می کند. 
تله فیلم پنگوئن را آغاز کرد. سسعید امیر سلیمانی» نادر 
سلیمانی. حسین محب اھری: نیما تارخ وارژنگ 
امیرفضلی بازیگران این فیلم هستند. 

فته» به کار گردانی فریدون حسن‌پور در شمال کشور 
ادامه دارد. محمدرضافروتن سپیدہ خدادادی» صادق 
ج کر سام ھتہ 

۷ مهرشاد کارخانی که آخرین فیلمش ریسمان‌باز 
بود در تدارک ساخت سومین فیلم خود با عنوان «سگ 
کور) است. 
دیگر جلوی دوربین می رود. 

۷ مهران دوستی گوینده باسابقه رادیو به عنوان 
داور جشنواره بین المللی ای.بی.یو (جشنواره رادیو 
و تلویزیونهای اسیاو افیانوسیه) انتخاب شد. این 
جشنواره مهرماه امسال در کشور مغولستان بر گزار 
نی شود. 

۷ تصویربرداری فیلم تلویزیونی «صبح فردا» به 
کار گردانی کاوه‌سجادی حسینی در تهران‌به بایان رسید. 
شاهرخ فروتنیان افسانه چهره آزاده هدایت هاشمی» 


یقاس ۳۹ 1 ۲۶ 


۲۵ روز 


8 ۰ روز 
۵روز 


۵ روز 
۲۵ روز 











از: هادی نصبری 


بد نیست بدانید که نام موسیقی راک بر گرفته از نام 
شسخصی به نام راک اندرول است. مردی که درحال 
حاضر پنجاه و سه سال دارد واو رامی توان خالق 
موسیقی راک نامید. در عرصه موسیقی کشور ماهم 
خواننده‌ای وجوددارد که در زمینه موسیقی راک 
فعالیت می کند. او فعالیت هنری خود رااز سال ۷۷ 
اغاز کرد وسال ۷۹ البومی باعنوان شسهر دل در سبہک 
پاپ راک را روانه بازار موسیقی کرد. 

رضایزدانی خواننده مطرح موسیقی پاپ بعد از 
کنسرت موفقی که‌سال گذشته‌درسالن ۸۰۰نفری اریکه 
ایرانیان داشت» در روزهای پایانی مر داد ماه امسال هم 
به سالن اریکه ایرانیان امد تا برای دوستدارانش اجرای 
برنامه داشته باشد. با هماهنگی علی اوجی مدیر برنامه 
۱۸ یوب 


سس 

۷ جمشید هاشم‌پور بعد از بازی در فیلم «رنجر) 
درسال ۸۷اعلام کرد که دیگر در هیچ فیلم اکشنی 
بازی نمی کید ما با حداحافظی او سینمای اکشن ایران 

4 ایرج نوذری در کودکی دوست داشت بزرگ 
که شد نجار شود. 

۷ حسام نواب صفوی در دوران دبیرستان جزو 
دانش اموزان تنبل به حساب می امد اما بر خلاف تصور 
دوبار در کنکور شر کت کرد و هر دو بار قبول شد. 

۷ داریوش مهرجویی از کلاس پنجم دبیرستان» 
همزمان زبان انگلیسی راهم شروع کرد و از معتبرترین 
کلاس های زبان فارغالتحصیل شد و به خاطر تسلطش 
٥‏ ' ٠ی‏ مدیر هتل آتلانتیک تهران 
شد. 

ان در ستان اولین نقش 
کک در ات کار کو دکانه اونقش 
طوطی را داشت 

۷ مجید مجیدی بعد از انقلاب در مسجد محله‌شان 
از بانیان مراسم مذهبی و شبیەخوانی ماه محرم بود. 

۷ محمدرضا گلزار درحال حاضر مربی تیم 
والیبال هنرمندان ارد دوره دبیرستان. والیبال را 
به صورت باشگاهی دنبال می کرد. 


یک شب در کنسرت رضا یزدانی 


مه ھار و اتی ترم 


تاریخ شهر دل و بی تو) رابه صورت زندہ برای 
علاقه‌مندان اجرا کرد. 

قیمت بلیت‌های این کنسرت از بیست هزار تومان 
تاسی و پنج هزار تومان بود. در میان کسانی که برای 
کنسرت آمده بودند چهره‌های اشنای زیادی به چشم 
می‌خورد از سروش صحت گرفته تا شهره سلطانی و 


ستون آسمان خراش سایه تو ننداز تو سرم 


تو شب بی‌ستاره‌ها من از تو آفتابی ترم 

با خواندن ترانه لاله‌زار یزدانی همه رابه کوچه پس 
کوجه‌های لاله‌زار و کافه نادری برد. 

جالب این که دوستداران شهرستانی رضایزدانی 
هم به کنسرت آمده بودند از قزوین گرفته تا مشهد. 

یزدانی به دوستداران قول داد که بعد از ماه مبارک 
رمضان تور چند روزه‌ای به شهرهای اطراف تهران 
خواهد داشت و به اجرای برنامه خواهد پرداخت. 

نکته جالب کنسرت این که شنیدیم سالن اریکه 
باه بر ای حرف یک هنن رت دو اسان 
مبلغ ۱۲ میلیون تومان از یزدانی درخواست کرده بود 
که بالاخره با تخفیف. گروه ٩‏ میلیون تومان در اختیار 
اس سر یس 


سس کو ہش سم ےت 
ہے و E APE‏ ا سے سے ہد a‏ ہت 


است که در تمام جشنواره‌های‌فیلم جهانی»بزر گداشت 
ارش اا لهاست 

۷ نیکی کریمی بسیار خوش پوش و مشتری پروپا 

۷ اوایل بازیگری محمدرضافروتن یک روز 
برو و فن بیانت راقوی کن. 

۷ شاید باو رتان نشودامامحمدرضاشریفی نیا تا 
به حال در سینما طراح صحنه و لباس» فیلمنامه‌نویس 
عکاس» گریموں بغار گار کردان برنامه‌رین 
بازیگے دانءفیلمبردار:سازندہٹیٹراژ مدیر تولیدو 
بازیگریاب بوده است. 
همیشه در اوج است ولی جالب است بدانید در اوایل 
ورودش به این عرصه خیلی‌هابه او گفتند بازیگری‌رارها 
کن, چون هرگز از سیاهی لشکر بالاترنخواهی رفت. 

۷ پرویز پرستویی بعد از گرفتن سیکل متوسطه 
مجبور شد کار کند تا کمک خرج خانواده باشد. او 
صبح‌ها مدذرسه می‌رفت. عصرها کار می کرد و شها 

¥ سال ۱۳۷۱ آغاز فعالیت پارساپیروزفر در عرصه 
دوبله بود. او به عنوان گوینده نمایشهای عروسکی هم 
مدتی فعالیت کرده است. 

















SEE 


«همبازی» را پا ییز می بینید 
تهیه کنندہ فیلم «همبازی» از احتمال اکران این فیلم 
دریاں خی داد 
((مهدی کریمی) تهیه کنندہ فيلم (ھمبازی) در 
گفت و گو با خبرنگار سینمایی فارس در مورد این فیلم 
گفت: تلاش ما بر این اسست که این فیلم پاییز امسال 


اکران شود. 





وی افزود: نسخه‌ای از این فیلم که در جشنواره فیلم 
کودک به نمایش درامد. نسخه نهایی ان نبود و صرفا 
جهت نمایش دراین جشنواره آماده شده بود. در حال 
حاضر مشغول آماده سازی نسخه نهایی فیلم هستیم تا 
بتوانیم در پاییز امسال این فیلم را اکران کنیم. 

در حلاصه داستان «همبازی» آمده است: امین پسر 
٤‏ ساله تنها فرزند خانواده برای داشتن همبازی در خانه 
از پدر و مادرش می‌خواهد که با آوردن نوزاد به جمع 
خانواده اورااز تنهایی بیرون بیاورند اما پدر و مادر به 
علت مشکلات مالی نمی یذ برند. امین با اصرارهای 
نوزاد یا داشتن یک کره‌الاغ» یکی راانتخاب کنند تااو 
در خانه همبازی داشته باشد! 

بازیگران: حمید فرخ‌نژاد -نیکی کریمی -خسرو 
احمدی-پارسواپورقبادی -رضصافیاضی -خاطره 
حاتمی -شیوا خسرومهر - جواد عزتی. 


a 








« یکت گزارش واقعی» 


واقعی» رین ساخته داریوش فرهنگ را آغاز کرد. 
پرویز آبنار به تازگی صداگذاری این فیلم را آغاز 

کرده و فردین خلعتبری نیز ساخت موسیقی این فیلم 

را ار کات 

«یک گزارش واقعی» وقایع‌نگاری سه سال از 





زند گی دورفیق قدیمی است که به‌دورازانتظار» 
رودرروی هم قرار می گیرند. 

در خحلاصه داستان آن امده است: «دوست زنده 
مان‌ده‌ام!. گمشده‌ای ٣‏ کمشسده خود 
ماییم!» 

ابی: کورش سلیمانی 
گلاره عباسی و رحیم نوروزی بازیگران این فیلم 
هستند و جمشید مشایخی و داریوش فرهنگ هم در 
فیلم حضور دارند. 


کے سح 5 








کی 


مه 


صدا گذاری «شب واقعه» آغاز شد 
٦٣‏ ری شب واقعه» آخرین ساخته 


شهرام اسدی یک قدم به آماده شدن ردب ۰ ۱۰ 

احمد میرعلایی تهیه کننده فیلم سینمایی ( شب 
واقعه» در مورد آخرین مراحل فنی این فیلم گفت: امیر 
حسین قاسمی از امروز صداگذاری این فیلم را آغاز 
کرده و ما منتظر هستیم تا با مشخص شدن آهنگساز و 
گروه ساخت جلوه‌های ویژه کامپیوتری فیلم را آماده 
ماش کم 

(شب واقعه» داستان زند گی دریاقلی سورانی یکی 
از سرداران جنگ است و حمید فرخ نژاد لادن مستوفی» 
باران کوثری» حبیب دهقان‌نسب و اتش تقی پور در ان 





«شازده سلیم» رادرباره فلسفه نوروز در مناسبات 
جامعه ایرانی کار گردانی می کند. 


«جیستا یثربی» فیلمنامه‌نویس و کار گردان اترو 
سینما گفت: اولین فیلم بلند خودم راب نام «شازده سلیم» 
زمستان امسال کلید می‌زنم و پیش تولید این فیلم هم 
اکنون اغاز شده است. 

پثربی «شازده سلیم» را فیلمی مربوط به مناسبات 
ایرانی و فلسفه و جود عبد نوروز به عنوان اول سال 
اک 

وی درم وردبازیگران این فیلم گفت: نیوشا 
ضیغمی به عنوان بازیگر نقش اول زن این فیلم انتخاب 
شده و در حال صحبت با چند بازیگر جوان هستیم تا 
شایسته‌ترین بازیگر رابه عنوان بازیگر مرد نقش اول 
فیلم انتخاب کنم و سایر بازیگران فیلم که ٩‏ نفر هستند 
به همراه کلیه عوامل فیلم تا اخر هفته اینده انتخاب 
خواهند شد. 


ا 





فرمان آرا: «من از کیارستمی متنفرم» را در 
ایتالیا می ساز م 

بهمن فرمان آرا کارگردان سینما خبر داد که پروژه 

سینمایی (من از کیارستمی متنفرم) پروژه بعدی او در 






A 
فرمان آرا گفت: البته من قصد دارم دراین مدت‎ 
وسپری شدن اوضاع فعلی فیلمنامه «من از عباس‎ 
کیارستمی متنفرم» رابسازم که از سال‌ها قبل قصد‎ 
ساخخعت ان راداشتم.‎ 
فرمان ارا توضیح داد که اسم این فیلمنامه بر اساس‎ 
پيشنهاد خود کیارستمی بوده است و براساس دیالوگی‎ 
در فیلمنامه است.‎ 
وی گفت: قصد دارم این فیلم را که از فضای طنز و‎ 
سوررئال برخوردار است. در ایتالیا بسازم و کل داستان‎ 






- کح 


ل با بیماری کبد 

(امیر قویدل) کار گردان قدیمی سینمااین روزهابه 
دلیل نارسایی کبد در بستر بیماری به سر می‌برد. 

ران کار دان درباره وضعیت جسمی وی 

وی افزود: بنابه توصیه پزشک معالج‌شان به دلیل 
الودگی هوای تهران به نوشهر نقل مکان کرده‌ايم و در 
روی ایشان انجام نشده و با دارو این بیماری کنترل 
E‏ 

وی کفت. یی OTT TE‏ 
قویدل شده ولی به دلیل بیماری‌شان نتوانسته‌اند که 
آنهارا بیذیرند. 

(امیر قویدل» ٩۲‏ ساله فیلم‌های بار هستی. رخساره 
بندر مه آلود» گالان دل نمک» ترن» سردار جنگل» میرزا 
کوچک خان» برنج خونین و خونبارش را در کارنامه 
سینمایی خود دارد. 

«بار هستی» وی هنوز اکران عمومی نشده است. 








کر کس شلار ده تملک هار اد 


۰ 


د نفس خو د داشد آزادی 


حفبق ر 
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أده دست ۱ 


اور ده است 
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پرنده و استرس پرواز! 
خوش به حال پرند گان که هیچکونه اسسترس 
وا ا هرر کو ت ھار وا 
بی هیچ هماهنگی با برج مراقبت و مهندس پروازی» به 
اصطلاحعالمان تیک آف می نمایندوهروقت که‌باز 
ہے سس e‏ 
به لندینگ می کنند. 
زبان حال یک پرنده: پروازی اسوده و راحت رابا 
ھا رور رهاط سا رهق انعه ات کر 
پرنده رفتنی است! 
جماعت پرنده در طول عمرشان فقط یکبار آن هم 
در همان ابتدای کار که سر از تخم‌مبارک در می آورنده 
با برج مراقبت عالم بالا هماهنگ می کنند و سپس با یک 
گارانتی وبیمه‌نامه‌الهی تااخرعمرمی توانندبدون 
هر کر تق کی خ اض اخبال e‏ 
یت و اشک وان گار اکر نا اف اند 
گاهی اگر سقوطی هم هست.ناشی از دخالت انسان و 
احتراع تفنگ بادی و ساچمه‌ای و آرپیجی است که بعضا 
پشه راهم روی هوامی زنند. 
یک نمونه پرواز سالم: 
پرندگان مسافر که عازم دشتند ۱ 
گمان کنم که دقیقاً حوالی رشتند 
نه» مثل این که هم اکنون به من خبر دادند 
که کسلت با سامت هة گھر بر گٹھتدا 
راهه‌ای کاهش استرس پرواز: از آنجا که به 
همرحال وقتی آدم‌روی هوأمی رود چون دستش از 
زمین جدامی شود ناخودا گاه‌مقداری استرس دارد 
وان مختص یک کشورخاص هم نیست. فلذا در 
راستای کاهش این استرس.نکاتی رارهنمودوار عرض 
می کنیم که چه بکنیم: 
ا-پرواز نکسردن:اولین راهکار کاهش میزان 
استرس این است که اصلاً پرواز نکنيم. البته این راهکار 
کا صلی ر علا بست انو کل آااست کرای 
اجتناب از امر طلاق»اصللا ازدواج نکنیم! به هر حال» 
گاهی ادمیزاد کارفوریفوتی داردوبایدمثل جت 
برود کارش راانجام بدهد. بر گر دد. مثلاً برای دیدن یک 
دوست که آدم عجله دارد. دراین هنگام خب هواپیما 
بھترین وسیله رفتن است و شاعر خوش پروازی دراین 
راستافرموده است: 


۲- خواب مطلسق:ازاول بلند شدن‌هوایپیما تا 
اخر پرواز بگیرید تخت بخوابید. قرص خواب برای 
همینجور مواقع اختراع شده‌است. فقط اصحاب کهف 


املاعات ہگ ٗی هزرل مار ۳۳۸۲ 


بودند که بدون قرص خواب و اینجور قرطی بازی های 
پزشکی به خواب طولانی رفتند. پس از خواب تا چشم 
باز کردید.قطعا دو حالت‌دارد: یا احتیاج به بلیت بر گشت 
دارید؛ با آن که باز گشت همه به سوی خداست: 

۳-فکر نکردن:«ای برادر توهمه‌اندیشه‌ای»رابرای 
همه‌وقتی نگفتند.ا گر خواسته باشید به این بیند یشید 
کەشسماالآن داحل چند تن آهن و آلومینیوم و فولادو 
امثال ذالک نشستید و در اوج چند هزارپایی سطح 
زمینءبین آسمان وزمین ودریامعلق هستید از ترس 
به خودتان مسلط نخواهید بود و دچار استرس خواهید 
شد. به خصوص اگر به مختصات فنی هواییما و طول 
عمر مفید آن فکر نمایید که کلاهتان پس سر که است. 
بعضی مواقع. جهالت بهترین چیز است و کلی شجاعت 
می آورد. از پسر پدر شجاع یاد بگیرید. 

۴-تخیل مثبت:اگرچه روی هوایید. ولی همچین 
خیال کنید که کماکان‌برروی زمین تشریف دارید. تخیل 
باعث پیشرفت انسان می شود. خود همین هواپیما در 
ابتدای امر با تخیل شکل گرفته است. این طوری» پرواز 
خیال انگیزی هم خواهید داشت. دراین راستاهر گزاز 
پنجره هو پیما به بیرون نگاه نیندازید. دیدن واقعیت هیچ 
کمکی به شمانمی کند. دریچه و پنجره در همه جا خوب 
فروغ بش ودا زآن دربچه به ازدحام کو چه خوشبختی 
تاه تست : 

توضیح ضروری:راهکارهای فوق الذکر تماما 
برای مس‌افران عزیز پروازهای هواپیمایی می باشسدو 
ربطی به مسؤۇ ولان هواپیمایی و دست اندر کاران امر 


ازبین بردن گدابا بمب! 
به یکی گفتند چرا گدایی می کنی؟ گفت: تامحتاج 
خلق خدانشسوم!....پدیده تکدی گری و روحیه گدایی 
و گداپروری در تمام دنیا و حومه آن امری مذموم است. 
بااین حال. از بین بردن و از میان برداشتن این پدیدہ 
نیاز به برنامه های کلان اقتصادی و عدالت محور قرص 
وقایم دارد که از بيخ به حل مساله بپردازد. نه با حذف 


بايد به جای دادن ماهی به طرف» ماهیگیری را به او یاد 
دادوتورماهیگیری رابه‌اوداد.دادن‌ماهی و ماهیچه‌و 
ماهیتابه که راہ حل نهایی و غایی نیست. 

یسک گدای حرفه ای: حالا ببینم می توأنی شوخی 
شوخی همین یک لقمه‌نان ماراا جر کنی ؟.... کمک 
ی 

پاکسازی جامعه از صحنه‌ه ای تکدی گری. کار 
بدی نیست. اما توسل به روشهای نادرست. کار شدیدا 
بدی است و قباحت دارد. در همین راستاء مقامات 
پلی س کش ور کلمبیااعلام کردند که ۲ گدادرجنوب 
غرب‌این کشوربابمب دست ساز[لابد درراستای 
توجه به صنایع دستی!) کشسته شدند. این بمب ظاهراً 
توسط گروههای افراطی معتقد به پاکسازی جامعه در 
یک کیف جاسازی شده‌بوده است. چند روز قبل از آن 
نیز آنف رگدای دیگرهم به ضرب چاقوی همین افراد 
احمق از پای در امده اند. 


چند پیشنهاد به گدابان کلمییا: کار غلط افراطی 
وانفرادی درهرجای‌دنیا که انجام شود از بیخ وبن 
و تر و کم من تج 
اطلاع سسفیر محترم کلمبیادر تهران نیز رساندہ شود گر 
مشل داروهای گیاهی بی ضرراست. عیهذااز انجا که 
دستگیری گروههای افراطی کلمبیا که احتمالا نام این 
کشوررابه غلط به‌صورت«کلمبمبیا» تلفظ می کنند 
زمان‌می‌برد و فعا جان گداهای‌این کشسوردر حطر 
پاکسازی‌بابمب قراردارد؛ توجه این عزیزان زحمتکش 
رابه چند فقره توصیه دلسوزانه راهبردی فوریسفوتی 
جلب می کنیم.ماقبلاهم عرض کردیم که نه تنهادر 
داخل که برای خارج داخل نی زاز خودمان راهکارو 
رهنمود در می کنیم. ملاحظه بفرمایید: 

۱-عسدم دریافت کمک های مشکوک:اگراز 
رهگذران کسی به آنها بسته ای بقچه ای» چیزی داد 
که حجم کمک انسان دوستانه اش پس از لمس لازم 
مشکوک به‌نظر آمد؛ اکید از دریافت آن خودداری 
تار E Teel‏ 
روزی‌رسان‌است. سعدی ماگفته است:«بی مگس هر گز 
نماند هیچ تار عنکبوت). البته بلانسبت عزیزان گدا! 

۲- تغییر گفتمان صنفی: سعی شود تا اطلاع 
ثانوی از الفاظ و کلماتی برای جلب نظر مردم استفاده 
شود کهافراطی وزیادی جلب‌نشوند.مثلا گفته 
شود:«لطفا این شب جمعه ای در چھارچوب حقوق 
بشرو حفظ امنیت جانی. به این فقیر بینوای عاج ز کمک 
کنید!....»؛«خدا زن و بچه تان رااز هر گونه بمب و انفجار 
دور نگهدارد!...»:«بدون‌هرگونه حشونتی. لطفا بدین 
درراه حدا!....»؛و......مطالبی ازاین دست کەاگر پا 
بدهد باز هم عرض خواھیم کرد. 

۳-داشتن بمب داب: کسانی که قصد کمک به‌افراد 
متکدی دارند. ابتدااز زیر یک دستگاه بمب یاب عبور 
کنند تا اگر چیز خحطرناکی در بساطشان بود دستگاه 
مربوطه سوت بکشد و طرف ظرف سه سوت خننی 
گردد. گدایی در شرایط بحران, لوازم خاص خودش را 
می طلبد. رعایت نشود. امکان هوارفتن هست. 

۳-اعلام شسماره حساب: فعلا چون خطر جانی 
در کار هست و گروههای افراطی پاکسازی تاسر عقل» 
یحتمل یک هفشده تا گدای‌بینوای کلمبیایی دیگر هم 
دورهم رفته اند به‌هوا؛ فلذا تا اطلاع ثانوی مصلحت 
ان است که شماره حساب اعلام نمایند تاعابران و 
رهگذرانی که مايل به دادن پول درراه خداهستند. کمک 
های خودرانقدابه حساب نها واریزنمایند. قبل از ان 
که عده ای به حساب ایشان بر سند. 

مجمع کردن تشکیلات:بهترین راهکاراین است 
که گدایان کلمبیایی تااطلاع ثانوی.بساط و تشکیلات 
حودرا جمع کنند و به پناهگاه بروند. پس بودن هوا که 
برطرف شد به تدریج افتابی شوند. ما تجربه این نوع 
موش و گربه بازی رادر کشسور خودمان هم داشتیم. 
تاعملی ات ضربتی گدابگیری افتتاح می شسدہ کلهم 
اجمعین درمی رفتن د؛ تایک کم شل می گرفتند. 
برمی گشتندسرکار و کاسبی آزادشان‌وبازروزازنی 
روزی از نو.....و بده در راه خدابا همه حطراتش! 


در ترو د اسان 


م -احمدی بجستانی 


( وج 





۔(دست بجنبون آاخوی غروب شد.) 

-«رو چشم حاجی» چیزیش نمونده.» 

این را که گفت. دلش هری ریخت پایین؛ از ظهر تمام 
نخاله‌ها را برده بود بیرون. فقط مانده بود چند بیل خاک 
وآت آشغال که طلسم شده بود انگارا به هر دری می‌زد تا 
رضت متام گی هاور د که تم شلہ آن قار این دست 
آن دست می کرد که غرولند حاجی در آمد. 

یک نگاه به کارش داشت و صد لگا به آن سوی 
پارکینگ؛ از چند ساعت قبلء که یکی دو بچه» هم سن و 
سال امین -تنها فرزندش - با جیغ و داد حواسش رابرده 
بودند تاانتهای حیاط. کارش کند و کندتر شده‌بود. 

-«باباجون. تو چر خه میخوام) 

-«نمی‌دونی مرد. ندیدی يه بار که سوار چرخ بچه 
همسایه شد جه ذوقی کرد!اگه می‌شد...) 

-ہیا یه استکان چای» بفرما» گونی را رها کرد و 
چالاک تاشیرآب پا رکینگ» دوید که: 

-«چشم حاج آقاء زحمت کشیدید. » صدای شر 
شرآب کەبلندمی شود مردرفته تارنگ‌ورینگ دوچ ر خه 
ای که حالاوسط پار کینگ»رهاشده‌وامین رادید که‌سوار 
اون ا ھی ررد رکا ر ا پاد اتور 
بعد صدای برخوردش با... 

چشم‌هایش را بست و شائه‌هایش را جمع کرد. 
صدای ممتد بوق او رابه خود اوردو بعد: 

-«داداش, قربونت. همین رو وردار مابريم تو پارک) 
برمی گردد.شی راب رابست ودویدبه‌طرفش؛د رآغوشش 
می گیرد. «کاش می شد الان بزنم بیرون. او خنده نخودی 
او تسایر ا دی 

دوچرخه رازیر راہ پله می گذارد وآرام باتمام وجود 
نوازشش می کند. 

مردهمسایه در ماشین راغرولند کنان قفل می کند: 

-«امان از دست‌این بچه‌هاء یه بارنشد این روازدست 
وپاجمعش کنن) 

-(کجاموندی برادر جایی از دهن افتاد.) 

جای رادو نفس بالامی کشدو«دست شومادردنکنه) 
ومی‌رودسراغ بقیه کار.صدای قر آن‌بلند گوی‌مسجد.می 
پیچد. حاح اقا که بالای سرش ایستادہ چ ر خی به تسبیح 


۳3۳ 


فرزانه نداف -٩ساله‏ -نیلوفرقلی پور ۱۰ 
ساله؛ هر دو از تهران 


کت را رس کہ 
پایین کارنامەتان EES‏ خودتان یک ۳۰ 
تر و تمیز بگذارید؛ قصه‌هایتان را خواندم» شک ندارم 
SS‏ مختاری» را در همین 


«حاج خانم من دارم وی رم نماز. میای شمام؟) 
وگوش تیز می کند تا جواب حاج خانم: 
کس در ساختمان نبود. اقای همسایه هم که تازه رفته 
باللاو حسته تر از آن بود که او رابپاید. «اگه هر دو برن. اگه 
خلوت بشه؟!» حاجی سری تکان می دهد: 
نماز؟) 
-»«التماس دعاداریم حاجقا.اینار و تموم کنم.رفتم.» 
و آرام می‌آند یشد:«ولی مزدم؟) اما آن دوجرحه. خیلی 
صدای اذان مسجد. کو چه راپر کرده بود. حاح خانم 
-«قابل نبودحاجی.حالابر گشتنی...»تعارفاتشان گل 
انداخته بود که حاج خانم از پارکینگ» گفت: 
(این جا فرش انداختم ء سجاده هم گذاشتم جوون. 





خواستی واب نمازروازدست‌ندی. گناهش فته گردن 
ماپسرم.یه ذره‌شامی گذاشتم کنارسجاده. خواستی بخور 
نخواستی ببر بازن وبچه ت. پیر شی مادر.) 
رفتنشان‌راتاوقتی به کو چه کناری پیچیدند نگاہ کرد. 
نفسش تند وداغ شدہ بود. پول‌ها را از جیب پیراهنش 
کشید بیرون.»«حاجی چه خوش انصافی کرده» و لحظه 
ای شر منده شد از افکاری که ظھر تاحالاهمراه اوست! 
تندتند بیل می‌زد و گونی‌ها را پر می کرد. باید تا 
برنگشته اند برود. باد وچ ر خه یا...سخت بود برایش از 
آن دل بکند. ناخواسته سربلند کردونگاحش رفت تا... 
«باباء بابه دوچرخه گرمز گرمز باشه‌ها» لبخندی 
مهمان لبان خشکش شد و قرمزی دوچرخه. چشمکی 
شیطانی از تاریکی پا رکینگ نثارش کرداعرق‌می‌ریخت 
و تند» همه جا را که تمیز کرد از نخاله‌هاء صدای مکبر 


اطلاعات هفتگی خواهید زد و دو فصه‌نویس خوب 
خواهید شد!مشروط براینکه یادر کلاسهای قصه‌نویسی 
ثبت‌نام کنید یا ازباباو مامان بخواهید برایتان چند کتاب 
آموزش قصه‌نویسی بخرند [اگر هم نخریدند نق بزنید 
رت ای ال ری ات 
شدید. قصه‌های قشنگترتان را برایم ارسال کنید و یقیناً 
آنها را چاپ خواهیم کرد. خدا نگهدارتان. 

> عاطفه یوسفی - قائمشهر 

(پدر» شما را دیدم؛ حرف تازه‌ای برای گفتن 


آمد:«قد قامت الصلوة) 

بایدعجله‌می کرد.رفت تاپارکینگ. خنکی آب دست 
تب زده اش را آرامش داد. «یعنی مال کی ؟اين حاجی 
وزنش که بچه ای دوروبرشون نیس!اون آقا وخانم طبقه 
بالاییام که فقط بچه‌های مهموناشون عصری باهاش 
ور می‌رفتن! پس؟ «بعد خودش را دلداری داد که:»مال 
ه رکدوم باشه» می تونه‌روزی ده تامٹ این بخرہ...) 

بوی عطر سجادہ او رابه سمت خود کشید وصدای 
پیرزن پیجید: «تواب نماز اول وقت...» و پدر پیرش را 
روی سجاده‌دید که غر وت ها باتنی حسته حودرابه حانه 
می کشید و اول سر حوضوضومی گرفت وقبل از چای 
یاحتی چکه ای اب نماز می‌بست. 

(الله اکبر. سبحان اللّه»هنوز خیلی مانده بود تا نماز 
مسجد. ظر ف شامی و ریحان, دل مردرالرزاند«بیچاره‌ها 
چه‌مهربونن!وبعد تصمیم خودرا گرفت.نبایدوقت رااز 
دست می‌داد.باسرعت وضو گرفت و کنارسجاده‌ایستاد: 
«حتماوقتی بفهمن من نما زنحونم منوبه خاط ریک چرخ 
کم ارزش می‌بخشن.» حالا نماز اول مسجد هم اخرشد: 
«السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته» 

نماز اول را که سلام داد نیم نگاهی به 
دوجرخه انداخت. باید می‌بردش! شاید یک 
روزی. بتواند پول ان رابیاورد یس دهد شاید... 

نیم خیز شدتا نماز دوم را اقامه کند. 
صدای پایی که می‌دوید و نزدیک می شد. «(جه 
شانسی ؟!) 

پسر کی قد بلندبالباس سفید. آستین بلنددر 
استانه ورودی» دست به دیوار گرفت تا نفس 
تازه کند. آب دهنش راقورت داد و بریدہ بریدہ 


«شوما کارگر حاج آقامقرّبید؟» زانوهای مرد سست 
شد. با شک وتردید. باحرکت سر تایید کرد. 

-«خداروشکر به موقع رسیدم. من مکبّر مسجدم. 
وسط دو نمازه. باید برگردم. حاج آقا گفت یادش رفته 
بگه‌بهتون... گفتن يه دوچرخه توپا رکینگه...»سرمردداغ 
شد...»اونوحاجآقا گفت ببریداگه استفاده تون میشه»بچه 
مچه دارین, مال خودتون اگه نه بدید به کسی که ازش 
استفاده کنه.ااگه ز حمت‌نیس. آخه نوہ حا ج آقاءهفته پیش 
رفت خارج با پدر مادرش...» 

نشنید پسرک دیگر چه گفت. ندید پسرک کی رفت. 
صدای مکبر مسجد که بلندشد:«اللّه‌اکبرء تکبیرة الا حرام)» 
شانه‌های مرد. در سجده می‌لرزید... 


٣٢٣٢‏ ۶ با ی ترا 
می‌پرداختید. قابل چجاپ می‌شد. 

7 پر ستو اکبر خواه - تهران 

داستان «منو بشناس» را خواندم. اول؛ طولانی وبلند 
بود.دوم:دوطرف کاغذنوشته شده‌بود.سوم:درسطرهای 
جوف روج کرو وس ورد 
چهارم: متاسفانه قابل استفاده نبود. پنجم؛ منتظر اثار 
بعدیتان[با رعایت موارد پنجگانه مذکور ]هستم. 
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«به یک کارگرساده نیا زمندیم»... آن‌روزشایدبرای 
دهم باربود که کاغذی‌بااین عنوان‌رایۂ يشت شيشه 
مغازه ای می دید. شاید هم بیشستر... آدم پریشان خاطرء 
شمارش اعداد و ارقام از دستش درمی رود.هرروزنه 
امیدی که ببیند باهمان شور و حال دفعه اول» خودش رابه 

اند کی مقابل مغازه‌مکث کرد. یخ‌نگاهش کم کم داشت 
مات اشیاء رابه طور واضح ببیند و ادم هاراهمان جوری 

نگاه کرد. از ظاهر مغازه» مشتریهایش و مغازه‌های 
اطراف. پیدا بود که آنجا محله ای در شمال شهر است. یعنی 
این همه راه را آمده بود؟ این را که فهمید. نا گهان حس کرد 
پاهایش دردمیکند. گرسنه اش است!امامجالی برای این 
حرفها نبود. ممکن بوداین بارهم بی فایده باشد اما اوباید 
تلاشش رامی کرد. وارد شیرینی فر وشی شد... 

-نه» گمان نمی کنم جای من این جا باشد... 

راهش راکج کرد که برود اماصدای یک دختر بچه 
نگذاشت.دختری که به جز سن و سال» هیچ وجه اشتراک 
دیگری بادخٹتر د ا 
انگشت» یکی ازان‌شی ب .۰ی 
بودند نشانش داد: 

-«پای سیب) 

مک سی دست و یا داره؟! 

پدرش خنده‌اش گرفته‌بود» اما جواب این سوال برای او 
هم که برای اولین بارء نام این شیرینی رامی شنید جالب بود. 
حلوتر رفت تابهتر بشنود. مر د خنده‌ای کر دو جواب داد: 

-زه دخترم!«پای» اسم این نوع شیرینیه. داخلش هم 
سیب می ذارن اونوقت ميشه پای سیب. بيا برات بخرم... 

اوهمچن‌ان‌هاج وواج دروسط مغازه‌ایستاده بود. 
ریخت وقیافه‌اش آن قدربادیگرانی که انجارفت و آمد 
داشتند متفاوت بو د که هر لحظه انتظار شنیدن این پرسش 
می رفت: «افا ببخشید. شما کاری داشتید ؟!) 

ہے دنب ال صداونگاه یر از تعجب مردیرسش گر تا 


۳ ۸ 
اطلاعات ہم گی ول ارو ۳۳۸۲ 


ادن داستان؛ سر گذشت زندگی صاحب یکی از 
معروفترین شیرینی فروشی های تهران 


تمامی اسامی مستعار است 


حلوی پیش خوان رفت: «بله»بابت اون کاغذی که پشت 
شیشه...» فروشندہ وسط حرفش پرید. نگاهش رابه سوی 
مرد میانسالی که ته ریش جو گندمی وموهایی کم پشت و 
میں ود سس ماع ود 
کمال این اقا برای کار اومدہ.) 

(حاج کمال»داشت پول می شمرد.انگارمتوجه صدای 
فروشنده نشده‌بود. صدای پول همیشه صدای آدمها را 
کمرنگ می کند. فروشنده جلوتر رفت و در چند قدمی 
حاج کمال ایستاد:«حاج کمال این آقابر ای کاراومده.) 
نگاهش هم مثل موهایش خاکستری بود. 

-بیاجلوترببینم.برای چه کاری اومدی؟ چه کاری 
بلدی؟ 

-اما انگار شما یه کار گر ساده‌می خواستین, فقط... 

-ساده‌ساده‌هم که نه. کار گری که قراره توشیرینی 
فروشی کار کنه» بايد فرق خمیر و وردنه رو بدونه که! 

7 دا اراآن با کردو 
سک 

-خیلی سال پیش شاگرد قنادی بودم... وردست یک 
اوستای‌قن‌ادهم که (یای سیب »می بخت,خمیر می 
گرفتم... 

حاج کمال دیگر به پول‌هانگاه‌نمی کرد.قضیه‌برایش 
کا بود. نگاهش به مرد بود: 

-عجب! کدوم قنادی؟ 

-توولایت خودمون... 

"+0 8 

-خیلی خوب. هنوزهم چیزی یادت هست که چه 
طور خمیر می گرفتی؟ 

-اگه تمرین کنم یادم می یاد. 

-پسس من به هفته بهت مهلت می دم تاتمرین کنی.ا که 
یادت اومد همین جامی‌مونی.اگر هم نه» که به سلامت.به 
طوراتفافی مااینجاقنادی که پای سیب بپزه نداریم. این 
پای سیب هارو از جای دیگەمی یاریم. اگه توبتونی خوب 
درست کنی» کلی به نفع ماست. 

حاج کمال دوباره به پول‌هاخیره شد و خطاب به 


فروشنده گفت: 

-پسر,ء این آقاروببر کار گاه» پیش بچه ‌ها. به اوس 
محمود بگو هر چی که می خواد بهش بده تا پای سیب بپزه. 
غروب می یام شیرینی هارو ببینم. 

عرق سردی تمام بدن مرد راپوشانده بود. فروشنده 
دم را کر ف و اور اتال رو کشبیل ا هکره 
برسند. مرد توی فکر بود. اصلانمی فھمید که کجادارد 
می رود. یاد مادیان سیاهش افتاده بود. زمانی که درشهر 
خو دشان بودند...«حتما باید تا الان من از یادش رفته باشم» 
ی ا ا ےن ا ١رت‏ ا 
عرق می کرد...یادش به خیر همیشه بعدازسواری» 
آروم می چرخوندمش تاعرق تنش حشک بشه... این آقا 
طوری دست منو گرفته و دنبال خودش می کشونه که انگار 
می خواد عرق تن به مادیان رو خشک کنه!) 

بالاخره رسیدند.هرچند که او آنقدر غرق فکر بود که 
نفهمید از کجا |مدند.امامعلوم‌بود که مده‌اندزیرزمین.یک 
کار گاه تاریک شیرینی پزی با تعدادی‌هواکش» قفسه های 
فلزی اجاقی بزرگ برای پختن شیرینی. میزهای پهن دراز 
که رویش با اردو خمیر یوشیده شده بود ویک عالمه چیز 
دیگر که برای اولین بار می دید! 

نگاه آن سے تا کار گری که مشغول قالب زدن خمیرها 
بودند.دیگرا زهمه‌بدتر:اما آن هم زیادناراحتش نکرد» 
چون می دانست که خودش از فردادیگر به اینجا نخواهد 
امد! نحر جطور می خحواست پای سیب بیزد در حالی که 
هنوزنمی دانست چه مزه‌ای است. البته ا گر می دانست هم 
فرقی نمی کردا 

دستش‌همچنان دردست فر وشنده‌بوداماسروصورت 
وتنش ھنوز نمناک بود.هنوزعرق داشت. فروشنده او را 
کشید و باهم از میان‌نگاههای تد کار گران‌رد شدندوبه آن 
سوی کار گاه رسیدند. جایی پشت قفسه هاء کنار مردی که 
حتماباید «اوس محمود) می بود. فروشنده دست‌اوراول 
کردو گفت:«اوستا؛ حاجی گفت...»و بعد ازاین که‌همه 
چیز راتوضیحداد.رفت.مردماند و«اوس محمود). کسی 
که چشم هایش مثل بقیه بود امانگاهش خیلی فرق داشت. 
بوی شیرینی می داد. آرام گیسراءمھربان و عمیق. آن‌قدر 
عمیسق که‌بدون این که مرد چیزی بگوید خودش فهمیده 
بوداواین کاره‌نیست!یک صندلی. ان طرف بود. پشت 
همان قفسه هاء جایی به دور ازنگاههای کنجکاو و البته تلخ 
١٥٥٦٢٢٥٣‏ د و تعارفش کرد تابنشیند. 

-اهل کجایی ؟ 

٩‏ دبتان. 

و و کی 39وی تهران؟ توی این 
کا رگاه شیرینی پزی» اب قنادی بز رگ و معروف؟ 

واوهمه چیزرا تعریف کرد. آرام و کامل همه چیز 
٣ک"‏ عرور یک مردراخط خطی 
می کرد. این را که زنش خیلی سرفه می کرد واو مجبور 
او چندراس گوسفندش 
TT‏ 0 سب ناد ترش رابگیردوبه‌تهران 
وخانه یکی ازاقوامبیاوردشان.اين راهم گفت که‌مداوا 
کر نمی ترانستند در متزل 
خویشاوندشان بمانند. گفت که میزبانشان شکایتی به زبان 
نمی آورد. اما نگاههایشان به شدت بوی منت می داد و آنها 
0 راد کن درباپولی که داشتند فقط 
توانستند یکاتاق نه‌متری در زیرزمین خانه‌ای در جنوب 
شھر کرایه کنند. جایی که‌بیشتر شبیه یک انباری بود تا 


خانه. خلاصه همه چیز را گفت. مطمئن بود که‌این کاں 
برایش کار نمی شد. می دانست که امشب‌هم بايد دست 
خالی به خانه بر گردد. یس دیگر جه لزومی داشت که مخفی 
کاری کند؟ چرانباید می گفت که اسم «پای سیب همین 
امروز برای اولین بار به گوشش خورده است؟ 

...همه چیزرا گفت. دیگر عرقش خشک شده بود. 
بلند شد تابرود. اما«اوس محمود» دستش راروی شانه 
داق 

-کجامی ری مرد؟ هنوزبا هم خیلی کار داریم! 

-میرم دنبال کار. هر طور شده امروزباید کار پیداکنم. 
من نمی تونم توی چشم های حاج کمال نگاه کنم.اجازه 
هست از همین در پشتی برم؟ 

-من حرفاتوشنیدم جوون. تو هم صبر کن حرفم که 
تموم شد. اون وقت از هردری که دوست داشتی برو! 

می دانسست که سرانجام باید برود.اما یک مرداز او 
می خواسست تاصبر کند. صندلی رادوباره پیش کشید و 
نشست. «اوس محمود» همچنان ایستاده. گفت: 

سببین مرداحاج کمال آدم یک کلامیه. کمی هم یه دنده. 
اماقلق داره.شایداگه از اول راستش رومی گفتی به‌دستمال 
وجارومی داددستت ومی خواست که ف ظط نظافت 
تی ناس ا ا2ا کارب انشا کس گر رد تفت رو 
دوست داری‌باید سر حرفت بمونی.باید پای سیب بپزی... 
دوستشون داری؟ 

مرد سرش راتکان داد و حرف اوستارا تایید کرد. 

-خوب, پس باید استین هاتو بالا بزنی و شروع کنی. 
از همین حالاا 

صدای بی رمقش را که دیگر نایی برای توضیح دادن 
نداشت. از حنجره آزاد کرد و گفت: 

-امامن که گفتم... من توی عمرم تابه حال نیمرو هم 
درست نکردم. چه برسه به شیرینی. تازه حاج کمال گفت 
که‌شماپای سیب هار و از جای دیگەمی پارید. اگه قرار به 
باد گرفتن باشسه» من از چه کسی‌باید یا بگیرم؟ آقاء بذار ید 

-خودم یادت می دم... 

-اما... 

-امانداره‌دیگه! حاجی نمی دونه کهمن»اوستای‌اون 
پسری بودم که الان تو اون قنادی پای سیب می پزہو حاجی 
ای کرس درا ا اع ر توافت 
پختن این جورشیرینی هارودارم ونه حال و حوصله 
اش رو.برای‌همین هم به حاج کم ال گفتم که پختن پای 
سیب روبلانیسستم.اماحال به تومی گم بلدم توهم نه به 
حاجی حرفی می زنی و نه به کار گرها. اینجا باید حواست 
خیلی جمع باشه. به هر کسی نباید هر چیزی روبگی. چون 
ممکنه در عرض سه سوت نسخه ات رو بپیچن احالا هم 
بسرویکی ازاون روپوش‌هایی که‌اونجا آویزونه روبپوش» 
دست هات و خوب بشورو یه دستکش هم دستت کن. پای 
میزبه بچه‌ها کمک کن. همه که رفتن. کلاس درس ما 
رو سی ا 

...مردباورش نمی شد. بعنی کار پیدا کرده‌بود؟ یعنی 
هنوزنسل انسانیت دراین شهر. منقرض نشده است؟ 

ZOO 

غروب بود. دو ساعتی می شد که کار گرهارفته بودند. 
اوس محمود خمیررابا چنان ظرافتی برمی داشت وروی هم 
تامی زد که مرد را به شدت متحیر پنجه ھایش کرده بود. 

-فقط نگاه نکن. تو هم يه تیکە خمی ر بردار و همین 


کار هارو انجام بده. یکی دو ساعت دیگه» حاجی می یاد! 

خمیررابرمی داش ت وردنه‌ می کشید امانمی شد. 
ناامیدی در قلبش رسوخ کرده بود. ۱ 

... بوی شیرینی های داغ که تازه از فربیرون آمده‌بودند 
بعدازمدت هالبخند رادوباره‌روی لب ھایش نشاند. از 
ان همه شیرینی داخل سینی, فقط پنج تایش رااو درست 
کرده‌بود.همان‌هایی که از همه کج و معوج ترو نامنظم 
بودندا 

اوستا؛ کاردکی برداشت و به دقت زیرشپرینی ها 
انداعت تاازسینی جداشوند. شیرینی هایی را که مرد 
درست کرد و درم گ2۰۰ 

-اینارو دور بنداز تاحاجی نبینه... 

".بج 

«اوس محمود» نگاهش کرد. آدم عجیبی بود همه چیز 
راجلو جلومی فهمید. رفت ویک پاکت آورد: 

-بیاءبریزشون این تو.ببرواسه بچه‌هات. شکل و قیافه 
ندارہ اما باید حوشسمره باشه. ملاتش بابقبه یکبه بیا ند 
تاهم ازاین سالم هاببر. شاید زن وبچه‌ت پس فردا يه جا 
پای سیب ببینن وبا خودشون بگن اونایی که‌مااون شب 
خوردیم چرااین شکلی بود؟! 

وهردو خندیدند. صدای قدم های حاج کمال وبعد هم 
صدای‌بازشد در کار ۰10۷۷۳۷05 
کرد.«اوس محمود» جلورفت و جنان به به و جهچهی از 
تبحر مرد در طبخ پای سیب. به راه اندا خت که حاج کمال 
هوس کرد یکی از شیرینی ها رابخورد. مثل یک معجزه بود 
همه چیزدرست شده و حتی رنگ خاکستری نگاه حاج 
کمال هم عوض شدهبود. دیگر لازم نبود یک هفته منتظر 
بماند. قرار شد مرد از فر داسر کار بياید. 

OOK 

وقتی به حانه اش رسید»پاسی از شب گذشته‌بود. 
سے شک ھا حاطر ارری سر ان اد انار 
بازهم با احتیاط کلید راآرام توی قفل چر خاند تابچه‌ها 
بیدارنشوند.دررا که باز کرد واردراهروی درازی شد که 
به آن اتاق نه متری می رسید. 

سایه‌راه‌راه‌نرده‌های حياط »ر وی مو کت راهر و افتاد. 
نورچراغ‌برق کناردیواربه چشم می خورد.نوربه‌بالش 
دختر کو چکش ختم می شد که‌به پدرزل زده‌بود. شب های 
دیگرءوقتی پد رآرام وبی صداواردخانه‌می شد. او خحودش 
رابه خواب می زد تانگاهش به شرمندگی چهره پدرو 
دستان خالیش نیفتد. حتی خواهر بز رگترش راهم نیشگون 
ریسزی می گرفت تامبادااوهم جم بخورد و پدربفهمد که 
آنهابیدارهستند و حجالت بکشد. 

دخٹر کوچکش, همیشه جلوی در اتاق می خوابید... 
اماآن شب پلک ھایش رادزدکی بازنگه نداشته‌بود. آشکار 
ننگاه‌می کرد یک پاکت دردست پدرش بودو طرح یک 
لبخند»روی صورتش.ردپایی ازناراحتی وشرمند گی دیده 
نمی شد... از جایش بر خاست و فریاد کشید: «بجه هابلند 
شید بابا اومد...) 
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سب الھاازآن ماجرامی گذرد.مردا کنون صاحب یکی از 
شیرینی فروشی های معروف تهران است. عکسی از چهره 
مهربان«اوس محمود»درقابی زیباروی دیوارقنادی اش به 
چشم می خورد. او می گوید: موفقیتم رابعد از خدامدیون 
(اوس محمودام... 


قصهھھلیظویبدظر 


برگرفته از قصه های اخلاقی. عر فانی» فلسفی 
مثنوی -دکتر محمود فتوحی 


موسی و چوپان 

حضرت موسی در راهی جوپانی رادید که با 
خحداس خن می گفت. جویان می گفت: ای خدای 
بزرگ تو کجا هستی» تانوکرتو شوم. کفشهایت را 
پشه‌هایت رابکشم. شیر برایت بیاورم» دستت را 
واماده کنم.بگ و کجایی؟ای خدا. همه بزهای 
من فدای تو باد.های و هوی من در کوه‌هابه یاد 
می کرد. موسی پیش و رفت وباخشم گفت: 
ای مرد احمق.این چگونە سخن گفتن است؟ با 
چه کسی می گویی؟ ای بیچارہ تو دین خود را 
از دسست د دی یکین سل مدش ادلباسد و ان 
جه حرفهای بیهوده و غلط است که می گویی ؟ 
شاید خدا تو را ببخشد. حرف‌های زشت تو جهان 
راالوده کرد تودین‌وایم ان ‌رایاره‌پاره کردی. 
اگر خاموش نشوی» اتش خشم خدا همه جهان را 
خواهد سوخت. 

چوپان از ترس گریه کرد. گفت:«ای موسی تو 
دهان مراد وختی» من پشیمانم جان من سوخت.» 
و بعد چوپان لباسش را پاره کرد. فریاد کشید و به 
بیابان فرار کرد. 

با رفتن او خداوند به موسی فرمود:«ای پیامبر 
ماء چرابنده‌ماراا زما دور کردی؟ ما ترابرای وصل 
هر کسی یک اخلاق و روش جداگانه داده‌ایم. به 
هر کسی زبان و واژه‌هایی داده‌ايم. هر کس با زبان 
خحود وبهاندازه فهم خودبا ماسخن می گوید. 
هندیان زبان خاص خود دارن د و ایرانیان زبان 
خاص خود واعراب زبانی دیگر. پادشاه زبانی 
داردو گداو چوپان هر کدام زبانی و روشی و 
روش‌ه او صورت‌ها کاری نداریم کار ما با دل و 
درون است. ای موسی اداب دانی و صورت گری 
جداست و عاشقی و سوختگی جدا. ما با عاشقان 
است و در دین عشق لفظ و صورت می‌سوزد و 
بیابان رفت و دنبال چوپان دوید. ردپای او را دنبال 
(مژده مژدہ که خداوند فرمود: 

هیچ ترتیبی و ادابی مجو هر چه می خواهد دل 
تنگت. بگو) 


Mi 3‏ 40 الاعات سی 


ھٍ کس در طلب خر و سعادت د یگ ان 


۰ 


داشد بالاخر ہ سعادت 


خودب 


2 


دایم 


ده دست حه اد اورد 


09 اسمادا 


موم 
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مسوول کمیتەدودیفرانسیل فدراسیون 
اتومبیلرانی 

مسبر مسابقه کار شخصی خودم بود 
کامران خرم پسور. مسوول جج ب 

برگزاری‌مسابقات وکمیته‌دو 
دیفرانسیل فدراسیون می‌باشد. | 
وی‌ازیسک ماه پیس شازب رگزاری 
مسابقات مشغول اماده‌سازی و ۱ 
فراهم کردن شرایط بود. زحمات 
شبانه روزی وی باعث شد که مسابقات این دوره در 


× از چند وقت پیش مشغول هماهنگی برگزاری 
مسابقات بودید؟ 

حدود یک ماه پیش کارها را آغاز کردیم. به خاطر 
شناختی که از گذشته از این منطقه داشتم» تصمیم گرفتیم 
که‌مسابقات رادر کلا رآبادب رگزار کنیم. هماهنگی هایی نیز 
باشورای شهر و شهرداری کلاراباد انجام دادیم و توانستیم 
برای برگزاری مسابقه رضایت انها را جلب کنیم. خدا 
را شاکرم که محل برگزاری مسابقات مورد پسند تمامی 
شر کت کید کان فرار کر فته است: 

× مسابقه قبلی در حسن آباد قم انجام شد. اما چطور 
این دوره از مسابقات در شمال کشور برگزار شد؟ 

مسابقات‌قهرمانی کشورچهارباردرسال‌انجام‌می شود. 
سعی می کنیم برای بر گزاری مسابقات از مکانهایی استفاده 


ہے 7 
۷ 0 
اضلاعات بعک و ]ر۳۳۸ 











گزارشی از مسابقات اتومبیلرانی دو دیفرانسیل قہرمانی کشور 


۹ ۲۰شهریورماه سال جاری در منطقه زیبای 
کلا رآباد مازندران دومین دوره مسابقات اتومبیلرانی دو 


دیفرانسیل کشور ب رگزار شد. 
این مسابقات در پن ج کلاس ب رگزار شد و حضور 
۹ش رکت کننده و بیش از ۸۰متقاضی.نشان از علاقه 


بیش از پیش دوستداران ماشینهای «آف رود) به ب رگزاری 
مسایقاتی از این دست می باشد. 

گفتگوهای کوتاهی با مسوولان وش رکت کنندگان 
در این مسابقه داز شتیم که با هم آنرامرور خواهیم کرد. 





کے که‌برای تماشساچی وشرکت کنند گان در مسابقه, 
جذاب و جالب باشد. 

دور پیش مسابقات که بهاره بود» در حسن آباد بر گزار 
شد.اماهوای‌بسیار گرم و شرایط آب‌وهوایی انجامناسب 
بر گزاری‌مسابقات‌نبود.شرکت کنند گان‌علاقه‌داشتند 
bs E‏ دش کات 
کهما تال رر ھا کا E‏ 


۲ برای پیداکردن مسیر بر گزاری مسابقه چقدر زمان 
گذاشتید؟ 


انتخاب کردن زمین دشوار نبود اما آمادہ سازی زمین 
بسیار سخت بود. اینجا در کوهپایه واقع شده و به دلیل 
بارندگی زمین بسیار مناسبی برای اتومبیل رانی نبود. 
شود و مجبور شدیم که دوباره‌مسیررابازسازی کنیم. 

>5 با این حساب. اماده سازی مسیر مسابقه جند روز 
به طول انجامید؟ 

ابتدا از گروه فنی شهرداری کلارآباد تشکر می کنم 
جراکه تمامی وسایل و تجھیزات رادر اختیار ماقرار دادند. 
کار شخصی خودمان‌بود. 

> استقبال از مسابقات رابه چه صورت دیدید؟ 
متقاضی حضو ردراین مسابقه بودند امابه دلیل محدودیت 
امکانات تنها ٤٩‏ نفر از آنها در مسابقه توانستند شرکت 

× درمسابقات شاهد ناهماهنگی وبعضاً کارشکنی 
جیست؟ 

مشکل خاصی نبود. با این حال 
از طرف بچه ها و خودم از آنهاتشکر 
می کنم. آنها ما را یاری نکردند اما 
امیدوارم که در مسابقات بعدی به 


ها کمی کنند. 
ک ب نامه مسابقه آینده مشخص 
شده است؟ 


برای مسافرت به ارمنستان خود 
را آماده می کنیم. آنها هم در این 
مسابقات حضور داشتند و ما را نیز 
برای حضور در کشورشان دعوت 
کردند. همه کارها انجام شده و تنها 
دعو تنامه باقیمانده است. به محضص 


دریافت دعوتنامه برای اعزام به آنجااقدام می کنیم. افرادی 
که‌در طول چهارسال گذشته‌بهترین امتیازات را کسب کرده 
اند به این مسابقات اعزام خواهند شد. 

× از لحاظ هزینه هم تحت فشار بودید؟ 

هزینه ما در کل پایین است و ما نیز کم توقع هستیم. 
برای برگزاری این مسابقات حدود ۲ تا ۲/۵ میلیون را 
شهرداری کلارآباد تقبل کرد. بقیه خرجها را د نیز از درآمد 
ثبت نام کنندگان به دست آوردیم. 

× پس با این حساب جایزه نقدی به قهر مانان تعلق 
نمی گیرد... 

درست‌است. تنهاحکم و جام به انهااهدامی شود. توقع 
داشتیم که هيات مازندران اسپانسر شده واینکار را انجام 
دهد امامتاسفانه این اتفاق نیفتاد. 

۳۲ مسابقات راضی کننده بود؟ 

خیلی‌خوبب رگزارشد دورمه‌دوره‌نیزیر گزاری‌مسابقه 
بهتر می شود. بچه هانیز پیشرفت خوبی داشته اند. 

× جالب بود که شر کت کننده خانم نیز داشتیم. 

بله.دوشرکت کننده خانم داشتیم که یکی از انهابه‌علت 
امتحانات دانشگاهی حضورنیافت. حضوراین عزیزان‌در 
مسابقات دو دیفرانسیل نشان می دهد که خانمها نیز اگر 
بخواهند می توانندبه‌ساد گی دراین مسابقات حضو ریابند. 
امیدواریم که‌این کار درسی باشد برای‌بانوان‌دیگر و بدانند 
که می شودرقابت کرد. 

غلامر ضامحمودی 
در سرمای زیر ۳۰درجه شنا کردم 

غلامرضامحم‌ودی یکی از 
مطرحترین ورزشکاران استان 
کرمائشاەمی باشد. وی با حدود 1٦‏ 
از سم وشنابەسمت|اتومبیلرانی 
حرکت کند . آفای محمودی به أ 
کر :۷7 
د رکلا رآباد حضور داشت وبه عنوان محبوبترین وبا 
اخلافترین ش رک ت کننده حاضر در مسابقات. ند همه 
جایگاه خاصی پیدا کرد. 





× پیش از حضور در آتومبیل رانی در چه ورزش‌های 
دیگری فعالیت داشتید؟ 

قافن کت اتا تس زان کی کار 
کرده و بعد نیزبه شناروی اوردم. در مسابقات پیشکسوتان 

حدود چهل سال است که نمایشگاه اتومبیل دارم. با 
توجه‌بهاطلاعات کاملی کەازماشین و جاده‌هادارم» تصمیم 








×( حال جرا دو دیفرانسیل؟ 
تمرین کرده و خوب کار کنید این رشته به هیچ و جه سخت 
نیست بلکه بسیار جذاب و هیجان انگیزاست. 

× از کار خود در اولین حضورتان رضایت دارید؟ 

بله» خیلی خیلی راضی هستم. مسوولان برگزاری 
بسیار زحمت کشیده و جا دارد اینجا از آنها تشکر کنم. 
شاید کارشان زياد به چشم نیاید امابسیار خوب عمل کرده 
وتمامی شرکت کنندگان از کار آنهاراضی هستند. 

ک آیا در مسابقات آینده نیز شر کت می کنید؟ 

بلہ در مسابقات آینده نیز حضور خواهم یافت و 
تصمیم دارم به صورت جدی و حرفه ای به این ورزش 


5 و در کناراتومبیل رانیرشته های دیگر رانیز 
ادامه می دهید؟ 


بله به هیچ وجه ورزشهای دیگر را ترک نخواهم کرد. 

× شنیده ایم که به شما لب مرد یخی داده اند. درست 
است؟ 

بله. چند سال پیش که مشکل قطع گاز داشتیم در 
سرمای نزدیک ۳۰ درجه زیر صفر به دریاچه ای در 
کرمانشاه رفته و شنا کردم. سن 
خوابیده و با پارو برف روی من ریختند و حدود پنج دقیفه 
زیر برف بودم. 

>5 هدف شما از این کار جه بود؟ 


خواستم به همه مردم ایران بگویم که صبر ایرانی ها 
زیاداست وبامدارا کردن مشکلات حل می شود. خواستم 
بگویم می شود درون برف و سرما نیز زندگی کرد. 

و حرف پاینی... 

برای همه مردم اپران سلامتی خواستارم و از خدا 
می خواهم که همه ورزشکاران ایرانی در همه نقاط جهان 
به موفقیت دست یابند. 


قبرمان بخش گلادیاتورها 
با "میلیون ماشین خود راجمع کردم 


منصو رکریمی چھسل وچهار | 
ساله برای علافمندان به اتومییلرانی 
چهره ای شناخته ده است. البته 
علاقمندان به سینما نیزبا دیدن چهره 
ویبەیادھنرپیڈ مطرح] مریکایی 
یعنی (کوین اسپیسسی) می افتند. 
E‏ 


علاقه منداست ا زگفتگو فراری و به سسختی نوا توانستیم چند | ۱ 
دقيقه کوتاه در حاشیه مسابقات با و یگفتگوی ی انجام دهیم. ۱ 


۳ جند دوره است در مسابقات حضور دارید؟ 

جرد سازاست کا ا ا ا ا 
حضور دارم و به عناوین فراوانی دست يافته ام. انقدر زیاد 

× سطح مسابقات را چگونه دیدید؟ 

مسابقات در سطح بسیار خوبی بر گزار شد و نسبت به 
دوره‌های گذشته بالاتر بود و شرکت کنندگان با تمام توان 





| ایسن مسابقات وی رابه چهره‌ای 


یکی از شرکت کنندگان:در سرمای نزدیک ۳۰درجه زیر 
صفر به در یاچه ای در کرمانشاه رفته و شنا کردم. 


پس از آن چند دقیقه زیر برف خوابیده و با پارو برف 
خر رح جع ی سر چم 





در مسابقات حضور بافتند. 
کلاس گلادیاتورها می گویند؟ 


به خاطر اینکه بیشترین در گیری ها و رقابت ها دراین 
کلاس وجوددارد. ازسوی دیگر ما همانند گلادیاتورهای 
قدیمی, با کمترین امکانات باید بر حریفان خود پیروز 
شیم 

ک5 بر سرقهرمانی کلاس شما جر و بحث های فراوانی 
وحودداشت ت. داستان آن جه بود؟ 

دقیقاً در جریان نیستم. این موضوع به داوران مربوط 
می شد. مثل اينکه یکی از شرکت کنندگان به زمانی که 
کسب کرده بود اعتراض داشت و مدعی بود که وی باید 
قهرمان شود. به هر حال ما کار خود را کردیم و سرانجام نیز 
داوران تصمیم خودرامبنی برقهرمانی بنده. اعلام کردند. 

× به هیچ و جه به ماشین شمانمی امد که ر کورد خوبی 
را ثبت کند. هزینه این ماشین جفدر شده است؟ 

(با خنده) هزینه خرید ماشین و کارهایی که روی آن 
انجام شد حدود ۲میلیون تومان است. 

× ایا اسپانسری هم دارید؟ 

خیر تمام هزینه های ماشین رااز جیب خودم می دهم. 

#(بااین حساب حضو رد رمسابقات برای شماسودی 
دارد؟ 

خیر از لحاظ مادی که سودی ندارد اما عشق و علاقه 
فراوان من به مسابقعات باعث می شود که در اکثر مسابقات 
حضوریابم. 


د بیر فد راسیون‌موتورسواری واتومبیلرانی 
بااخلالگر ان بر خورد می کنیم 


آقا یکیانیازروزاول‌مسابقات | 
در کلارآباد حضور داشت 
تا حواشی پیرامون مسابقات 
راجم عکند.اخلاق خوب و 
برخسوردصمیمی اش‌باهمه 
ش رک ت کنندگان و علاقه مندان به | 


محبوب در فد راسیون تبدی لکرده 
است. شاید حضو ر امثال وی در 
فد راسیون باعث شود که وضعیت 
فد راسیون بیش از پیش بهتر شود 


ک( سطح مسابقات خوب بود؟ 
ازروزاول مسابقات در کلاراباد 
حضور داشتم. مسیر مسابقه رانیز 
چندبار با ماشین طی کردم. مسیر 
خوبی انتخاب شده بود. با بچه هاهم 
که صحبت کردم از مسیر و امکانات 






راضی بودند دگل سطح مسارقات تسبت سس انت 
در حسن آبادبر گزارشده‌بود بهتر د 

× داستان اعزام به ارمنستان چیست؟ 

بحث اعزام برون مرزی شرایط خاص خود را دارد. 
دوستان در بخش دو دیفرانسیل مذاکراتی با مسوولان 
ارمنستانی داشته و کارهای اولیه را نیز انجام داده اند. ما 
نیز در انتظار دعو تنامه از کشور ارمنستان هستیم تا کارهای 
اعزام راانجام دهیم. 

5( در مد تی که اینجا حضور داشستمناهماهنگی ہین 
هیات استان ما زندران و مسولان بر گزاری که از فد راسیون 
بودند. به چشم می خورد. ای شماهم این موضوع را 
مشاهده کردید؟ 

بله. من رفتاری که مسوولان هيات انجام دادند را 
نمی پسندم. به شخصه به رییس هیات استان ابلاغ کرده 
بودم که‌همکاری کاملی بامسوولان‌بر گزاری‌مسابقه‌داشته 
باشد اما این اتفاق نیفتاد. مسوول هیات باید تو جیه می شد 
که با مسوولان برگزاری همکاری کند اما این امر صورت 
نپذیرفت. 

کا به نظر از ناهماهنگی گذشته بسود. درگیری های 
نظیر کندن بنر مسابقات به چشم امد. ایادر مسابقاتی که 
زیرنظر فدراسیون است. هیات استانی می تواند در کار 
فدراسیون دخالت کند؟ 

به هیچ وجه! وی حق دخالت در کارهای فدراسیون 
رانداشت. 

کل فدراسیون به کار رییس هیات عکس العملی نشان 
خواهد داد؟ 

بله. دراولین جلسه‌ای که در فدراسیون بر گزار خواهد 
شد به این موضوع رسید گی می شود. 

۳ حایزه قهرمانان جه بود؟ 

ما سعی کردیم محل اسکان و تغذیه ورزشکاران را 
فراهم کنیم و به جزآن جام و حکم قهرمانی به ورزشکاران 
اهدامی گے 

× خوب ا این حساب حضور در مسابقات از لحاظ 
بادی نمی برای ور تشسکاران نکر ا هد داشےت درست 
است؟ 

تا حدودی بله. البته حکم قھرمانی برای ورزشکاران 
مفید است. اگر جوان باشد می تواند برای حضور در 
دانشگاه از سهمیه استفاده کند. قهرمانان دیگر نیز با این 
احکام می توانند از مزایای صندوق حمایت از قهرمانان 
استفاده کنند. 





جو انی نبا ماذند دا کنو ین و یمترین عشق هاس اتحامی نداد د 





سب می رائم) پس هستم 


زمان ی که نام مسابقات رالی برده می شود بی شک همه علاقمند ان به این رشسته یک نام رادر ذهن خودمرورمی کنند. 
کو تر تچ ےج یا oa‏ ۱ 
جھان دست یابد وهدفش‌قهرمانی شش مدر فص لآ تی می باشد .دراین سماره خلاصه ای از ی کگفتگوی بلند وی رابرای 





شما آماده کرده ایم تا با طرز فکر یک راننده حرفه ای بیشت ر آشنا شوید. 


× حساس ترین لحظات فصل گذشته مسابقتان کدام 
لحظه بو د؟ 
موضوع تلاش می کردم ولی اوضاع خوب پیش نمی رفت. 
شکست دادم. 

ګدراین چند ساله. چندین بار قانون‌های جدید وضع 
شده‌اند. نظرتان دراین باره جیست؟ 
بودجه بوده است و طبیعی است که این رویه اقتصادی 
نمی تواندمثمرثمرباشد. یک سری قوانین هم وضع شده‌اند 
که به نظرم اصلا از روی فکر و دور اندیشی نبودہ است. 
گرفته می شوند که این موضوع خیلی بد است. به 
همین موضوع لاستیکی که گفتند همه باید یک 


مايه افتخار است که من تمام 
رکوردهای مربوط بے رشته 





جورلاستیک استفاده کنند نگاه کنید که چقدر به 
ماشین‌ها صدمه وارد شد. بعد از جندی دیدند که 
این امر کارساز نیست و دوباره گفتند بودجه‌ها 
اضافه شود. آن وقت گفتند حیلی از کار گرها رابیرون کنید 
و بلافاصله ضرر و زیان بود که برای شرکت‌ها بو جود آمد. 
در هر حال من رائندہام و قانون‌هاراوضع نمی کنم. 

#(ششسمین فهرمانی در سال ۲۰۰۱۹ جه طعمی خو اهد 
داشت؟ 

یک‌باردیگر به‌مقام اول رسیدن‌درپی یک نبردومبارزه 
حاصل خواهد شد. البته باید بگویم که منظورم از نبرد و 
مبارزه» یک مبارزه خاص و متمایز نیست. من می رانم چون 
از این کار لذت می‌برم و نیاز به مبارزه دارم همین 

۲ پنجمین عنوان قهرمانی. شمارادر زمره ورزشکارانی 
قرار داد که شش سال در رشته خودشان نفر اول بودند.مثل: 
شوماخر روسی.مایکل جردن. آرمسترانگ. پیت سمپراس 
و... چه لذتی دارد که ادم به تاریخ ورزش پپیوندد؟ 

خیلی لذت بخش است. هر چند که مدت‌ها طول 
ی کف تا تضداقات رسال هام مال خودسان را 
تحت فشارمی گذاریم وسعی می کنیم هر چه در توان‌داریم 
زو کنیم و البته سرا تجامش این سی شود ی عناوین 
قهرمانی پشت سر هم برای ادم رخ می‌دهد. مايه افتخار 
است که من تمام ر کوردهای مربوط به رشته ورز شی ام را 


اطلاعات ل 2 سار ۳۳۸۲ 


شکستەام (پنج قهرمانی» ۶۷ پیروزی در رالی‌های مونت 
کارلو فنلاند. فرانسه بریتانیا و سوئد» ۱۱ موفقیت مهم 
در یک فصل که رکوردی تقریبا غیرقابل دسترس است. 
هفت موفقیت پیاپی در آلمان و .)این رکوردهاو عناوین 
خیلی بیشتر از آنهایی است که پیش از این تصور می کردم. 
من با این عناوین زند گی می کنم و نیازی نیست تاهر صبح 
به آنها فکر کنم. 

ھا گر بتوانیسد هفتمین عنوان قهرمانی تان رابه‌دسست 
بیاورید دقیقا عملکردی مثل شو ماخر داشته‌اید. نظر تان در 
این باره چیست؟ 

ابتداباید شضمین خنوان را دستآورم کا را 
این سوال رایک بار دیگر مورد بررسی قراردهم. شوماخر 
هفت بار در مسابقات فر مول یک دنیاقهر مان شده و من پنج 





بار در مسابقات رالی دنیا. هیچ ار تباط خاص و مستقیمی 
بین این دو رشته وجود ندارد بنابراین این رکوردی نیست 
که مرا جذب خودش کند. من بیشتر به این خاطر رانند گی 
می کنم چون از این کار لذت می‌برم یعنی باید بگویم که 
هفتمین عنوان فهرمانی به خودی خود هدف من نیست. 

کل والنتینوروسی درمسابقات بریتانیای کبیر.دوازدهمین 

جرف توقای ری کم ابو رف سی ردا 
ولی وقتی شیوه‌موتورسواری‌اورامی بینیم‌متوجه‌می شویم 
که والنتینو کسی است که خط سیر مثبتی دارد» کسی که 
می داند چطور رانندگی کند بالطبع خواهد دانست چطور 
از پس یک ماشین برآید. حالا او به جایی رسیده است که 
رالی شرکت کند. بزرگترین مشکلی که ممکن است او با 
آنها مواجه شود نحوه صحیح اداره اتومبیل و شاید نقشه 
غرانی ا اھر ال اما عا تنک نزو 


زمان و تجربه دارند. 
2 





تحلیلی بر مسابقات دو دیفر انسیل 


قبرمانی کشور 


تجربه بر پول پیروز شد 


به قلم: بیژن خراسانی ربیس هیات 
موتورسواری و اتومبیلرانی استان تهران 

حضور بیشمار 
علاقمن‌دان‌بهاین 
رشته به عنوان 
تمافاگریاشرکت 
ات اسان ار 
جذابیت بالای این 
ہت 
ورزشکاران داشت 

نکته مهم این مسابقات تقابل پول و 
تجربه بود چراکه بر خی از افراد باهزینه 
های‌بالاء خودروه ای آخرین مدل رابه 
٣‏ ما را 
از سد حریف با تجربه ای همچون منصور 
کریمی که بایک خودروی بسیار ارزان 
٦‏ س4 4 را 
مسابقات حضور داشت. عبور نمایند. این 
قضیه چنانچه مورد بررسی قرار گیرد می 
TS‏ 
که می توان باهزینه هایی پایین نیز در رشته 
مورد علاقه خود حضور کاملی راداشت. 

نکته جالب دیگر حضور تیم کرمانشاہ 
برای ‌اولیسن بارانهم‌باراننده‌ای که‌در 
ورزش کشورسابقه قھرمانی در کشتی 
را 

69٤‏ 8 8 93 8ت“ 
خسستگی رابردوش بر گزارکنند گان باقی 
می گذارد. در روزاول بحث شده بود که 
هماهنگی های لازم با تربیت بدنی استان 
صورت نگرفته که اینطور نبود و طبق گفته 
دبیرفدراسیون که‌درمحل هم حضور 
دات مام هماهنگی ها صورت گرفته 
بود. به هرجهت با پادرمیانی مسابقات 
بر گزار شد امانه درساعت تعیین شده بلکه 
باساعتی تاخیر. 

پس از آن‌هم اجازه‌ندادند به کسانی 
کهدرمواردفنی تیمهارایاری می دھند 
تبلیغات خودرادر محیط انجام دهند. 
یادمان باشد که به هرجهت بااینکار کمکی 
بے حامي‌آن این رشته نمی کنیسم و زدن 
یک تابلو در محیط ضرری به کسی نمی 
E‏ 

را ای ان ی 
میزبانی مسابقات توسط هیات ها در 
مسابقات آتی‌شرایط برگزاری بهتروبهتر 


0 
۰5 


سو د. 











حسن روشن: 


بعضی از مربی ها هم پایشان وسط است 


مصاحبهگر: فرید اشرفیان 


حسین روشن دل بسیار پری از دست دلالان دارد. البته اا گفت گر 
می توا ن کمی و حدان داشت و از مشاهده کار ی که دلالان با ف و تیا لایران کر ده 
اند اند وهگین نبود؟! حسن روشن د رگفتگویی کوتاه درباره دلالیسم در فوتبال 
ایران صحبت کرده است. 





کیا به نظر شما واقعا دلالها همه کاره فو تبال ایران 
شده‌اند؟ 

همه جای دنیا دلال هست ولی در ایران چون 
فرهنگ‌اش هنوز جا نیفتاده؛ این وضع را به وجود آورد 
که متأسفانه در سال ۸۸به نھایت اش رسید. امیدوارم که 
مسوولان بتوانند دست دلالهایی که آگاه به این مسایل 
نیستند و فوتبال ما رابه این قهقرا کشانده‌اند, کوتاه کنند 

اصلأدلال کی هست و کار دلالی راجه طورمی 
شود توصیف کرد؟ 

متأسفانه نیمی از این دلالها به عنوان روزنامه‌نگار 
نفوذهایی در جراید و جاهای دیگر دارند وازاین طریق 
از مربی‌ها به زور کارهای خلافی را طلب می کنند. این 
دلالها بازیکنی رابه یک مربی معرفی می کنند و مربی را 


۳ ات ی ار ی هر‎ ٦ 
مسابقات برتاب حکش در حاشبه وبه دورازسایر‎ 
ES اه ایا تا‎ ٥ 
سسومین مرحله لیگ برتر در حیسن پرتاب نزدیک بود‎ 
کر‎ 
بنایسی درمجموعه‌ورزشی افتاب‌انقلاب بودبخورد‎ 
که خداوند لطف کرد و دقیقا کنار یای وی فرود آمد تا‎ 
من متهم به قتل غير عمد نشوم! این در حالی است که‎ 
در تمام جهان مسابقات پرتاب چکش نیز در کنار سایر‎ 
رشته هادرورزشگاه‌هابرگزارمی‌شودو همین امردر‎ 
سطح رقابت ها تاثیر بسزایی دارد.‎ 

وی‌یاداورشد:رقابت در تنهایی وسکوت باعث 
می شود که من در میادین بزرگ جهانی تحت تاثیر جو 


هم در قرارداد بازیکن سهیم می کنند. به نظر من نیمی از 
این تقصیرات به گردن بعضی از مربیان ما هم هست که 

آیامی شسود گفت که در حال حاضر جندین شبکه 
متفاوت دلالی در ایران روبه رشد هستند وحتی با یکدیگر 

فکر می‌کنم از چندین شبکه بالاتر و بیشتر باشد. 
یعنی در بیشتر مراحلی که باید قراردادی یا انتقالی 
برای بازیکن انجام می‌شد. آنها قراردارند. برحی از 
در کار دلالی دست دارند. یعنی به طور جمع همه‌شان 
دست به دست می دهند تا کار انجام شود. الان برای 
پاکسازی این مسایل قدمی برداشته شده اما فعلا از 


یت 


ھ کو نا یا و زش ر ۳۱ 


کو ٠‏ یط 
۹ 
نتیجه مورد نظر باز بمانم. 
پد بده مسابقات دومیدانی جهان 

اوسین بولت دونده جامائیکائی در دوازدهمین 
دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان سومین مدال 
خود را کسب کرد.اوسین بولت دونده جامائیکائی در 
مسابقات جهانی دو ومیدانی در دوی ٤‏ در ۱۰۰ متر 
ای رات ورس ' ۶ بح بایان برد 
و سومین طلای خود در این مسابقات را کسب کند. 
11٤‏ ب+ ۲ هر ۹80 "0 
طلا را بر گردن انداخته بود تا نشان دهد همچنان تشنه 
کر ما 

بولت در مسابقات جهانی برلین رکورد دوی ۱۰۰ 
و ۲۰۰ متر جهان رابه‌ترتیب به ۹۰۵۸ ثانیه و ۱۹۰۱٩‏ ثانیه 
کاهش داد. این ر کوردها پیش ازاین دست خودوی‌بوده 
است. بولت تنها دونده تاریخ است که پس از المپیک 
توانسته است در دو ماده قهرمان جهان شده و رکورد 
جهانی رانیز بکشند. وی رکوردداردوی ۱۰۰و ۲۰۰متر 
المییک نیز می باشد.بولت نخستین دونده جوان (۱۸ تا 
۷۷١١+ ١)) + 50‏ کت" 
e‏ 
رونالدو مشغول به فعالیت شد و در دوره های زمانی 
مختلف با حضور در منچستر به تمرین با این قهرمان 
فوتبال جھان می پرداخت. 


خود دلالھا شروع کردہ اند و متأسفانه بعضی از مربیان 
هم پای‌شان وسط هست که قرار است بعداً محاکمه یا 
برنامه‌ریزیی برایشان بشود. 

× چرادر حال حاضر در فو تبال ایران این همه پول 
ربخته‌شده‌است؟ درحالی که تاده-پانزده‌سال پیش 


فو تبال ایران رشد خواهد کردا حالااین همه ول ر يخته 
شده است. این پولها اصلااز کحا می آیند؟ 
البته ما کشور پولداری هستیم. این را که نمی‌شود 
ای کرو سر 2 تاد کمالی که شزا هن از 
این پول بهره‌ای ببرند زیاد است. به مراتب مبلغ هم زياد 
ىی و ووی امس هروه درده بو دق برس که 
یک بازیکن چند درصد از حقوقش را باید به مربی‌اش 
بدهد؟ من گفتم. چون نمی‌دانم و با این مسایل ارتباط 
ندارم باید بپرسم. ولی شما بفرمایید چطور با اشنایتان 
قرارداد بسته‌اند؟ 
گفت.ایشان قرارداد ۲۰میلیون تومانی امضا ء کرده؛ 
توت یه ۰هزارتومان به او دادند. 
یعنی اصلاً درصدی این وسط نبوده! به این صورت 
ارت ات رف 
بعضی از باشگاهها هدر می‌دهند. متأسفانه این باعث 
همین شکست‌ها و این مشکلاتی است که فوتبال ایرات 


دار د. 
و ۳ 


3 کوناه از جمان اج 


کر ہر ہے 
این قھرمان جوان رابه حساب مربی کریکتش بگذاریم 
ورزش جهان نمی شد. بدنیست بدانید که چندی 
پیش از برگزاری مسابقه دومیدانی قهرمانی جهان 
بولت تصادف وحشتناکی راداشته که نزدیک بود منجر 
به حداحافظی اجباری وی از دنیای ورزش شود. 





خر در 7 ات کی 


سپ خوش از گنج زد و کان گهر خوی ذ 


جهنو از شاھی و ملک یکر ان 


39 خی 








حلقه دار:رضارفیع 


۲۶۰۲60008۱۷7 


مهدی استاد احمد 
(خشت اول چون نهد معمار کج) 
خشت دوم می شود ناچار کج 
(تاثریامی رود دیوار کج» 
باثریامی شود معمار کج 
(پار بد بدتر بود از مار بد) 
البته وقتی نباشد مار کج 
هر جه در دنیای عادی هست صاف 
هست در اطرافمان بسیار کج 
شاطر و سلمانی و خیاط کج 
پادو کج. قصاب کح. نجار کج 
کج پزشک و نرس کج بیمار کج 
درس کج شاگرد کج» استاد کج 
فکر کج. گفتار کج رفتار کج 
راه کج راننده کج. مقصود کج 
می رسد قطعا به منزل بار کج 
شد پس از اجرای زنده.تار کج 
مثل یوزارسیف و مثل شهریار 
بی تعارف من شما ایشان. همه 
فرد گمنام و سوپراستار کج 
مشتری» کات فروشنده. دکان 
هرچه می بینم در این بازار کج 
دایره وقتی نباشد خوب گرد 
بوده حتماً سوزن پر گار کج 
«درد مارانیست درمان الغیاث) 
قبله هم با عرض استغفار کج 
WOOK‏ 
تا ابد ما رانگه می دار کج!... 


الاعات ی ےئ AR‏ 


شباب و شتاب! 
رضارفیع 
ز آتش هجران گل »بابل سراپا شد کباب 
ای دو صد رحمت به آن آتش که نامندش عذاب 
پردوریکی تری کی انال ان که گنت 
عاشقی دارد برای اهل دل» کلی ثواب 
وعده های وصل او قانع نمی سازد مرا 
پیش رویش سی دل گرچه می گرده مجاب 
از سر شب تابه صبح» اصلاً نمی خوابم دمی 
خواب را باید ببینم بعد از اینها من به خواب 
نان تو کم بودیا ابت دلا؟!....عشقت چه بود؟ 
کاین چنین در گل فروماندهاست عقلم همچو گاب(!) 
عاشقی را ادمی باید که چون مجنون فیس 
وقت او آزاد باشد بهر عشقی سخت ناب 
گر بگویندم جوانی را چسان طی کرده ای 
من چه دارم روز محشر تابگویم در جواب؟ 
ترس و تردیدم بود که گر بگویم عاشقم 
را خل. فی جهنم والعذاب 
٦‏ این گونه ممکن می شود 
با وجود عشق. معنی دار می گردد صواب 
آدم ہی عشق رایک جو نباشد ارزشی 
زود می ترکد چنان که هست رسم هر حباب 
ای گل من؛ ای تمام باغ هستی پیشکش! 
ای همه ابادی ام تقدیم ان چشم خراب 
یک نظر بر من بیفکن؛ این منم: مرغ چمن 
عنی توام کرده است مانند غراب 
وقت کردی. لحظه ای دریا! به ساحل روی کن 
وارهانم از هجوم خشکی حسّ سراب 
من به سودای گل روی تو خواری می کشم 
ورنه تا آبی ترین ها می کشم پر چون عقاب 
توی تقویمت چه روزی رآنوشتی ) روز وصل) 
جان هرچه عشق بالاغیر تا بنما شتاب 
بلبلا! باید که مستی پیشه سازی» چاره چیست 
این گل و این عشق و این هم دوغ(بهتر از شراب) 
عمترین این نکته راتکرار کرده بارها: 
٦‏ ار دب و جود تو شبات! 


نوپو لف 
سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعراء) 
من هلاک تو و خاک زیر پاتم توپولف! 
من زمین خورده‌ی جعبه ی سیاتم.توپولف! 
کشته‌ی تیپ زدن و قد و بالاتم توپولف 
مرده‌ی ریپ زدن و ناز و اداتم توپولف 
قربون اون نوسانات صداتم» توپولف 
يه کلوم ختم کلوم بنده فداتم» توپولف 
OOK‏ 
من هواپیماندیدم این جوری ناز و ملوس 
می‌پری پر می زنی روی هواعین خروس 
بذارایرباس واست عشوه بیاد-دراز لوس- 
بد گلا چش ندارن ببیننت» حوشگل روس 
قربون چشات برم» محو نیگاتم ء توپولف 
يه کلوم ختم کلوم بنده فداتم» توپولف 
OOK‏ 
مارو می‌بری نقاط دیدنی وقت فرود 
گاهی وقتاسر کوه و گاهی وقتا ته رود 
می فرستن همه تا سه روز به روحمون درود 
می خونه مجری سیما واسمون شعر و سرود 
چرا ماتم می گیرنء مبهوت و ماتم توپولف 
یه کلوم ختم کلوم بنده فداتم» توپولف! 
0890 
ری سر کک اه کہ مي شینی 
به جای باند فرود. توی محله می شینی 
یا میری توی ده و رو سر گله می شینی 
زودی مشهور می‌شی. رو جلد مجله می شینی 
پیگیرعکساو تیتر خبراتم توپولف 
یه کلوم ختم کلوم بنده فداتم» توپولف! 
OOK‏ 
میخوام از خدا که یک لحظه نشم از تو جدا 
چون که وقتی باهاتم هی می کنم یاد خدا 
بدون نذر و نیاز باتو پریدن ابدا 
می کنم بعد فرود تموم نذرامو ادا 
واسه جنت بلیتت گشته براتم. توپولف 
یه کلوم ختم کلوم بنده فداتمء توپولف! 
OOK‏ 
تو که هی رفیقای ایرونیتو یاد می کنی 
کی میگه تو انبارای روسیه باد می کنی؟ 
مارو پیک نیک می بری» سقوط آزاد می کنی 
خدا شادت بکنه. روحمونو شاد میکنی 
بری تا اون سر اون دونیا باهاتم» توپولف 
یه کلوم ختم کلوم بنده فداتم» توپولف! 
توضیح:البته بنابه تلفظ و سمالخط ر وسها( 11071618 1). 


بابد تلفظ تو پلف (111۳0161) صحیح باشد. حالاچراما آن 


دلهره دارید. درحالی که به نظر من اوضاع كاملا آرام اسست و جایی برای نگرانی 
دا ی ما 
را که به نظرتان درست می اید با کمک عقلتان انجام دهید تا حداقل ضریب خطای 
شما کم شود هر چند می‌دانم این کاردشواری حداقل برای شمانیست اما باید بپذ یریم 
که جلب رضایت شما به راستی که بسیار دشوار است. 

می گور یبد که اهل سفر و گردش هستید و برای تمدید قوابه آن نیاز دارید پیس چرا 
هروقت که بیکارمی شوید به خلوت تنهایی خودتان می روید درحالی که امکان سفر 
رای تسا ا مرا یی ناش .در ضمن برای رسیدن به آن موضوع خاص بايد خوب 
کار کنید و شب و روز مصمم حرکت کنید تا اراده‌تان به این شیوہ عادت کند. 


اولین توصیه من به شماصبوری و حفظ آرامش خاطر است امااینطور که پیداست 
آن راخیلی جدی نمی گیرید و این موضوع باعث آزارشماو اطرافیان شسدہ است تا 
حدی که می تواند باعث ایجاد فاصله از شما کند. 

دوست خوبم! درست است که شما توانایی انجام کارهای خارق‌العاده رادارید. 
ولی باید آنها رابه مرحله عمل هم د رآورید تا نتیجه‌بخش بودن آن لذت کار را اثبات 
کند که در سخن جیزی عاید شما نمی شود. 

درضمن طی این روزها خبری دریافت می کنید که باعث شگفتی شماا درون 
می شسود و برق شادی در چهره‌تان در خشان می شود که حتی اگر هم بخواهید ان را 
پنهان کنید نمی توانید. 


روزهای خاصی را پیش رو دارید که لازم است با تدبیر کامل رفتار کنید تابتوانید 
جلوی احتمالات آزاردهنده را بگیرید و بدانید که هیچ کس حتی از اعضاء خانواده. 
به خوبی شما توان انجام ان را ندارد. 

کرس ضر ساس وا ور کک سی بر ما دارهاستی زا تساه می که 
فرصتهایی را ایجاد کند واین می تواند منشأ خير ھمیشسگی و ماندگار برای شما 
باشد. پس مھربانی خودراحفظ ودلسوزی تان رابا آن ترکیب کنید تابتوانید حلال 
مشکلات خود و عزیزان باشید. 

نکته یایانی این که برای گرفتن مشورت باید مسائل راباز گو کرد و درواقع باپنهان 
کاری نمی توان از اطرافیان همفکری واقعی را گرفت! 


مدعی بسیاری از تغیبرات هستید و ادعاهایتان را گاه پنهان و گاه آشسکارا مطرح 
می‌سازید و یا به عبارتی حتی خط و نشان می کشید و تو جه ندارید که تمامی عواقب ان به 
شکل غیرمستقيم به شمابا زمی گردد. پس لازم است که بیشتر از گذشته از تنهایی دوری 


جویید ودردهای دلتان‌راحتی اگرمی توانید روی کاغذ بیاورید تاروحتان رارنجورنکنید. 
به دنبال همدل و هم صحبتی می گر دید و می خواهید رفتار او به گونه‌ای باشد که بتواند پای 
حرفهای دلتان بنشیند و غیر شما کسی رانبیند اما به نظر شما این کار به صورت یکطرفه و 
فقط سط ف‌هایز اج ملق بد الام لاسار کے گید ردتھ بای 
اینکھ انتظارمی رودبدون آوردن هر بھانەای سکوت شیشه‌ای خودرابشکنیدودراین 
مورد هم نگران نباشید که شما بد نمی‌بینید چون برای کسی بد نمی خواھید! 


دردی نهفته در دل دارید که نمی خواهید آن رابا کسی درمیان بگذارید البته اگر 
نظطرمن رابخواهید باید بگویم که حق دارید چون این یک موضوع کاملاف خصی 
بسوده‌وفقط هم به خودشمامربوط می شسودوباید آن‌رادر خودت‌ان حل نمایید 


2 ہے ےک ہے یس یں سم . لوصیه می کنم مروری بر 


کاربندید را که فرازو نشیب‌های زند گی شمابسیاراست و در مقابل تجربه‌های ن 
ولی به جای سخنرانی» عمل پیشه کنید و بس! چون دل فقط جای (او)ست و این کار 


شرایط جالبی رابرای خو دایجاد کردہاید انتقادمی کنید فر ضيه ارائه می دھید 
ولی دلایل لازم رابرای قبول کردن ان ارائه نمی کنید درحالی که به قول خود تان بايد 
حرف حساب بزنید تا مورد قبول واقع شود 

این رانیز مدنظر داشستهباشسید که دراین روزهابرای صحبت کردن هم احتیاط 
لازم است آنهم از نوع بسیار دقیقش» »پس افکارتان را پرورش دهید و به ایده آلهایتان 
نزدیکتر شوید اما در عمل افراط نکنید. 

درضمن دراین روزهانیزلازم است که روحیه خوب و همیشگی تان را حفظ کنید 
وبدانید که باهر دستی بدھید با همان دست هم می گیرید .بنابراین انتظار دارم به خود 
تکیت ورین ا وا ت بشما ست گیری نکل » که عمر کوتاه‌تر از اینهاست! 
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از:د کتر نويد خدادوست 


رت رت تک سش ریت 
نشنیدنتان بھتراز ان است. 

دوست خوبم! دقت کنید که شاید فردابرای شنیدن فرصتی نباشد. توصیه می کنم 
که غرورتان رااین روزها کناربگذارید ودراین مورد مطمئن باشسید روحیه شمارا 
خدشەدار نمی کند »بلکه به نوعی از درون دلشاد هم خواهید شد و پیشنهاد بعدی من 
به شمادر مورد تغییر شیوه‌اعتماد به طرف مقابل می باشد کەامیدوارم آن راهوشمندانه 
انجام دهید .نکته پایانی هم این که مواظب انرژیهای درونی خود باشید که گاه ذره‌ذره 
اینها با حون دل به دست می آید! 


نمی‌دانم چرااین روزها اینقدر وسوسه انجام کارهایی رادارید که خودتان هم 
وقتسی منطقی فکرم ی کنید آنهاراصلاح نمی دانید پس با خود کنارببایید که مصمم 
بودن و گاه دست رد زدن کار خلافی نیست تا شاید از این طریق بتوانید راہ حل 
متناسب گره ایجاد شده را بیابید. تغییر جابجایی و یاحتی سفری را پیش رودارید که 
بهتراست مهره‌چینی‌های ذهنی خو د رادقیق ترانجام دهید تابابقیه داشته‌های شما 
همفکری و همخوانی داشته باشد. 

نکته پایانی ےرس سرت یٹ بہت سو ہس سر سج 
نزنید تالطف خداوند نیز شامل حالتان بیشستراز گذشته شودو به زبان دیگرببخشید 
تابخشیدہ شوید! 


انتظار می رود دراین روزها دقیق تر مسائل رابررسی کنید و با اینکە می دانید هر 
کسی قابل اعتماد نیست این نکته رابه خود یاداور شوید که حوشبختانه شماافرادی 
رادرنزدیکی خوددارید که می‌توانید به انها تکیه کنید وازبسیاری دغدغه‌های 
خود دور شوید. 

ولی باز هم بايد بدانید که همین نکته حساس راهم چگونه و به چه نحوی پیش 
پیا که‌برای اطرافیان قابل درک سر تیجه مطلو بی داشته باشد. 

دوست خوبم! ! زمان برای شما حلال مشکلات است و هر روزتان بهتر از دیروز 
خواهد شد پس با اشتیاق اطمینان و آرامش قدم بردارید و حتی اگرمی توانید قدمهایتان 
را تندتر از هميشه بردارید که توکل به خداوند کلید موفقیت است. 


رازی در دل دارید که آن را پنھان می کنید ولی چشمان شسما آن رافریادمی زند 
و دلتان می‌خواهد ببارد اما همچنان با خاموشی خود مانع از آن می شوید درحالی که 
نمی دانید چه مرحم لطیفی برای آن وجود دارد. ولی شما مانع از بیان آن می‌شوید. 

دوست خوبم! اوقتی از همه چیزمطمئن شد ید سکوت رابشکنید که‌برای آن 
تعریضی وجودندارد . پس ای کاش باور کنید که آنقدر شرایط برای تغییرو تحول 
آماده ا ست که می توانید غوغا کنیدء به شکلی که انگار دوباره متولد شده‌اید و اینچنین 
حالتهایی ھمیشے تکرارنمی‌شوند .درضمن بدانید که برای رسیدن به هر چیزی 
ہے و 
نگهداشت 


زند گی به روی شما لبخند زده و وضعیت شماد گر گون خواهد شد اما کاش قدر 
لحظه لحظه‌های آن را بدانید. 

رت کے کت 
u MS‏ 
احساسات خود را در آن دخیل نکنید. 

درضمن دقت کنید که دراین روزها از شنیدن سخنان دوپھلو و کنایه آمیزدچار 
توهم نشوید. چون سوءتفاهم‌های بزرگی منشأ بحرانها هستند و هر بحرانی تامدنها 
ذهن و حتی روح رابا حود درگیر خواهد کرد. 


قبول کنید که گاه فیلسوفانه ابراز وجود می کنید و راه‌حل ارائه می‌دهید و به قول 
دوستان انهارابه گونه‌ای مطرح می کنید که خودتان هم خیلی نمی توانید به انهاعمل 
ولی حدافل می‌توانید برای برطرف کردن انهاقدمهای مصمم بردارید .در ضمن از 


٠۰‏ روز گارهم گله نکنید چرا که شما خود این راہ راانتخاب کرده‌اید و درشرایط سخت 


تصمیم گیری کردن احتمال چنین عواقبی راهم در خود دارد» بگذریم از اینکه شما 
در چنین شرایطی هم تصمیم خوبی گرفتید. اما آن را انجام ندادید. 

درضمن مساله‌ای را پیش رودارید که بهتراست به جزییات آن خیلی حساس 
نشوید که توجه به کلیات گاه جزییات راهم با خود به همراه دارد. 
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دوسستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط 
شنبەھااز ساعت ۱۸تا ۲۰ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرند و 


تشر شراب 


۱ ۱ شماره های دیگر را اشغال نکنند. 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


هداب ا ا 





نیرالسادات جع ۸ ساله. متأهل» مشهد 

خواب دیدم باردار هستم. جنین راچھار ماه حمل کردم سپس آن رابه زن پدر هفتاد 
سالەام دادم واوپنج ماه جنین راحمل کرد و دختربسیارزیبایی متولد شد که حرف می زد 
اما یادم نیست چه می گفت. این خواب مرا بسیار نگران کرده لطفا پاسخ مرا بدهید. 

همیشه گفته‌ام دوست ندارم چنین خواب‌هایی را تعبیر کنم ولی چه کنم که گاه کسی 
خوابی می بیند که ناچارم آن را تعبیر کنم. سرکار خانم رضوی با افسوس می گویم که این 
صدقه بدهید و دعا کنید خداوند این مشکل را از سر راه شما و همسر پدرتان بردارد. اگر 
دوستی دارید که مستجاب الدعوه است بگویید او هم شمارادعا کند. من هم برای شما 


دعامی کنم که این مشکل آسان شود... آمین. 
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چندسال است که پدرم به رحمت الھی ملحق شده است... یادش گرامی باشد. خواب 
دیدم در کشوری غریب هستم و می گویند قراراست یکی از شاعران خوش سخن پارسی 
برای مردم حرف بزند. مردم صف بسته بو دند تا اور ببینند. من هم داخل صف شدم. 
ماشین سیاه بزرگی آمد و آن شاعر با همراهانش پیاده شدند و به جایگاه رفتند. برادرم به 
من بلند کے داد و گفت مرضیه این را آزمایش کن. من آن را گرفتم و گفتم: یک دو سه... 
اما مه اه کف اح رت نت 
بزند. حیلی از کسانی که آمده بودند. ناامید شدند و رفتند. من جلوتررفتم تااورابهتر 
ببینم چون من به شعر بسیار علاقه دارم. بعد دیدم یکی از فوتبالیست‌های برزیل به اسم 
کاکادارد سرو صدامی کند و حواسم پرت می‌شود. مدام روی کاپوت ماشین‌ها می کوبید 
و شیطنت می کرد.به آن‌شاعر که گمان کنم سعدی‌بود. گفتم: این آقامنو اذیت می کنه. 
ار ان اد تا ها ۱ 0 ۳ 
من دادند. گفتم اینو نمی خوام چون نگینش کوچبکه. و به سعدی گفتم به من یاد گاری 
بدین. او ساک بزرگی به من نشان داد و گفت هرچی می خوای بردار. ساک را باز کردم و 
دیدم پر از طلاست. خودش ازمیان آنها گردنبندی با زنجیر نا زک به‌من داد. گفتم این خیلی 
سبکه. گفت بنداز گردنت... خوبه. آن رابه گردن انداختم و ناگهان به مسینه‌ریزی گران 
قیمت تبدیل شد. بعد تاج مرصع و بسیار زیبایی به من داد و گفت اینوبده به حواهرت 
مریم (مجرد است) دوباره به ساک نگاه کرد و انگشتری طلایی با نگین زمرد به من داد و 
گفت اینوهم بده به مادرت چون خیلی احساس تنهایی می کنه. خوشحال شدم. او سوار 
ماشینش شد و رفت. من هم به طرف خانه رفتم و بیدار شدم. 

این خواب بسیا ر خوب است و خبرهای خوبی برای شسماو خواهرتان داردو به 
مادر شمانوید می دهد که نتیجه صبوری‌های خود را خواهند دید. بلند گو دراین خواب 
یعنی وضعیت شما چنان خواهد شد که دیگران از دور و نزدیک دا سعادت و 
خوشبختی شما حرف خواهند زد. ناامیدی مردم و ناامید نشدن شمابه این معنی است 
که برای رسیدن به شاد کامی پشتکار خوبی دارید و همین ویژگی باعث می شود زودتر 
از دبگران به موففیت برسید. کسی که‌سر و صدامی کرد موقعیتی است که پیش می‌آید 
و گرچه می‌تواندشماراشاد وس رگرم کندولی برای ازدواج مناسب نیست و شمااو 
راردخواهید کرد. ان شاعر کسی است که به شما کمی می کند تابه سوی سعادت 
بروید. گردن‌بند نا زکی که سینه ریز شد یعنی با کسی ازدواج خواهید کرد که در نظر 
اول معلوم نیست که چه ویژگی‌های مثبتی دارد ولی پس از چندی هنرها و توانایی‌هاو 
امکاناتش نمایان می شود و خواهید دید موقعیت بسیار خوبی نصیب شماشده است. 
تاج جواهرنگار یعنی برای خواهر تان خواستگاری می آید که دارای نعمت و شکوه و 
جذابیت و خوش اخلاقی بسیار خوبی است. انگشتر زمر د یعنی مادر عزیزتان شاد کام تر 
ازامروز خواهند شد.برای‌هرسءشما آرزوی خوشےختی و آرامش می کنم. مبارک 
است ان‌شاءالله. 


۳3 ۳0 
اطلاعات لى 2ن مارم ۳۳۸۲ 








بعضی ازمر دم همواره خود رابا افکار مخرب آزارمی دھند. همواره سراغ مسائل 
70 یگ ٰٔ ٔ ٔ ١ئ"‏ 0 ۷ E‏ 
منفی‌بافی در آنها عادتی پایدار شده است. 

٤‏ مم ات تن 
چون در ان لحظه به موضوعی ناراحت کنندہ فکر می کند. از مزه غذالذت نمی برد. برای 
مثال گاہ کنار دریاقدم می زنیم و هوا بسیار دل‌انگیز است ولی طبق عادت ریشه دارمان 
به اتفاقات و تنش‌های گذشته فکر می کنیم: مثل کلمات تلخ و آزاردهنده‌ای که بین ما 
ودیگران ردوبدل‌شده‌است واصل به این فکر نیسستیم کەبااین افکارمخرب مبارزہ 
کنیم. گویی عمدا قصد رنجاندن خودراداریم. ماباید یاد بگیریم که افکارمان بر حسب 
عادت در ذھئمان تکرار می‌شود و رفتارهایی که از ما بروز می کنند, در شخصیت ما 
خصلتی پایدار می شوند اما متأسفانه از دوران کودکی خود یاد نگرفته‌ایم که بامسائل و 
مشکلات به صورت جریانی منطقی بر خورد کنیم و عادت کرده‌ايم مشکلات و تلخیها 
رابه شکل سریالی تلویزیونی هفته‌هاء ماه‌ها و شاید سالها دنبال کنیم. 

مابرای حفظ سلامت جسم خود و خانواده‌مان به ورزش روی می‌آوریم و از 
کودکانمان می‌خواهیم که مرتب ورزش کنند و در واقع خود ما اولین مشوق کودکان و 
نوجوانان هستیم اما چرابرای تثبیت سلامت روح و آرامش خود و خانواده‌مان کاری 
نمی کنیم؟ 

ما می‌دانیم که رفتار کود کان و نوجوانان ما بازتابی مستفیم از رفتار ماست ولی 
باز هم افرادی غصه خور و خودخور هسستیم و شادیها و لذات زندگی رابه کام خود 
و اطرافیانمان تلخ می کنیم. 

مهم نیست که در چه مسن وسالی هستیم مهم این است که‌سعی کنیم راه‌منطقی 
۹۶٦‏ بااین کار سلامت فرزندانمان راهم بیمه کنیم. تفکر 
منطقی چه می گوید؟ 

تفکر منطقی به‌مامی گوید که‌مابه عنوان‌انسان‌بایددر کنارانسانهای‌دیگر 
زندگی کنیم و تاحد امکان ازبه وجود آوردن تنشهاو تشنج‌هابپرهيزيم. به حودمان و 
خردسالانمان بیاموزیم که روش درست تفهیم خواسته‌ها و انتظاراتشان از چه راهی 
مثرتر است همچنین قدرت درک خود را در برابر دیگران بالا ببریم. ما باید یاد بگیریم 
که چگونه استانهٌ تفاهم و همفکری رادر خودمان و خردسالانمان بالا ببریم: 

اولین گام این است که بااراده‌ای مصمم و حستگی ناپذیر به جنگ عادات مخرب 
برویسم یعنی به جای پروراندن افکار ستتی و تلخ به پرورش افکار مثبت وسازنده 
بپردازیم.درواقع حداقل فضای منفی رادر ذهنمان به وجود اوریم البته اینکار در ابتدا 
سخت است ولی با تمرین و ممارست مکرن خود و کود کانمان رادر مقابل این بلای 
خانمان‌سوزیعنی حودخوری» عصبانیت وناآرامی بیمه می کنیم و بعد از مدتی‌می توانیم 
با آرامش از شادیها ولذات زندگی بهره‌مند شسویم و با زتاب این افکار مثبت رابه طور 
عینی در زند گیمان لمس کنیم. 











ہجام از ها چا یپ از چا زرظر:سروش 


٭ گل نام بهارت سبز دلت آبی رضا جان تولدت مبارک ‏ ازطرف همسرت زهرانریمان 
* دوست گرامی‌ام جناب آقای عابدین تکاورہ قدم نورسیده مبارک محمود جعفری 
کا ریاست محترمبانک ملت شعبه کوهبنن ای علی عبداللهی للف رر حمات شماقابل 
تحسین و قدردانی می با شاد خداوند شما را سلامت بدارد 





حسن رستمی دهمیز 
٭ از دبیر مدرسه استاد مطهری یابدانا آقای محمدر ضا صدلو ر ی بی نهایت ممنون و 
سپاسگزارم صادق عبدلی ‏ پابدانا 
از عضو فعال وسختکوش شورای اسلامی کیانشهر آقای علدر ضامدو به حاطر زحمات 
بی دریغ و حدمت صادقانه به مردم سپاسگزاریم جمعی از اهالی کیانشهر 
# دبیر مهربان و متواضع خانومر یچ ا ساما هر گززحمات ومهربانی‌های شمارافراموش 
* محم و د جال داماد عر دوخ از لطف شمانسبت به خانواده مابی نھایست ممنون و 
سپاسگزارم فاطمه سیفالهی 
# دوست عزیزو مهربانم. عذیر ضاگلشنی. پیوند تان مبارک امیدوارم خوشبخت و 
سعاد تمند باشید حسن حاج رضا -خرمدشت 


٭ محمو دجان, عشق را در نگاه پاک تو معنی کردم و محبت رادر قلب مهربانت تولدت ۱ 


مبارک همسرت ملیحه تھران 
* مر تضی و منصور ه عر هړ تولد اولین شاخه گل دوست داشتنی تان رابه شما تبریک 
می گویم محمدعلی صباحی ‏ "کاشان 
# درو مادرعزٴی پنجم سهریو رآغاز پیوندآسسمانی تان رادرمکے مکرمه تبریک 
می گویم» پیوندتان مبارک تنھادختر تان سیمین ساسانفر 
* پدر بو گ خو جم از دست دادن همسرت (عزیز گلم) رابه شما تسلیت می گویم 


نوه‌ات سید حسین باقری تهران 
# برادر عزیز» محمد جال» من به نوبه خود و از طرف پدر و مادر روز شکفتنت راجشن 
می گیریم و برای شما آرزوی موفقیت داریم برادرت علیرضا محمدی لولمان 
٭ الداز جان» همسرعزیزم چهارم شسهریورروز تولد توست.هرساله این روز خوب وبه 
یادماندنی را در کنار خانواده جشن می گیریم» تولدت مبارک همسرت جبار اکبری -رودبار 
٭ مس عر چرچ تنها بهانه زندگی ام تا پای جان دوستت دارم. بیست و پنج هزار شاخه 
گل رزرابه مناسبت بیست و پنجمین سالروز طلوع خورشید زیبای وجودت تقدیم تو 
می کنم تولدت مبارک کریم صفری -نایین 
* نناهبدجان» تولدت را تبریک می گوییم» خیلی دوستت داریم و به داشتن چنین گلی 
افتخار می کنیم خواهرت نسرین و خواهرزاده‌هایت -مهدی و مهسا دهقان 
# پدر خو بمو مادر عز دوم از بابت زحماتی که شبانه روز برای بهبودی همسرم متحمل 
شده‌اید کمال تشکر را از شما دو فرشته الهی دارم پسرتان حبیب مصلحی -چابکسر 
* همسر عردره بهرام جانء چهارم شهریور روز تولد زیباترین امید زندگی ام است من 
و دو فرزند مهربانت این روز رابه شما همسر خوب تبریک می گوییم 
همسرت مهتاب و فرزندانمان احمد و احسان از شیراز 
۶ امبد من» همسر مهربانم هفتم شسهریور روز پیوند ماروز جشن و پایکوبی. روز به یاد 
ماندنی برای همه عمر است. به یاد آن روز به شما تبریک می گویم همسرت آتیناشیراز 
# دبهمن جال برادر بهتر از جانم پنجم شهریور روز تولدت مبارک. خداوند شمارا برای 
خانواده‌ات صحیح و سالم نگهدارد و همیشه تندرست باشید 
تنها خواهر هميشه به یادت نسرین "ارومیه 
# همسرعزیزم» حبیب له سلیمانی. چهارم شھریورروز جشن وسروروروزمیلاد 


ت تو لدت مار ک ت للا زادہ لاهیجا: 
ںہ دوس لو بار همسرت لیلا حسنز يجان 
ا کک 









* فر شته خوجم دو سال است که به خانه کو چک قلبم پا گذاشته و آفتاب آسمان زندگیم 
شده‌ای روزهشتم شهریوردومین سالروززند گی مشتر کمان رابادنیایی ازعشق تبریک 


می گویم همسرت حمیدرضا صادقی 
همیشه دوستتان دارم و حوشبختی و ایندہ روشنم رادر زحمات بی دریغ شما می بینم 
گچساران -ملیکا مظاهری 
٭ امین عر یوم سالروز تولدتان رابا تقدیم یک سبد ستاره از آسمان قلبم تبریک می گویم 
و همیشه و همه جابه يادتم تولدت مبارک از طرف نامزدت سمیه -فومن 
# همسر عر جر ج فخر الدین جال هفتم شهریورسالروز تولدت مبارک من ودوفرزندمان 
هميشه ارزوی سلامتی شمارا از خداوند یزدان پاک خواهانیم 
همسرت زینب خالقی - آستارا 


محمد ر ضا و قا یی دانش آموزگلاس دوم ابتدایی 


هخر سه اعام حسین ۴ ناحیة ۴ شھریار 
در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل۳۰ 
شار د ممتاز شناخته شده است 
با نخطر از اؤنماء متتر مر مدر سد 


مهسا علیزادہ: ‏ داش آموزکداس اول ابتدایی 
خرس کوثر ۴ 


. درسال تحضیلیی ۸۷-۸۸ بامعدل ۳۰ شا گرد سمتاز 
سَنْاحَنه سد واست 






او لین موسسه ترمیم مو در ابران 

زعر نقلر متحصصی ترمیم عو از گانادا سے 

ور ان خسانان وی عغسم ۔ ج سینت اشر قتا > له موم سے 
قف ۰ ۱۳۳۳ ۳ کیک = SAKAAAATA‏ ۳۳۳ هر - aT AAAs TAS AAR‏ 


کر ھ ۳ 6 ۷ 9 + و ر ےج 
a‏ سس 
4 کیک بارون!! مج در E‏ 7 است! 
شا ر روید مت ۳ نقشه گنج دست(جو)کورہ ست! 
بقیه از صفحه ۴۹ چند تخم مرغ ؟ 


جمع کنید تاشمارہ کیک معلوم 
شود ملا بشقات ۷+6مربوط 
به کیک شماره ۲ است! 


٩تخم‏ مرغ (۱-بالای شسیروانی 
۲-روی‌هره پنجره ۲-بالای در 
۶-داخل گاری دستی ۵-روی 


ماز پیچ در پیچ! 


۲ یکت ۲ a‏ 1۰ 
گے NE‏ . دودکش اتومبیل 1-داخل سبزه 
ات2 ۴ از لحاظ وزنی باهم برابرند ۱ ۳ ۱ 
a 8‏ ۷- کنار گل ۸-روی دروازه 
فقط حجمشان تفاوت می کند! 


چوبی ۹-داخل لانه یگ 


به پیام رایگان البته نوشتن نام فامیل در پیا مارسالی شما الزام یاست و به پیام های بدون نام فامیلی ترتیب اثر داده نخواهد شىد. 


مشخصات ارسال کننده پیام 





کر جادو نفر داشند .یکی حا کم است و دبک ی محکوم 


© ححلای 


آرمان لشکری 
۵ ساله-گرمسار 


= ا 3 on‏ ۱ ۳ 
صابر بهادپوند 3۳| 








جمعه ۲۰ شہریور - کلار آباد -ساعت ٩‏ صبح -پنج راننده قہرمان انتخاب شد ند 








حدود ۵۰ شر کت کننده از ساعت ۰ صبح در جاده صداوسیما کلار آباد (محل 











در هنگام بالا رفتن از تپ پلوس یکی از خودروها برید. جالب آنکه رانندگان باسابقه ‏ چاله های دست ساز طول مسیر. کار رابرای رانندگان پس از پشت سرگذاشتن مارپیچی 
به سرعت خود را به ماشین رساندند تا کمک کنند که این ماشین از مسیر خارج شود. رانند گان سخت و برای تماشاگران حذاب سخت باید از تبه ای با شیب زیاد. بالا می رفتند 
در اینجا متوجه شدیم که رفاقت بین رانندگان بیشتر از رقابت مورد توجه قرار دارد. کرده بود. که گاهی هم ناکام می ماندند. 
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انتخاب راننده برتر با تو جه به زمانهای ثبت شدہ تو سط داوران مشخص 
می شد. و داوران نهایی و مسوول بر گزاری مسابقه مشغول محاسبه 
زمانها بودند تا قهرمانان مشخص شوند. 





به دلیل نبود مجوز تردد این خودروها در خیابانهای شهر. سصسوستنتسحتت- as‏ 
شر کت کنند کان به هر تحو ممکن مسعول ۲ 3 حضور چشمگیر تماشاگران ہسیار قابل تو جه بود که از ساعاتھا 
ماشینها به محل اولیه هستند. قبل از شروع مسابقه در طول مسیر ۲ کیلومتری حاضر بودند. 





































اس 3 پت لپ + 
لے ےعادہ رای کن رہ مایا کا کی سد 
0 ۳ و مو وه ہر 
ار این نسخه خطی قرآن مجید به دستور وزیر مبسلمان یکی از فرمانروایان مبرزمینافمانه‌ای بت٢‏ به نام 


قبادخان در ۳۶۰ سال پیش, کثابت شده و یکی از رجال برجسته آن دبار به نام «محفد صالح اشرف» بر آن 

نظارت داشته و کاتب آن خوشنویسی به نام استاد فقیر محمود بوده است. تاریخ کتابت این قرآن که در 
صفحه پایانی ذکر ىده ۲۷ رمضان‌المبارک سئه ۱۰۶۹ هجری می باشد. 

این نسخه نقیس خطی متعلق به شادروان حاج محمد کاظم اعتماد شوشتری که از خیسرین و عرفای زمان 
(.' خود بوده و به همت آن نیکمرد و همسر گرامیشان شادروان حاجده فاطمه اعتماد سالیان متعابی نگھدارئی] 

شدہ است. ۱ ۱ 

این قرآن به همان صورت ۶۰سال پیش, با رعایت اندازه نسخه اضل. حا نر ہا مو حون نس و 

زمینه صفحات و با جلدسازی محکم و زیبا با (چرم طبیعی) روی کاغذ غذ گلاسه اعلاء چاپ شدہ است. 

عواید حاصل | ز نشر این نسخه منحصر به فرد صرف امور خیریه به ویژه برای موسسه خیریه عصای سفید 

و دیگر مراکز معلولان و نیازمندان خواهد شد. 


تحویل رایگان در محل ۱ 
































